


5 گفت وگو با کدام خدا 
راهبرد جلسه 


در این جلسه به تبیین این موضوع می پردازیم که خداوند متعال ازعت ال 
احمین" است. نه تنها نباید از او ترسید؛ بلکه بهنرین دوست و همدم ما می 


پیشن از ابتها فکرفی کردم‌خانشسه ای‌دازه کار آیرونی 


ط--لامت--ل قص--ر پادش--|ه قص--ه ه-- آخش--تی از الم--اس: خش--تی 
از 
۳ 


پایه های برجش از ع-اج و بلور سر تختی نشست باغرور 

م-آه ب--رق ک--وچکی از ت--اج اوه-ر س-تاره پ-ولکی از ت-اج او 
ه-ر س-تاره پ-ولکی از ت-اج اوم--اه ب--رق ک--وچکی از ت--اج او 
اطل---س پی--راهن او آس---مان نق--ش روی دام--ن او کهکش--ان 


رعد و برق شب ,طنین خندهاش س---یل و طوف---ان, نع---ره توفن---ده 
اش 


دکم--ه پی--راهن او آفت--اب ب-رق تی-غ خنج-ر او ماهتاب 

هیچکس از جای او آگاه نیس-ت هیچکس را در حضورش راه نیست 

پیش از اینها خاطرم دلگیر ب-ود از خ--دا در ذه-نم ای--ن تص--ویر ب--ود 
آن خدا بی رحم بود و خشمگین خان---ه اش در آاس---مان, دور از زم---ين 


ب--ود» ام --] در می--آن م--| نب-- ود مهرب--ان و س--اده و زیب--] نب-- 
ود 


در دل او دوستی جایی نداش-ت مهرب--انی ه--یچ معن--ایی نداش--ت 


هرچه می پرس -ید م از خ-و د از خ-د | از زم--ین از آس---مان از ابره--| 
زود م-"ی گفتن--د ای--ن ک--ار خداس--ت پرس وجو از کار او کاری 
خطاست با همین قصه دلم مشغول ب-ود خواب هایم, خواب دیو و غول 
ب-ود خواب می دیدم که غ-رق اتش-م در ده---آن آژده---ای سرکش---م 


ص: 21 


نی--ت م--ن, در نم--از و در دع--ا ت--رس ب--ود و وحش--ت از خش--م 
خ--دا| 


هرچه می کردم همه از ت-ر سس ب-و د مث--ل از بر ک--ردن ی--ک 


درس ب--ود تلخ, مثل خن-ده ای ب-ی حوص-له س--خت؛ مث--ل ح--ل 
ص--دها مس--ئله تا که یک شب دست در دس-ت پ-در راه افت--ادم ب-- 


ه قص-د ی--ک س--فر 

خان-ه ای دی-دیم: خ-سوب و آش--نادر می--ان راهء در ی--ک رونن-تا 
گفت: اینجا خان-ه خ-وب خداس-ت زود پرسیدم پدر اینج-| کجاس-ت؟ 
خانه اش اینجاست اینجا در زمین؟ گفتمش پس آن خدای خش-مگی ن 
ف-رشه-ایش از گل- یم و بوریاس- تگفت: آری خان- او ب-ی ریاس-ت 
مت--ل ن-+وری در دل آیین--۵ اسنت مهربان و ساده و بی کینه اس-ت 
ن--ام او ن--ور و نش--انش روش--نی عادت او نیست خشم و دشمنی 


مث--ل قه--ر مهرب--ان م--ادر اس--ت قهر او, از اشتی شیرین تر اس- 


ت‌ 


ای--ن خ--دای مهرب-ان و آشناس--ت تازه فهمیدم خدایم, ای-ن خداس- 


7 
از رگ گ--ردن ب--ه م--ن نزدی--کت--ردوستی, از من به من نزدیک تر 
دوست باشم دوست؛ پاک و بی ریامی توانم بعد از این؛ با این خ-دا| 


مان ایس ی بای | ی تمه سس 
رف زد 


ب-] الفب--ای س--کوت., اواز خوان--دمی توان تصنیفی از پرواز خوان-د 


ب-] زب--انی تب ی الفب--] جبددی زدمی توان مثل علف ۵-] ج-رف زد 


م ی ت--وان ش--عری خی--ال انگی--ز گف--تمی ت-وان درب-اره 
هرچی-ز گف-ت 


پیش از اینها فکر می ک-ردم خ-دا| (1)مت--ل ای--ن ش--عر روان و آنش-- 
زا 


سوال 


بشما دام حدان‌خدای امن است ؟ خداسی کوش یدسا اه راعنه 
خرف سا خداین که انا ط با اه کت و نی این است. 


ص: 22 


1- قیصرامین پور 


"بسم[]الرحمن الرحیم ی 


هو ال خر ۲ ازهه ق اوه 2 دار کسی. ات که یه ید 
بندگانش را پذیراست؛ 


۳ 1 لعَفُورٌ رَجيم 3(۳)خدایی که هميشه می بخشد و با مهربانی برخورد 
می ۳ / 


و امیرالمومنان(ع) خدای متعال را اين گونه معرفی می کند: "يا مَ-ن س- 


ِ‌ 


یقت رَحمتث-ه غعض - به4(۲)؛ خدایی که رحجمت؛ لطف و مهربانی اش: 
همه پر کم هار یی کر فنه آ زر 


خدایا ,به ما کمک کن تا آنگونه که هستی بشناسیمت. 
ص: 23 

1- ابتدای همه سوره ها . 

2- شوری: ۲0. 


3- نحل: ۰۱۸ 
4 دعای کمیل 


6 بهترین هم کلام 
راهبرد جلسه 


دنبال فرصتی برای هم کلام شدن می گردند .این مطلب در قالب داستانی 


جذابیت اولیه 
جذابیت اولیه (1) 


کشتی در یک سفر دریایی در میان طوفان شکست و غرق شد. تنها دو مرد 
توانس-تند نج-آت پیدا کنند و شنا کنان خود را به جزیره کوچکی برسانند. 
ان دو هیچ چاره ای ندیدن-د ج-ز دع-اکردن و کمک خواستن از خداوند 
متعال. جالب اینکه. هر کدام ادعا می کردند هم کلامی بهت-رازخدا ندارد 
وخدا| اور را بیشتر دوست دارد و دعای او را زودتر اجابت خواهد کرد. 
تصمیم گرفتند که جزیره را به دو قسمت تقسیم کنند و هر کدام در 
قسمت خودش دست به دع-| ب-ردارد ت-اببینند کدام یک زودتر به خواسته 
هاش می رسد. نخستین چیزی که هردو از خدا خواستند. غذا بود .ص-بج 
ات ب-الا ی درخت-ی در قس-مت خ-ودش 
دی-د و ب- آن گرسنگی اش را بر طرف کرد؛ اما سرزمین مرد دوم هنوز 
خالی از هر گیاه و نعمتی ب-ود . هفت-: بعد دو جزیره نشین احساس 
تنهایی کردند .مرد اول دست ب-ه دع-| برداش-ت و از خ-دا طل-به مسر 
کرد. روز بعد کشتی دیگری شکست. و غرق. شد و تتها تجات. یافته ان یک 
زن بود که به طرف بخشی که مرد اول قرار داشت شنا کرد. در سمت 
دیگر مرد دوم هنوز هیچ همراهی نداشت . 


بار دیگر مرد اول از خداوند طلب لباس و غذای بیشتری نمود. در روز بعد 
مثل اینکه جادو شده باشد. همه چیزهایی که خواسته بود برای او فراهم 
میشد .اما مرد دوم هنوز هیچ چی-ز 


ص: 24 


میا اد اس سای کنر 


ان جز ی-ره را ت-رک کنند. صبح روز بعد مرد, کشت ی را که در قسمت 
او لنگر انداخته بود پیدا ک-رد و ب-| همس-رش سوار کشتی شد و تصمیم 
گرفتند جزیره را بدون مرد دوم ترک کنند. با خودش فکر م-یک-رد که مرد 
دوم شایسته دریافت نعمت های آلهی نیست چرا که هی کدام از 
درخواست ه-| ی او از طرف پروردگار پاسخ داده نشده بود. هنگامی که 
کشتی آماده ترک جزیره بود مرد اول ن-دا یی از آسمان شنید: "چرا همراه 
خود را در جزیره تنها م یگذاری؟" 


مرد اول پاسخ داد: نعمت ها تنها برای من است. من تنها کسی بودم که 
ب-را ی انه-| دع-اکردم, اما دعاهای او مستجاب نشد. پس سزاوار هیچ 
کدام نیست؛ ندا امد: "تو اشتباه می کنی او تنها کسی بود که من دعاهایش 
را مستجاب کردم و الا تو نیز هیچ کدام از نعمت های م-رادریافت نمی 
کردی!" 


مرد پرسید: مگر او چه دعایی کرده که من باید بدهکارش باشم؟ او دعا 
کرد که همه دعاهای تو مستجاب شود. 


در جذهت: عا فان فزار دس ات تساه ات را شمسا 


دگ--ر اس--ت هر علم که در مدرسه, حاصل گردد کار دگر است و عشق 
کار دگر است 


دوستی پایدار 


دوست, صدیق. خلیل و حبیب درست است که با هم فرق دارند. اما به دو 
نفری گفته می شود که بين آنها یک رابطه قلبی و تعلق خاطری وجود 


داشته باشد. 
عزیزان من» تابه حال دوتا دوست صمیمی دیده اید؟ 


محبت حاکم بین دو دوست صمیمی ب-ه گون-ه ای اس-ت ک-ه هرک-دام 
ب-ه دنب-ال فرص-تی می گردند تا با هم صحبت کنند. نماز, قرارگاه 
عشق عاشق دل باخته حضرت حق ج-ل جلال-هاست. کسی نماز می 
خواند که عاشق باشد؛ چون عاشقم دوست دارد ب-] معش-وقش 0۰-م ک- 
لامباشد؛ مثل موسای کلیم: "کلم 8 موسی تکلیما"(1)وقتی خدا| از 
حضرت موسی(ع) پرس-ید : ای-ن 


ص: 25 


1- . "و خداوند متعال با حضرت موسی(ع) صحبت می کرد. صحبت 
کردنی" (نساء: .)۱۱۶ 


چیست دس دستانت ؟ " وّما ۹ بیمینک پا مّوسی"(1)حضرت موسی(ع) می 
توانست بگوید: "عص-] " و دیگر ادامه ندهد؛ 3 
و تفصیل دلردن: "قال هی عصای ی و عَلیها وآهُش بها علی. کتصی و لِی 
نها قارب ار 12 این ضای‌ من است. یه ان کم عم سب ] آن 
0 


کوشفه انم ات دران بر که فرشم مود خی کار‌های یر اه عمش رام 
می روم. دفع دشمن می کنم و...] انجام می دهم. حضرت موسی(ع) چون 
ی ی 


گفت وگو کند؛ چون خدا را از همه چی-ز و هم-ه ک-س ۲۳ 
داشت: ۲ ۱ نیم اه ادها له ری مازرعنی لام با هزین 


شما چقدر دوست دارید با خدا همکلام شوید؟ 
ص: 26 

1- طه : 17. 

2 طه: 18. 


دارند" (بقره: ۱10 


7 بهترین ارتباط 
راهبرد جلسه 


ا شا تال مرن ورکیم فراین روا که شم امه 
همهاسا هساو اراس سم سنوی ات 


در این درس به یاری خداء سعی می کنیم با بهترین نوع ارتباط آشنا شویم. 


مربی گرامی ,ابتدا سوّالات زیر را پشت سر هم و سریع از دانش آموزان 
بر لد ۰ 


باشد؟ 


در صورت متوجه نشدن دانش آموزان, به صورت واضح تر سوالات را 
طرح ک-رده, از ان-ان پاسخ را بخواهد . 

- خلیل ا[] لقب کدام یی از انبیای عظام می باشد و به چه معناست؟ 
حضرت ابراهیم(ع), دوست خدا. 


- روح ا[] لقب کدام یک از انبیای عظام می باشد و به چه معناست؟ 
حضرت عیسی(ع)به معنای نسیم الهی. 


- ذبیح ا[] لقب کدام یک از انبیای عظام می باشد و به چه معناست؟ 
حضرت اسماعیل(ع), قربانی در راه خدا. 


حضرت محمد(ص)؛ محبوب خدا . 
فوتا نم فا نطو کش بت سامت این لفات کلمه ۳ حل لاله 
اضافه شده است. این به معنای ارتباط عمیق و قوی بین بهنرین ها با 


خدا وال م سای من ید اس شوت ی هفیاط ات 
القایبه آسا سس ان ده است هی ایهم اس شا ری 


معناست ؟ 


با 


6 


محبوپ خداوند متعال است,اين فرمهایش است که: "ان س-یذ الا ول- 
ین چا لاخ "رین ون سید و الأْتبَیاء رل ۱ شهادت می د هیم پیامبر 
اکرم(ص) آقا و سرور اول- ين و آخ-رین اس-ت وشهادت می دهیم آقا و 


ص: 27 


علت این آقایی و بزرگی ارتباط عمیق و خالصانه ایشان است , عَبَذٌ ت [] 

1 ۱ او هوجو 2 
یلع یک آقمع" ل المُکرمین و أغٌ ی من-ازل الْمْقربین ورف درجات 
المَرسَلینَ و حت. لا خی لاجق ولاموفک قایْقٌ ولایسبقک سا بق : ولابَطمم 
ایزاکک طامع"" ناه اوح 1 2و9و۱ 
1"<1 8 ۱06 ۲۶60۲6۲1۲ <۱۲۵۲) 


4 
3 


هِ 


۱ 


0 


همه ما در ارتباط هایمان این : نکته را در نظر می گیریم, با کسی ارتباط بر 
ق-رار کن-یم ک-ه قوی و نیرومند. مهربان و با گذشت, ثروتمند و کریم, و 
به نظر شما غیر از خدای مهربان کسی را سراغ دارید که همه این 
خصوص-یات را در ح-دکمال باشد؟ 


همانطور که دانستید, ارتباطی بهترین خواه-د ب "ود ک-ه ص-ادقانه و 


تال اس خ ای اهر ها ای اس ی ات ها 
خلیل, حبیب ,روح و ذبیح را ب-ه خ-ودش نسبت داده است . 


بیان داستان 


در زمان هیر موسی(ع) اهل شهر از معصیت جوانی فاسق به تنگ 
آمدند. زمانی گذش-ت. 


ازجانب خداوند به موسی خطاب شد: "موسی راو را از این دیار بیرون 


کن ". 


از آنجا بیرونش کردند او به شهر دیگری رفت و از آنجا هم بیرونش کردند. 
بر فراز کوهی رفت و طولی نکشید که در غاری مریض شد, کسی ۳ از 
او پرستاری کن-د . ج-وان ص-ورت روی خاک نهاد و عرض کرد: "پروردگار 

من ,اگر مادرم بر بالينم حاضر بود, برای غریبی م-ن گریه می کرد .حال که 
0( از من جدا ساختی, رحمتت را از من قطع مکن و چنانج- دل 
من به اتش فراق آنان سوخت, به اتش غضب خود مسوزان". 


چون مناجاتش را پایان برد, ازجانب پروردگار به حور و غلمان خطاب شد: 


"به صورت پدر و مادر و فرزندان او درآیید و بر بالینش حاضر شوید". 
جوان چشم گشود .آنان را دید و خوشحال شد و از دنیا رفت. 
ص: 29 


سرشناسه : تقی راد, حامد, 1300 ِ 


عنوان و نام بدیدآوز : شکست تنهایی: یکصد بحث کوتاه در موضوع نماز 
ویژه ائمه جماعات مدارس دوره دوم متوسطه/ حامد تقی راد؛ کاری از 


تشرخصارت نشر : تهران: ستاد اقامه نماز, 393 1. 
شخصات ظاهری : 9 ص.: مصور» جدول. 


شابک : دوره:3-100-537-964-978 : 80000ریال:8 537-964-97- 
1-510 


وضعیت فهرست نویسی : فاپا 

17 
موضوع : نماز -- راهنمای آموزشی 

تاه هخا سا 

تست اقوووه تفا اخاستفاه مک تصضی تما 

1 

سم تدم کنویی ۰ 07 7/955 29 

شماره کتابشناسی ملی : 3419138 

ص: 1 


5 گفت وگو با کدام خدا 
راهبرد جلسه 


در این جلسه به تبیین این موضوع می پردازیم که خداوند متعال ازعت ال 
احمین" است. نه تنها نباید از او ترسید؛ بلکه بهنرین دوست و همدم ما می 


پیشن از ابتها فکرفی کردم‌خانشسه ای‌دازه کار آیرونی 


ط--لامت--ل قص--ر پادش--|ه قص--ه ه-- آخش--تی از الم--اس: خش--تی 
از 
۳ 


پایه های برجش از ع-اج و بلور سر تختی نشست باغرور 

م-آه ب--رق ک--وچکی از ت--اج اوه-ر س-تاره پ-ولکی از ت-اج او 
ه-ر س-تاره پ-ولکی از ت-اج اوم--اه ب--رق ک--وچکی از ت--اج او 
اطل---س پی--راهن او آس---مان نق--ش روی دام--ن او کهکش--ان 


رعد و برق شب ,طنین خندهاش س---یل و طوف---ان, نع---ره توفن---ده 
اش 


دکم--ه پی--راهن او آفت--اب ب-رق تی-غ خنج-ر او ماهتاب 

هیچکس از جای او آگاه نیس-ت هیچکس را در حضورش راه نیست 

پیش از اینها خاطرم دلگیر ب-ود از خ--دا در ذه-نم ای--ن تص--ویر ب--ود 
آن خدا بی رحم بود و خشمگین خان---ه اش در آاس---مان, دور از زم---ين 


ب--ود» ام --] در می--آن م--| نب-- ود مهرب--ان و س--اده و زیب--] نب-- 
ود 


در دل او دوستی جایی نداش-ت مهرب--انی ه--یچ معن--ایی نداش--ت 


هرچه می پرس -ید م از خ-و د از خ-د | از زم--ین از آس---مان از ابره--| 
زود م-"ی گفتن--د ای--ن ک--ار خداس--ت پرس وجو از کار او کاری 
خطاست با همین قصه دلم مشغول ب-ود خواب هایم, خواب دیو و غول 
ب-ود خواب می دیدم که غ-رق اتش-م در ده---آن آژده---ای سرکش---م 


ص: 21 


نی--ت م--ن, در نم--از و در دع--ا ت--رس ب--ود و وحش--ت از خش--م 
خ--دا| 


هرچه می کردم همه از ت-ر سس ب-و د مث--ل از بر ک--ردن ی--ک 


درس ب--ود تلخ, مثل خن-ده ای ب-ی حوص-له س--خت؛ مث--ل ح--ل 
ص--دها مس--ئله تا که یک شب دست در دس-ت پ-در راه افت--ادم ب-- 


ه قص-د ی--ک س--فر 

خان-ه ای دی-دیم: خ-سوب و آش--نادر می--ان راهء در ی--ک رونن-تا 
گفت: اینجا خان-ه خ-وب خداس-ت زود پرسیدم پدر اینج-| کجاس-ت؟ 
خانه اش اینجاست اینجا در زمین؟ گفتمش پس آن خدای خش-مگی ن 
ف-رشه-ایش از گل- یم و بوریاس- تگفت: آری خان- او ب-ی ریاس-ت 
مت--ل ن-+وری در دل آیین--۵ اسنت مهربان و ساده و بی کینه اس-ت 
ن--ام او ن--ور و نش--انش روش--نی عادت او نیست خشم و دشمنی 


مث--ل قه--ر مهرب--ان م--ادر اس--ت قهر او, از اشتی شیرین تر اس- 


ت‌ 


ای--ن خ--دای مهرب-ان و آشناس--ت تازه فهمیدم خدایم, ای-ن خداس- 


7 
از رگ گ--ردن ب--ه م--ن نزدی--کت--ردوستی, از من به من نزدیک تر 
دوست باشم دوست؛ پاک و بی ریامی توانم بعد از این؛ با این خ-دا| 


مان ایس ی بای | ی تمه سس 
رف زد 


ب-] الفب--ای س--کوت., اواز خوان--دمی توان تصنیفی از پرواز خوان-د 


ب-] زب--انی تب ی الفب--] جبددی زدمی توان مثل علف ۵-] ج-رف زد 


م ی ت--وان ش--عری خی--ال انگی--ز گف--تمی ت-وان درب-اره 
هرچی-ز گف-ت 


پیش از اینها فکر می ک-ردم خ-دا| (1)مت--ل ای--ن ش--عر روان و آنش-- 
زا 


سوال 


بشما دام حدان‌خدای امن است ؟ خداسی کوش یدسا اه راعنه 
خرف سا خداین که انا ط با اه کت و نی این است. 


ص: 22 


1- قیصرامین پور 


"بسم[]الرحمن الرحیم ی 


هو ال خر ۲ ازهه ق اوه 2 دار کسی. ات که یه ید 
بندگانش را پذیراست؛ 


۳ 1 لعَفُورٌ رَجيم 3(۳)خدایی که هميشه می بخشد و با مهربانی برخورد 
می ۳ / 


و امیرالمومنان(ع) خدای متعال را اين گونه معرفی می کند: "يا مَ-ن س- 


ِ‌ 


یقت رَحمتث-ه غعض - به4(۲)؛ خدایی که رحجمت؛ لطف و مهربانی اش: 
همه پر کم هار یی کر فنه آ زر 


خدایا ,به ما کمک کن تا آنگونه که هستی بشناسیمت. 
ص: 23 

1- ابتدای همه سوره ها . 

2- شوری: ۲0. 


3- نحل: ۰۱۸ 
4 دعای کمیل 


6 بهترین هم کلام 
راهبرد جلسه 


دنبال فرصتی برای هم کلام شدن می گردند .این مطلب در قالب داستانی 


جذابیت اولیه 
جذابیت اولیه (1) 


کشتی در یک سفر دریایی در میان طوفان شکست و غرق شد. تنها دو مرد 
توانس-تند نج-آت پیدا کنند و شنا کنان خود را به جزیره کوچکی برسانند. 
ان دو هیچ چاره ای ندیدن-د ج-ز دع-اکردن و کمک خواستن از خداوند 
متعال. جالب اینکه. هر کدام ادعا می کردند هم کلامی بهت-رازخدا ندارد 
وخدا| اور را بیشتر دوست دارد و دعای او را زودتر اجابت خواهد کرد. 
تصمیم گرفتند که جزیره را به دو قسمت تقسیم کنند و هر کدام در 
قسمت خودش دست به دع-| ب-ردارد ت-اببینند کدام یک زودتر به خواسته 
هاش می رسد. نخستین چیزی که هردو از خدا خواستند. غذا بود .ص-بج 
ات ب-الا ی درخت-ی در قس-مت خ-ودش 
دی-د و ب- آن گرسنگی اش را بر طرف کرد؛ اما سرزمین مرد دوم هنوز 
خالی از هر گیاه و نعمتی ب-ود . هفت-: بعد دو جزیره نشین احساس 
تنهایی کردند .مرد اول دست ب-ه دع-| برداش-ت و از خ-دا طل-به مسر 
کرد. روز بعد کشتی دیگری شکست. و غرق. شد و تتها تجات. یافته ان یک 
زن بود که به طرف بخشی که مرد اول قرار داشت شنا کرد. در سمت 
دیگر مرد دوم هنوز هیچ همراهی نداشت . 


بار دیگر مرد اول از خداوند طلب لباس و غذای بیشتری نمود. در روز بعد 
مثل اینکه جادو شده باشد. همه چیزهایی که خواسته بود برای او فراهم 
میشد .اما مرد دوم هنوز هیچ چی-ز 


ص: 24 


میا اد اس سای کنر 


ان جز ی-ره را ت-رک کنند. صبح روز بعد مرد, کشت ی را که در قسمت 
او لنگر انداخته بود پیدا ک-رد و ب-| همس-رش سوار کشتی شد و تصمیم 
گرفتند جزیره را بدون مرد دوم ترک کنند. با خودش فکر م-یک-رد که مرد 
دوم شایسته دریافت نعمت های آلهی نیست چرا که هی کدام از 
درخواست ه-| ی او از طرف پروردگار پاسخ داده نشده بود. هنگامی که 
کشتی آماده ترک جزیره بود مرد اول ن-دا یی از آسمان شنید: "چرا همراه 
خود را در جزیره تنها م یگذاری؟" 


مرد اول پاسخ داد: نعمت ها تنها برای من است. من تنها کسی بودم که 
ب-را ی انه-| دع-اکردم, اما دعاهای او مستجاب نشد. پس سزاوار هیچ 
کدام نیست؛ ندا امد: "تو اشتباه می کنی او تنها کسی بود که من دعاهایش 
را مستجاب کردم و الا تو نیز هیچ کدام از نعمت های م-رادریافت نمی 
کردی!" 


مرد پرسید: مگر او چه دعایی کرده که من باید بدهکارش باشم؟ او دعا 
کرد که همه دعاهای تو مستجاب شود. 


در جذهت: عا فان فزار دس ات تساه ات را شمسا 


دگ--ر اس--ت هر علم که در مدرسه, حاصل گردد کار دگر است و عشق 
کار دگر است 


دوستی پایدار 


دوست, صدیق. خلیل و حبیب درست است که با هم فرق دارند. اما به دو 
نفری گفته می شود که بين آنها یک رابطه قلبی و تعلق خاطری وجود 


داشته باشد. 
عزیزان من» تابه حال دوتا دوست صمیمی دیده اید؟ 


محبت حاکم بین دو دوست صمیمی ب-ه گون-ه ای اس-ت ک-ه هرک-دام 
ب-ه دنب-ال فرص-تی می گردند تا با هم صحبت کنند. نماز, قرارگاه 
عشق عاشق دل باخته حضرت حق ج-ل جلال-هاست. کسی نماز می 
خواند که عاشق باشد؛ چون عاشقم دوست دارد ب-] معش-وقش 0۰-م ک- 
لامباشد؛ مثل موسای کلیم: "کلم 8 موسی تکلیما"(1)وقتی خدا| از 
حضرت موسی(ع) پرس-ید : ای-ن 


ص: 25 


1- . "و خداوند متعال با حضرت موسی(ع) صحبت می کرد. صحبت 
کردنی" (نساء: .)۱۱۶ 


چیست دس دستانت ؟ " وّما ۹ بیمینک پا مّوسی"(1)حضرت موسی(ع) می 
توانست بگوید: "عص-] " و دیگر ادامه ندهد؛ 3 
و تفصیل دلردن: "قال هی عصای ی و عَلیها وآهُش بها علی. کتصی و لِی 
نها قارب ار 12 این ضای‌ من است. یه ان کم عم سب ] آن 
0 


کوشفه انم ات دران بر که فرشم مود خی کار‌های یر اه عمش رام 
می روم. دفع دشمن می کنم و...] انجام می دهم. حضرت موسی(ع) چون 
ی ی 


گفت وگو کند؛ چون خدا را از همه چی-ز و هم-ه ک-س ۲۳ 
داشت: ۲ ۱ نیم اه ادها له ری مازرعنی لام با هزین 


شما چقدر دوست دارید با خدا همکلام شوید؟ 
ص: 26 

1- طه : 17. 

2 طه: 18. 


دارند" (بقره: ۱10 


7 بهترین ارتباط 
راهبرد جلسه 


ا شا تال مرن ورکیم فراین روا که شم امه 
همهاسا هساو اراس سم سنوی ات 


در این درس به یاری خداء سعی می کنیم با بهترین نوع ارتباط آشنا شویم. 


مربی گرامی ,ابتدا سوّالات زیر را پشت سر هم و سریع از دانش آموزان 
بر لد ۰ 


باشد؟ 


در صورت متوجه نشدن دانش آموزان, به صورت واضح تر سوالات را 
طرح ک-رده, از ان-ان پاسخ را بخواهد . 

- خلیل ا[] لقب کدام یی از انبیای عظام می باشد و به چه معناست؟ 
حضرت ابراهیم(ع), دوست خدا. 


- روح ا[] لقب کدام یک از انبیای عظام می باشد و به چه معناست؟ 
حضرت عیسی(ع)به معنای نسیم الهی. 


- ذبیح ا[] لقب کدام یک از انبیای عظام می باشد و به چه معناست؟ 
حضرت اسماعیل(ع), قربانی در راه خدا. 


حضرت محمد(ص)؛ محبوب خدا . 
فوتا نم فا نطو کش بت سامت این لفات کلمه ۳ حل لاله 
اضافه شده است. این به معنای ارتباط عمیق و قوی بین بهنرین ها با 


خدا وال م سای من ید اس شوت ی هفیاط ات 
القایبه آسا سس ان ده است هی ایهم اس شا ری 


معناست ؟ 


با 


6 


محبوپ خداوند متعال است,اين فرمهایش است که: "ان س-یذ الا ول- 
ین چا لاخ "رین ون سید و الأْتبَیاء رل ۱ شهادت می د هیم پیامبر 
اکرم(ص) آقا و سرور اول- ين و آخ-رین اس-ت وشهادت می دهیم آقا و 


ص: 27 


علت این آقایی و بزرگی ارتباط عمیق و خالصانه ایشان است , عَبَذٌ ت [] 

1 ۱ او هوجو 2 
یلع یک آقمع" ل المُکرمین و أغٌ ی من-ازل الْمْقربین ورف درجات 
المَرسَلینَ و حت. لا خی لاجق ولاموفک قایْقٌ ولایسبقک سا بق : ولابَطمم 
ایزاکک طامع"" ناه اوح 1 2و9و۱ 
1"<1 8 ۱06 ۲۶60۲6۲1۲ <۱۲۵۲) 


4 
3 


هِ 


۱ 


0 


همه ما در ارتباط هایمان این : نکته را در نظر می گیریم, با کسی ارتباط بر 
ق-رار کن-یم ک-ه قوی و نیرومند. مهربان و با گذشت, ثروتمند و کریم, و 
به نظر شما غیر از خدای مهربان کسی را سراغ دارید که همه این 
خصوص-یات را در ح-دکمال باشد؟ 


همانطور که دانستید, ارتباطی بهترین خواه-د ب "ود ک-ه ص-ادقانه و 


تال اس خ ای اهر ها ای اس ی ات ها 
خلیل, حبیب ,روح و ذبیح را ب-ه خ-ودش نسبت داده است . 


بیان داستان 


در زمان هیر موسی(ع) اهل شهر از معصیت جوانی فاسق به تنگ 
آمدند. زمانی گذش-ت. 


ازجانب خداوند به موسی خطاب شد: "موسی راو را از این دیار بیرون 


کن ". 


از آنجا بیرونش کردند او به شهر دیگری رفت و از آنجا هم بیرونش کردند. 
بر فراز کوهی رفت و طولی نکشید که در غاری مریض شد, کسی ۳ از 
او پرستاری کن-د . ج-وان ص-ورت روی خاک نهاد و عرض کرد: "پروردگار 

من ,اگر مادرم بر بالينم حاضر بود, برای غریبی م-ن گریه می کرد .حال که 
0( از من جدا ساختی, رحمتت را از من قطع مکن و چنانج- دل 
من به اتش فراق آنان سوخت, به اتش غضب خود مسوزان". 


چون مناجاتش را پایان برد, ازجانب پروردگار به حور و غلمان خطاب شد: 


"به صورت پدر و مادر و فرزندان او درآیید و بر بالینش حاضر شوید". 
جوان چشم گشود .آنان را دید و خوشحال شد و از دنیا رفت. 
ص: 29 


اشاره 


5 گفت وگو با کدام خدا 
راهبرد جلسه 


در این جلسه به تبیین این موضوع می پردازیم که خداوند متعال ازعت ال 
احمین" است. نه تنها نباید از او ترسید؛ بلکه بهنرین دوست و همدم ما می 


پیشن از ابتها فکرفی کردم‌خانشسه ای‌دازه کار آیرونی 


ط--لامت--ل قص--ر پادش--|ه قص--ه ه-- آخش--تی از الم--اس: خش--تی 
از 
۳ 


پایه های برجش از ع-اج و بلور سر تختی نشست باغرور 

م-آه ب--رق ک--وچکی از ت--اج اوه-ر س-تاره پ-ولکی از ت-اج او 
ه-ر س-تاره پ-ولکی از ت-اج اوم--اه ب--رق ک--وچکی از ت--اج او 
اطل---س پی--راهن او آس---مان نق--ش روی دام--ن او کهکش--ان 


رعد و برق شب ,طنین خندهاش س---یل و طوف---ان, نع---ره توفن---ده 
اش 


دکم--ه پی--راهن او آفت--اب ب-رق تی-غ خنج-ر او ماهتاب 

هیچکس از جای او آگاه نیس-ت هیچکس را در حضورش راه نیست 

پیش از اینها خاطرم دلگیر ب-ود از خ--دا در ذه-نم ای--ن تص--ویر ب--ود 
آن خدا بی رحم بود و خشمگین خان---ه اش در آاس---مان, دور از زم---ين 


ب--ود» ام --] در می--آن م--| نب-- ود مهرب--ان و س--اده و زیب--] نب-- 
ود 


در دل او دوستی جایی نداش-ت مهرب--انی ه--یچ معن--ایی نداش--ت 


هرچه می پرس -ید م از خ-و د از خ-د | از زم--ین از آس---مان از ابره--| 
زود م-"ی گفتن--د ای--ن ک--ار خداس--ت پرس وجو از کار او کاری 
خطاست با همین قصه دلم مشغول ب-ود خواب هایم, خواب دیو و غول 
ب-ود خواب می دیدم که غ-رق اتش-م در ده---آن آژده---ای سرکش---م 


ص: 21 


نی--ت م--ن, در نم--از و در دع--ا ت--رس ب--ود و وحش--ت از خش--م 
خ--دا| 


هرچه می کردم همه از ت-ر سس ب-و د مث--ل از بر ک--ردن ی--ک 


درس ب--ود تلخ, مثل خن-ده ای ب-ی حوص-له س--خت؛ مث--ل ح--ل 
ص--دها مس--ئله تا که یک شب دست در دس-ت پ-در راه افت--ادم ب-- 


ه قص-د ی--ک س--فر 

خان-ه ای دی-دیم: خ-سوب و آش--نادر می--ان راهء در ی--ک رونن-تا 
گفت: اینجا خان-ه خ-وب خداس-ت زود پرسیدم پدر اینج-| کجاس-ت؟ 
خانه اش اینجاست اینجا در زمین؟ گفتمش پس آن خدای خش-مگی ن 
ف-رشه-ایش از گل- یم و بوریاس- تگفت: آری خان- او ب-ی ریاس-ت 
مت--ل ن-+وری در دل آیین--۵ اسنت مهربان و ساده و بی کینه اس-ت 
ن--ام او ن--ور و نش--انش روش--نی عادت او نیست خشم و دشمنی 


مث--ل قه--ر مهرب--ان م--ادر اس--ت قهر او, از اشتی شیرین تر اس- 


ت‌ 


ای--ن خ--دای مهرب-ان و آشناس--ت تازه فهمیدم خدایم, ای-ن خداس- 


7 
از رگ گ--ردن ب--ه م--ن نزدی--کت--ردوستی, از من به من نزدیک تر 
دوست باشم دوست؛ پاک و بی ریامی توانم بعد از این؛ با این خ-دا| 


مان ایس ی بای | ی تمه سس 
رف زد 


ب-] الفب--ای س--کوت., اواز خوان--دمی توان تصنیفی از پرواز خوان-د 


ب-] زب--انی تب ی الفب--] جبددی زدمی توان مثل علف ۵-] ج-رف زد 


م ی ت--وان ش--عری خی--ال انگی--ز گف--تمی ت-وان درب-اره 
هرچی-ز گف-ت 


پیش از اینها فکر می ک-ردم خ-دا| (1)مت--ل ای--ن ش--عر روان و آنش-- 
زا 


سوال 


بشما دام حدان‌خدای امن است ؟ خداسی کوش یدسا اه راعنه 
خرف سا خداین که انا ط با اه کت و نی این است. 


ص: 22 


1- قیصرامین پور 


"بسم[]الرحمن الرحیم ی 


هو ال خر ۲ ازهه ق اوه 2 دار کسی. ات که یه ید 
بندگانش را پذیراست؛ 


۳ 1 لعَفُورٌ رَجيم 3(۳)خدایی که هميشه می بخشد و با مهربانی برخورد 
می ۳ / 


و امیرالمومنان(ع) خدای متعال را اين گونه معرفی می کند: "يا مَ-ن س- 


ِ‌ 


یقت رَحمتث-ه غعض - به4(۲)؛ خدایی که رحجمت؛ لطف و مهربانی اش: 
همه پر کم هار یی کر فنه آ زر 


خدایا ,به ما کمک کن تا آنگونه که هستی بشناسیمت. 
ص: 23 

1- ابتدای همه سوره ها . 

2- شوری: ۲0. 


3- نحل: ۰۱۸ 
4 دعای کمیل 


6 بهترین هم کلام 
راهبرد جلسه 


دنبال فرصتی برای هم کلام شدن می گردند .این مطلب در قالب داستانی 


جذابیت اولیه 
جذابیت اولیه (1) 


کشتی در یک سفر دریایی در میان طوفان شکست و غرق شد. تنها دو مرد 
توانس-تند نج-آت پیدا کنند و شنا کنان خود را به جزیره کوچکی برسانند. 
ان دو هیچ چاره ای ندیدن-د ج-ز دع-اکردن و کمک خواستن از خداوند 
متعال. جالب اینکه. هر کدام ادعا می کردند هم کلامی بهت-رازخدا ندارد 
وخدا| اور را بیشتر دوست دارد و دعای او را زودتر اجابت خواهد کرد. 
تصمیم گرفتند که جزیره را به دو قسمت تقسیم کنند و هر کدام در 
قسمت خودش دست به دع-| ب-ردارد ت-اببینند کدام یک زودتر به خواسته 
هاش می رسد. نخستین چیزی که هردو از خدا خواستند. غذا بود .ص-بج 
ات ب-الا ی درخت-ی در قس-مت خ-ودش 
دی-د و ب- آن گرسنگی اش را بر طرف کرد؛ اما سرزمین مرد دوم هنوز 
خالی از هر گیاه و نعمتی ب-ود . هفت-: بعد دو جزیره نشین احساس 
تنهایی کردند .مرد اول دست ب-ه دع-| برداش-ت و از خ-دا طل-به مسر 
کرد. روز بعد کشتی دیگری شکست. و غرق. شد و تتها تجات. یافته ان یک 
زن بود که به طرف بخشی که مرد اول قرار داشت شنا کرد. در سمت 
دیگر مرد دوم هنوز هیچ همراهی نداشت . 


بار دیگر مرد اول از خداوند طلب لباس و غذای بیشتری نمود. در روز بعد 
مثل اینکه جادو شده باشد. همه چیزهایی که خواسته بود برای او فراهم 
میشد .اما مرد دوم هنوز هیچ چی-ز 


ص: 24 


میا اد اس سای کنر 


ان جز ی-ره را ت-رک کنند. صبح روز بعد مرد, کشت ی را که در قسمت 
او لنگر انداخته بود پیدا ک-رد و ب-| همس-رش سوار کشتی شد و تصمیم 
گرفتند جزیره را بدون مرد دوم ترک کنند. با خودش فکر م-یک-رد که مرد 
دوم شایسته دریافت نعمت های آلهی نیست چرا که هی کدام از 
درخواست ه-| ی او از طرف پروردگار پاسخ داده نشده بود. هنگامی که 
کشتی آماده ترک جزیره بود مرد اول ن-دا یی از آسمان شنید: "چرا همراه 
خود را در جزیره تنها م یگذاری؟" 


مرد اول پاسخ داد: نعمت ها تنها برای من است. من تنها کسی بودم که 
ب-را ی انه-| دع-اکردم, اما دعاهای او مستجاب نشد. پس سزاوار هیچ 
کدام نیست؛ ندا امد: "تو اشتباه می کنی او تنها کسی بود که من دعاهایش 
را مستجاب کردم و الا تو نیز هیچ کدام از نعمت های م-رادریافت نمی 
کردی!" 


مرد پرسید: مگر او چه دعایی کرده که من باید بدهکارش باشم؟ او دعا 
کرد که همه دعاهای تو مستجاب شود. 


در جذهت: عا فان فزار دس ات تساه ات را شمسا 


دگ--ر اس--ت هر علم که در مدرسه, حاصل گردد کار دگر است و عشق 
کار دگر است 


دوستی پایدار 


دوست, صدیق. خلیل و حبیب درست است که با هم فرق دارند. اما به دو 
نفری گفته می شود که بين آنها یک رابطه قلبی و تعلق خاطری وجود 


داشته باشد. 
عزیزان من» تابه حال دوتا دوست صمیمی دیده اید؟ 


محبت حاکم بین دو دوست صمیمی ب-ه گون-ه ای اس-ت ک-ه هرک-دام 
ب-ه دنب-ال فرص-تی می گردند تا با هم صحبت کنند. نماز, قرارگاه 
عشق عاشق دل باخته حضرت حق ج-ل جلال-هاست. کسی نماز می 
خواند که عاشق باشد؛ چون عاشقم دوست دارد ب-] معش-وقش 0۰-م ک- 
لامباشد؛ مثل موسای کلیم: "کلم 8 موسی تکلیما"(1)وقتی خدا| از 
حضرت موسی(ع) پرس-ید : ای-ن 


ص: 25 


1- . "و خداوند متعال با حضرت موسی(ع) صحبت می کرد. صحبت 
کردنی" (نساء: .)۱۱۶ 


چیست دس دستانت ؟ " وّما ۹ بیمینک پا مّوسی"(1)حضرت موسی(ع) می 
توانست بگوید: "عص-] " و دیگر ادامه ندهد؛ 3 
و تفصیل دلردن: "قال هی عصای ی و عَلیها وآهُش بها علی. کتصی و لِی 
نها قارب ار 12 این ضای‌ من است. یه ان کم عم سب ] آن 
0 


کوشفه انم ات دران بر که فرشم مود خی کار‌های یر اه عمش رام 
می روم. دفع دشمن می کنم و...] انجام می دهم. حضرت موسی(ع) چون 
ی ی 


گفت وگو کند؛ چون خدا را از همه چی-ز و هم-ه ک-س ۲۳ 
داشت: ۲ ۱ نیم اه ادها له ری مازرعنی لام با هزین 


شما چقدر دوست دارید با خدا همکلام شوید؟ 
ص: 26 

1- طه : 17. 

2 طه: 18. 


دارند" (بقره: ۱10 


7 بهترین ارتباط 
راهبرد جلسه 


ا شا تال مرن ورکیم فراین روا که شم امه 
همهاسا هساو اراس سم سنوی ات 


در این درس به یاری خداء سعی می کنیم با بهترین نوع ارتباط آشنا شویم. 


مربی گرامی ,ابتدا سوّالات زیر را پشت سر هم و سریع از دانش آموزان 
بر لد ۰ 


باشد؟ 


در صورت متوجه نشدن دانش آموزان, به صورت واضح تر سوالات را 
طرح ک-رده, از ان-ان پاسخ را بخواهد . 

- خلیل ا[] لقب کدام یی از انبیای عظام می باشد و به چه معناست؟ 
حضرت ابراهیم(ع), دوست خدا. 


- روح ا[] لقب کدام یک از انبیای عظام می باشد و به چه معناست؟ 
حضرت عیسی(ع)به معنای نسیم الهی. 


- ذبیح ا[] لقب کدام یک از انبیای عظام می باشد و به چه معناست؟ 
حضرت اسماعیل(ع), قربانی در راه خدا. 


حضرت محمد(ص)؛ محبوب خدا . 
فوتا نم فا نطو کش بت سامت این لفات کلمه ۳ حل لاله 
اضافه شده است. این به معنای ارتباط عمیق و قوی بین بهنرین ها با 


خدا وال م سای من ید اس شوت ی هفیاط ات 
القایبه آسا سس ان ده است هی ایهم اس شا ری 


معناست ؟ 


با 


6 


محبوپ خداوند متعال است,اين فرمهایش است که: "ان س-یذ الا ول- 
ین چا لاخ "رین ون سید و الأْتبَیاء رل ۱ شهادت می د هیم پیامبر 
اکرم(ص) آقا و سرور اول- ين و آخ-رین اس-ت وشهادت می دهیم آقا و 


ص: 27 


علت این آقایی و بزرگی ارتباط عمیق و خالصانه ایشان است , عَبَذٌ ت [] 

1 ۱ او هوجو 2 
یلع یک آقمع" ل المُکرمین و أغٌ ی من-ازل الْمْقربین ورف درجات 
المَرسَلینَ و حت. لا خی لاجق ولاموفک قایْقٌ ولایسبقک سا بق : ولابَطمم 
ایزاکک طامع"" ناه اوح 1 2و9و۱ 
1"<1 8 ۱06 ۲۶60۲6۲1۲ <۱۲۵۲) 


4 
3 


هِ 


۱ 


0 


همه ما در ارتباط هایمان این : نکته را در نظر می گیریم, با کسی ارتباط بر 
ق-رار کن-یم ک-ه قوی و نیرومند. مهربان و با گذشت, ثروتمند و کریم, و 
به نظر شما غیر از خدای مهربان کسی را سراغ دارید که همه این 
خصوص-یات را در ح-دکمال باشد؟ 


همانطور که دانستید, ارتباطی بهترین خواه-د ب "ود ک-ه ص-ادقانه و 


تال اس خ ای اهر ها ای اس ی ات ها 
خلیل, حبیب ,روح و ذبیح را ب-ه خ-ودش نسبت داده است . 


بیان داستان 


در زمان هیر موسی(ع) اهل شهر از معصیت جوانی فاسق به تنگ 
آمدند. زمانی گذش-ت. 


ازجانب خداوند به موسی خطاب شد: "موسی راو را از این دیار بیرون 


کن ". 


از آنجا بیرونش کردند او به شهر دیگری رفت و از آنجا هم بیرونش کردند. 
بر فراز کوهی رفت و طولی نکشید که در غاری مریض شد, کسی ۳ از 
او پرستاری کن-د . ج-وان ص-ورت روی خاک نهاد و عرض کرد: "پروردگار 

من ,اگر مادرم بر بالينم حاضر بود, برای غریبی م-ن گریه می کرد .حال که 
0( از من جدا ساختی, رحمتت را از من قطع مکن و چنانج- دل 
من به اتش فراق آنان سوخت, به اتش غضب خود مسوزان". 


چون مناجاتش را پایان برد, ازجانب پروردگار به حور و غلمان خطاب شد: 


"به صورت پدر و مادر و فرزندان او درآیید و بر بالینش حاضر شوید". 
جوان چشم گشود .آنان را دید و خوشحال شد و از دنیا رفت. 
ص: 29 


ص: 2 


5 گفت وگو با کدام خدا 
راهبرد جلسه 


در این جلسه به تبیین این موضوع می پردازیم که خداوند متعال ازعت ال 
احمین" است. نه تنها نباید از او ترسید؛ بلکه بهنرین دوست و همدم ما می 


پیشن از ابتها فکرفی کردم‌خانشسه ای‌دازه کار آیرونی 


ط--لامت--ل قص--ر پادش--|ه قص--ه ه-- آخش--تی از الم--اس: خش--تی 
از 
۳ 


پایه های برجش از ع-اج و بلور سر تختی نشست باغرور 

م-آه ب--رق ک--وچکی از ت--اج اوه-ر س-تاره پ-ولکی از ت-اج او 
ه-ر س-تاره پ-ولکی از ت-اج اوم--اه ب--رق ک--وچکی از ت--اج او 
اطل---س پی--راهن او آس---مان نق--ش روی دام--ن او کهکش--ان 


رعد و برق شب ,طنین خندهاش س---یل و طوف---ان, نع---ره توفن---ده 
اش 


دکم--ه پی--راهن او آفت--اب ب-رق تی-غ خنج-ر او ماهتاب 

هیچکس از جای او آگاه نیس-ت هیچکس را در حضورش راه نیست 

پیش از اینها خاطرم دلگیر ب-ود از خ--دا در ذه-نم ای--ن تص--ویر ب--ود 
آن خدا بی رحم بود و خشمگین خان---ه اش در آاس---مان, دور از زم---ين 


ب--ود» ام --] در می--آن م--| نب-- ود مهرب--ان و س--اده و زیب--] نب-- 
ود 


در دل او دوستی جایی نداش-ت مهرب--انی ه--یچ معن--ایی نداش--ت 


هرچه می پرس -ید م از خ-و د از خ-د | از زم--ین از آس---مان از ابره--| 
زود م-"ی گفتن--د ای--ن ک--ار خداس--ت پرس وجو از کار او کاری 
خطاست با همین قصه دلم مشغول ب-ود خواب هایم, خواب دیو و غول 
ب-ود خواب می دیدم که غ-رق اتش-م در ده---آن آژده---ای سرکش---م 


ص: 21 


نی--ت م--ن, در نم--از و در دع--ا ت--رس ب--ود و وحش--ت از خش--م 
خ--دا| 


هرچه می کردم همه از ت-ر سس ب-و د مث--ل از بر ک--ردن ی--ک 


درس ب--ود تلخ, مثل خن-ده ای ب-ی حوص-له س--خت؛ مث--ل ح--ل 
ص--دها مس--ئله تا که یک شب دست در دس-ت پ-در راه افت--ادم ب-- 


ه قص-د ی--ک س--فر 

خان-ه ای دی-دیم: خ-سوب و آش--نادر می--ان راهء در ی--ک رونن-تا 
گفت: اینجا خان-ه خ-وب خداس-ت زود پرسیدم پدر اینج-| کجاس-ت؟ 
خانه اش اینجاست اینجا در زمین؟ گفتمش پس آن خدای خش-مگی ن 
ف-رشه-ایش از گل- یم و بوریاس- تگفت: آری خان- او ب-ی ریاس-ت 
مت--ل ن-+وری در دل آیین--۵ اسنت مهربان و ساده و بی کینه اس-ت 
ن--ام او ن--ور و نش--انش روش--نی عادت او نیست خشم و دشمنی 


مث--ل قه--ر مهرب--ان م--ادر اس--ت قهر او, از اشتی شیرین تر اس- 


ت‌ 


ای--ن خ--دای مهرب-ان و آشناس--ت تازه فهمیدم خدایم, ای-ن خداس- 


7 
از رگ گ--ردن ب--ه م--ن نزدی--کت--ردوستی, از من به من نزدیک تر 
دوست باشم دوست؛ پاک و بی ریامی توانم بعد از این؛ با این خ-دا| 


مان ایس ی بای | ی تمه سس 
رف زد 


ب-] الفب--ای س--کوت., اواز خوان--دمی توان تصنیفی از پرواز خوان-د 


ب-] زب--انی تب ی الفب--] جبددی زدمی توان مثل علف ۵-] ج-رف زد 


م ی ت--وان ش--عری خی--ال انگی--ز گف--تمی ت-وان درب-اره 
هرچی-ز گف-ت 


پیش از اینها فکر می ک-ردم خ-دا| (1)مت--ل ای--ن ش--عر روان و آنش-- 
زا 


سوال 


بشما دام حدان‌خدای امن است ؟ خداسی کوش یدسا اه راعنه 
خرف سا خداین که انا ط با اه کت و نی این است. 


ص: 22 


1- قیصرامین پور 


"بسم[]الرحمن الرحیم ی 


هو ال خر ۲ ازهه ق اوه 2 دار کسی. ات که یه ید 
بندگانش را پذیراست؛ 


۳ 1 لعَفُورٌ رَجيم 3(۳)خدایی که هميشه می بخشد و با مهربانی برخورد 
می ۳ / 


و امیرالمومنان(ع) خدای متعال را اين گونه معرفی می کند: "يا مَ-ن س- 


ِ‌ 


یقت رَحمتث-ه غعض - به4(۲)؛ خدایی که رحجمت؛ لطف و مهربانی اش: 
همه پر کم هار یی کر فنه آ زر 


خدایا ,به ما کمک کن تا آنگونه که هستی بشناسیمت. 
ص: 23 

1- ابتدای همه سوره ها . 

2- شوری: ۲0. 


3- نحل: ۰۱۸ 
4 دعای کمیل 


6 بهترین هم کلام 
راهبرد جلسه 


دنبال فرصتی برای هم کلام شدن می گردند .این مطلب در قالب داستانی 


جذابیت اولیه 
جذابیت اولیه (1) 


کشتی در یک سفر دریایی در میان طوفان شکست و غرق شد. تنها دو مرد 
توانس-تند نج-آت پیدا کنند و شنا کنان خود را به جزیره کوچکی برسانند. 
ان دو هیچ چاره ای ندیدن-د ج-ز دع-اکردن و کمک خواستن از خداوند 
متعال. جالب اینکه. هر کدام ادعا می کردند هم کلامی بهت-رازخدا ندارد 
وخدا| اور را بیشتر دوست دارد و دعای او را زودتر اجابت خواهد کرد. 
تصمیم گرفتند که جزیره را به دو قسمت تقسیم کنند و هر کدام در 
قسمت خودش دست به دع-| ب-ردارد ت-اببینند کدام یک زودتر به خواسته 
هاش می رسد. نخستین چیزی که هردو از خدا خواستند. غذا بود .ص-بج 
ات ب-الا ی درخت-ی در قس-مت خ-ودش 
دی-د و ب- آن گرسنگی اش را بر طرف کرد؛ اما سرزمین مرد دوم هنوز 
خالی از هر گیاه و نعمتی ب-ود . هفت-: بعد دو جزیره نشین احساس 
تنهایی کردند .مرد اول دست ب-ه دع-| برداش-ت و از خ-دا طل-به مسر 
کرد. روز بعد کشتی دیگری شکست. و غرق. شد و تتها تجات. یافته ان یک 
زن بود که به طرف بخشی که مرد اول قرار داشت شنا کرد. در سمت 
دیگر مرد دوم هنوز هیچ همراهی نداشت . 


بار دیگر مرد اول از خداوند طلب لباس و غذای بیشتری نمود. در روز بعد 
مثل اینکه جادو شده باشد. همه چیزهایی که خواسته بود برای او فراهم 
میشد .اما مرد دوم هنوز هیچ چی-ز 


ص: 24 


میا اد اس سای کنر 


ان جز ی-ره را ت-رک کنند. صبح روز بعد مرد, کشت ی را که در قسمت 
او لنگر انداخته بود پیدا ک-رد و ب-| همس-رش سوار کشتی شد و تصمیم 
گرفتند جزیره را بدون مرد دوم ترک کنند. با خودش فکر م-یک-رد که مرد 
دوم شایسته دریافت نعمت های آلهی نیست چرا که هی کدام از 
درخواست ه-| ی او از طرف پروردگار پاسخ داده نشده بود. هنگامی که 
کشتی آماده ترک جزیره بود مرد اول ن-دا یی از آسمان شنید: "چرا همراه 
خود را در جزیره تنها م یگذاری؟" 


مرد اول پاسخ داد: نعمت ها تنها برای من است. من تنها کسی بودم که 
ب-را ی انه-| دع-اکردم, اما دعاهای او مستجاب نشد. پس سزاوار هیچ 
کدام نیست؛ ندا امد: "تو اشتباه می کنی او تنها کسی بود که من دعاهایش 
را مستجاب کردم و الا تو نیز هیچ کدام از نعمت های م-رادریافت نمی 
کردی!" 


مرد پرسید: مگر او چه دعایی کرده که من باید بدهکارش باشم؟ او دعا 
کرد که همه دعاهای تو مستجاب شود. 


در جذهت: عا فان فزار دس ات تساه ات را شمسا 


دگ--ر اس--ت هر علم که در مدرسه, حاصل گردد کار دگر است و عشق 
کار دگر است 


دوستی پایدار 


دوست, صدیق. خلیل و حبیب درست است که با هم فرق دارند. اما به دو 
نفری گفته می شود که بين آنها یک رابطه قلبی و تعلق خاطری وجود 


داشته باشد. 
عزیزان من» تابه حال دوتا دوست صمیمی دیده اید؟ 


محبت حاکم بین دو دوست صمیمی ب-ه گون-ه ای اس-ت ک-ه هرک-دام 
ب-ه دنب-ال فرص-تی می گردند تا با هم صحبت کنند. نماز, قرارگاه 
عشق عاشق دل باخته حضرت حق ج-ل جلال-هاست. کسی نماز می 
خواند که عاشق باشد؛ چون عاشقم دوست دارد ب-] معش-وقش 0۰-م ک- 
لامباشد؛ مثل موسای کلیم: "کلم 8 موسی تکلیما"(1)وقتی خدا| از 
حضرت موسی(ع) پرس-ید : ای-ن 


ص: 25 


1- . "و خداوند متعال با حضرت موسی(ع) صحبت می کرد. صحبت 
کردنی" (نساء: .)۱۱۶ 


چیست دس دستانت ؟ " وّما ۹ بیمینک پا مّوسی"(1)حضرت موسی(ع) می 
توانست بگوید: "عص-] " و دیگر ادامه ندهد؛ 3 
و تفصیل دلردن: "قال هی عصای ی و عَلیها وآهُش بها علی. کتصی و لِی 
نها قارب ار 12 این ضای‌ من است. یه ان کم عم سب ] آن 
0 


کوشفه انم ات دران بر که فرشم مود خی کار‌های یر اه عمش رام 
می روم. دفع دشمن می کنم و...] انجام می دهم. حضرت موسی(ع) چون 
ی ی 


گفت وگو کند؛ چون خدا را از همه چی-ز و هم-ه ک-س ۲۳ 
داشت: ۲ ۱ نیم اه ادها له ری مازرعنی لام با هزین 


شما چقدر دوست دارید با خدا همکلام شوید؟ 
ص: 26 

1- طه : 17. 

2 طه: 18. 


دارند" (بقره: ۱10 


7 بهترین ارتباط 
راهبرد جلسه 


ا شا تال مرن ورکیم فراین روا که شم امه 
همهاسا هساو اراس سم سنوی ات 


در این درس به یاری خداء سعی می کنیم با بهترین نوع ارتباط آشنا شویم. 


مربی گرامی ,ابتدا سوّالات زیر را پشت سر هم و سریع از دانش آموزان 
بر لد ۰ 


باشد؟ 


در صورت متوجه نشدن دانش آموزان, به صورت واضح تر سوالات را 
طرح ک-رده, از ان-ان پاسخ را بخواهد . 

- خلیل ا[] لقب کدام یی از انبیای عظام می باشد و به چه معناست؟ 
حضرت ابراهیم(ع), دوست خدا. 


- روح ا[] لقب کدام یک از انبیای عظام می باشد و به چه معناست؟ 
حضرت عیسی(ع)به معنای نسیم الهی. 


- ذبیح ا[] لقب کدام یک از انبیای عظام می باشد و به چه معناست؟ 
حضرت اسماعیل(ع), قربانی در راه خدا. 


حضرت محمد(ص)؛ محبوب خدا . 
فوتا نم فا نطو کش بت سامت این لفات کلمه ۳ حل لاله 
اضافه شده است. این به معنای ارتباط عمیق و قوی بین بهنرین ها با 


خدا وال م سای من ید اس شوت ی هفیاط ات 
القایبه آسا سس ان ده است هی ایهم اس شا ری 


معناست ؟ 


با 


6 


محبوپ خداوند متعال است,اين فرمهایش است که: "ان س-یذ الا ول- 
ین چا لاخ "رین ون سید و الأْتبَیاء رل ۱ شهادت می د هیم پیامبر 
اکرم(ص) آقا و سرور اول- ين و آخ-رین اس-ت وشهادت می دهیم آقا و 


ص: 27 


علت این آقایی و بزرگی ارتباط عمیق و خالصانه ایشان است , عَبَذٌ ت [] 

1 ۱ او هوجو 2 
یلع یک آقمع" ل المُکرمین و أغٌ ی من-ازل الْمْقربین ورف درجات 
المَرسَلینَ و حت. لا خی لاجق ولاموفک قایْقٌ ولایسبقک سا بق : ولابَطمم 
ایزاکک طامع"" ناه اوح 1 2و9و۱ 
1"<1 8 ۱06 ۲۶60۲6۲1۲ <۱۲۵۲) 


4 
3 


هِ 


۱ 


0 


همه ما در ارتباط هایمان این : نکته را در نظر می گیریم, با کسی ارتباط بر 
ق-رار کن-یم ک-ه قوی و نیرومند. مهربان و با گذشت, ثروتمند و کریم, و 
به نظر شما غیر از خدای مهربان کسی را سراغ دارید که همه این 
خصوص-یات را در ح-دکمال باشد؟ 


همانطور که دانستید, ارتباطی بهترین خواه-د ب "ود ک-ه ص-ادقانه و 


تال اس خ ای اهر ها ای اس ی ات ها 
خلیل, حبیب ,روح و ذبیح را ب-ه خ-ودش نسبت داده است . 


بیان داستان 


در زمان هیر موسی(ع) اهل شهر از معصیت جوانی فاسق به تنگ 
آمدند. زمانی گذش-ت. 


ازجانب خداوند به موسی خطاب شد: "موسی راو را از این دیار بیرون 


کن ". 


از آنجا بیرونش کردند او به شهر دیگری رفت و از آنجا هم بیرونش کردند. 
بر فراز کوهی رفت و طولی نکشید که در غاری مریض شد, کسی ۳ از 
او پرستاری کن-د . ج-وان ص-ورت روی خاک نهاد و عرض کرد: "پروردگار 

من ,اگر مادرم بر بالينم حاضر بود, برای غریبی م-ن گریه می کرد .حال که 
0( از من جدا ساختی, رحمتت را از من قطع مکن و چنانج- دل 
من به اتش فراق آنان سوخت, به اتش غضب خود مسوزان". 


چون مناجاتش را پایان برد, ازجانب پروردگار به حور و غلمان خطاب شد: 


"به صورت پدر و مادر و فرزندان او درآیید و بر بالینش حاضر شوید". 
جوان چشم گشود .آنان را دید و خوشحال شد و از دنیا رفت. 
ص: 29 


ص: 3 


5 گفت وگو با کدام خدا 
راهبرد جلسه 


در این جلسه به تبیین این موضوع می پردازیم که خداوند متعال ازعت ال 
احمین" است. نه تنها نباید از او ترسید؛ بلکه بهنرین دوست و همدم ما می 


پیشن از ابتها فکرفی کردم‌خانشسه ای‌دازه کار آیرونی 


ط--لامت--ل قص--ر پادش--|ه قص--ه ه-- آخش--تی از الم--اس: خش--تی 
از 
۳ 


پایه های برجش از ع-اج و بلور سر تختی نشست باغرور 

م-آه ب--رق ک--وچکی از ت--اج اوه-ر س-تاره پ-ولکی از ت-اج او 
ه-ر س-تاره پ-ولکی از ت-اج اوم--اه ب--رق ک--وچکی از ت--اج او 
اطل---س پی--راهن او آس---مان نق--ش روی دام--ن او کهکش--ان 


رعد و برق شب ,طنین خندهاش س---یل و طوف---ان, نع---ره توفن---ده 
اش 


دکم--ه پی--راهن او آفت--اب ب-رق تی-غ خنج-ر او ماهتاب 

هیچکس از جای او آگاه نیس-ت هیچکس را در حضورش راه نیست 

پیش از اینها خاطرم دلگیر ب-ود از خ--دا در ذه-نم ای--ن تص--ویر ب--ود 
آن خدا بی رحم بود و خشمگین خان---ه اش در آاس---مان, دور از زم---ين 


ب--ود» ام --] در می--آن م--| نب-- ود مهرب--ان و س--اده و زیب--] نب-- 
ود 


در دل او دوستی جایی نداش-ت مهرب--انی ه--یچ معن--ایی نداش--ت 


هرچه می پرس -ید م از خ-و د از خ-د | از زم--ین از آس---مان از ابره--| 
زود م-"ی گفتن--د ای--ن ک--ار خداس--ت پرس وجو از کار او کاری 
خطاست با همین قصه دلم مشغول ب-ود خواب هایم, خواب دیو و غول 
ب-ود خواب می دیدم که غ-رق اتش-م در ده---آن آژده---ای سرکش---م 


ص: 21 


نی--ت م--ن, در نم--از و در دع--ا ت--رس ب--ود و وحش--ت از خش--م 
خ--دا| 


هرچه می کردم همه از ت-ر سس ب-و د مث--ل از بر ک--ردن ی--ک 


درس ب--ود تلخ, مثل خن-ده ای ب-ی حوص-له س--خت؛ مث--ل ح--ل 
ص--دها مس--ئله تا که یک شب دست در دس-ت پ-در راه افت--ادم ب-- 


ه قص-د ی--ک س--فر 

خان-ه ای دی-دیم: خ-سوب و آش--نادر می--ان راهء در ی--ک رونن-تا 
گفت: اینجا خان-ه خ-وب خداس-ت زود پرسیدم پدر اینج-| کجاس-ت؟ 
خانه اش اینجاست اینجا در زمین؟ گفتمش پس آن خدای خش-مگی ن 
ف-رشه-ایش از گل- یم و بوریاس- تگفت: آری خان- او ب-ی ریاس-ت 
مت--ل ن-+وری در دل آیین--۵ اسنت مهربان و ساده و بی کینه اس-ت 
ن--ام او ن--ور و نش--انش روش--نی عادت او نیست خشم و دشمنی 


مث--ل قه--ر مهرب--ان م--ادر اس--ت قهر او, از اشتی شیرین تر اس- 


ت‌ 


ای--ن خ--دای مهرب-ان و آشناس--ت تازه فهمیدم خدایم, ای-ن خداس- 


7 
از رگ گ--ردن ب--ه م--ن نزدی--کت--ردوستی, از من به من نزدیک تر 
دوست باشم دوست؛ پاک و بی ریامی توانم بعد از این؛ با این خ-دا| 


مان ایس ی بای | ی تمه سس 
رف زد 


ب-] الفب--ای س--کوت., اواز خوان--دمی توان تصنیفی از پرواز خوان-د 


ب-] زب--انی تب ی الفب--] جبددی زدمی توان مثل علف ۵-] ج-رف زد 


م ی ت--وان ش--عری خی--ال انگی--ز گف--تمی ت-وان درب-اره 
هرچی-ز گف-ت 


پیش از اینها فکر می ک-ردم خ-دا| (1)مت--ل ای--ن ش--عر روان و آنش-- 
زا 


سوال 


بشما دام حدان‌خدای امن است ؟ خداسی کوش یدسا اه راعنه 
خرف سا خداین که انا ط با اه کت و نی این است. 


ص: 22 


1- قیصرامین پور 


"بسم[]الرحمن الرحیم ی 


هو ال خر ۲ ازهه ق اوه 2 دار کسی. ات که یه ید 
بندگانش را پذیراست؛ 


۳ 1 لعَفُورٌ رَجيم 3(۳)خدایی که هميشه می بخشد و با مهربانی برخورد 
می ۳ / 


و امیرالمومنان(ع) خدای متعال را اين گونه معرفی می کند: "يا مَ-ن س- 


ِ‌ 


یقت رَحمتث-ه غعض - به4(۲)؛ خدایی که رحجمت؛ لطف و مهربانی اش: 
همه پر کم هار یی کر فنه آ زر 


خدایا ,به ما کمک کن تا آنگونه که هستی بشناسیمت. 
ص: 23 

1- ابتدای همه سوره ها . 

2- شوری: ۲0. 


3- نحل: ۰۱۸ 
4 دعای کمیل 


6 بهترین هم کلام 
راهبرد جلسه 


دنبال فرصتی برای هم کلام شدن می گردند .این مطلب در قالب داستانی 


جذابیت اولیه 
جذابیت اولیه (1) 


کشتی در یک سفر دریایی در میان طوفان شکست و غرق شد. تنها دو مرد 
توانس-تند نج-آت پیدا کنند و شنا کنان خود را به جزیره کوچکی برسانند. 
ان دو هیچ چاره ای ندیدن-د ج-ز دع-اکردن و کمک خواستن از خداوند 
متعال. جالب اینکه. هر کدام ادعا می کردند هم کلامی بهت-رازخدا ندارد 
وخدا| اور را بیشتر دوست دارد و دعای او را زودتر اجابت خواهد کرد. 
تصمیم گرفتند که جزیره را به دو قسمت تقسیم کنند و هر کدام در 
قسمت خودش دست به دع-| ب-ردارد ت-اببینند کدام یک زودتر به خواسته 
هاش می رسد. نخستین چیزی که هردو از خدا خواستند. غذا بود .ص-بج 
ات ب-الا ی درخت-ی در قس-مت خ-ودش 
دی-د و ب- آن گرسنگی اش را بر طرف کرد؛ اما سرزمین مرد دوم هنوز 
خالی از هر گیاه و نعمتی ب-ود . هفت-: بعد دو جزیره نشین احساس 
تنهایی کردند .مرد اول دست ب-ه دع-| برداش-ت و از خ-دا طل-به مسر 
کرد. روز بعد کشتی دیگری شکست. و غرق. شد و تتها تجات. یافته ان یک 
زن بود که به طرف بخشی که مرد اول قرار داشت شنا کرد. در سمت 
دیگر مرد دوم هنوز هیچ همراهی نداشت . 


بار دیگر مرد اول از خداوند طلب لباس و غذای بیشتری نمود. در روز بعد 
مثل اینکه جادو شده باشد. همه چیزهایی که خواسته بود برای او فراهم 
میشد .اما مرد دوم هنوز هیچ چی-ز 


ص: 24 


میا اد اس سای کنر 


ان جز ی-ره را ت-رک کنند. صبح روز بعد مرد, کشت ی را که در قسمت 
او لنگر انداخته بود پیدا ک-رد و ب-| همس-رش سوار کشتی شد و تصمیم 
گرفتند جزیره را بدون مرد دوم ترک کنند. با خودش فکر م-یک-رد که مرد 
دوم شایسته دریافت نعمت های آلهی نیست چرا که هی کدام از 
درخواست ه-| ی او از طرف پروردگار پاسخ داده نشده بود. هنگامی که 
کشتی آماده ترک جزیره بود مرد اول ن-دا یی از آسمان شنید: "چرا همراه 
خود را در جزیره تنها م یگذاری؟" 


مرد اول پاسخ داد: نعمت ها تنها برای من است. من تنها کسی بودم که 
ب-را ی انه-| دع-اکردم, اما دعاهای او مستجاب نشد. پس سزاوار هیچ 
کدام نیست؛ ندا امد: "تو اشتباه می کنی او تنها کسی بود که من دعاهایش 
را مستجاب کردم و الا تو نیز هیچ کدام از نعمت های م-رادریافت نمی 
کردی!" 


مرد پرسید: مگر او چه دعایی کرده که من باید بدهکارش باشم؟ او دعا 
کرد که همه دعاهای تو مستجاب شود. 


در جذهت: عا فان فزار دس ات تساه ات را شمسا 


دگ--ر اس--ت هر علم که در مدرسه, حاصل گردد کار دگر است و عشق 
کار دگر است 


دوستی پایدار 


دوست, صدیق. خلیل و حبیب درست است که با هم فرق دارند. اما به دو 
نفری گفته می شود که بين آنها یک رابطه قلبی و تعلق خاطری وجود 


داشته باشد. 
عزیزان من» تابه حال دوتا دوست صمیمی دیده اید؟ 


محبت حاکم بین دو دوست صمیمی ب-ه گون-ه ای اس-ت ک-ه هرک-دام 
ب-ه دنب-ال فرص-تی می گردند تا با هم صحبت کنند. نماز, قرارگاه 
عشق عاشق دل باخته حضرت حق ج-ل جلال-هاست. کسی نماز می 
خواند که عاشق باشد؛ چون عاشقم دوست دارد ب-] معش-وقش 0۰-م ک- 
لامباشد؛ مثل موسای کلیم: "کلم 8 موسی تکلیما"(1)وقتی خدا| از 
حضرت موسی(ع) پرس-ید : ای-ن 


ص: 25 


1- . "و خداوند متعال با حضرت موسی(ع) صحبت می کرد. صحبت 
کردنی" (نساء: .)۱۱۶ 


چیست دس دستانت ؟ " وّما ۹ بیمینک پا مّوسی"(1)حضرت موسی(ع) می 
توانست بگوید: "عص-] " و دیگر ادامه ندهد؛ 3 
و تفصیل دلردن: "قال هی عصای ی و عَلیها وآهُش بها علی. کتصی و لِی 
نها قارب ار 12 این ضای‌ من است. یه ان کم عم سب ] آن 
0 


کوشفه انم ات دران بر که فرشم مود خی کار‌های یر اه عمش رام 
می روم. دفع دشمن می کنم و...] انجام می دهم. حضرت موسی(ع) چون 
ی ی 


گفت وگو کند؛ چون خدا را از همه چی-ز و هم-ه ک-س ۲۳ 
داشت: ۲ ۱ نیم اه ادها له ری مازرعنی لام با هزین 


شما چقدر دوست دارید با خدا همکلام شوید؟ 
ص: 26 

1- طه : 17. 

2 طه: 18. 


دارند" (بقره: ۱10 


7 بهترین ارتباط 
راهبرد جلسه 


ا شا تال مرن ورکیم فراین روا که شم امه 
همهاسا هساو اراس سم سنوی ات 


در این درس به یاری خداء سعی می کنیم با بهترین نوع ارتباط آشنا شویم. 


مربی گرامی ,ابتدا سوّالات زیر را پشت سر هم و سریع از دانش آموزان 
بر لد ۰ 


باشد؟ 


در صورت متوجه نشدن دانش آموزان, به صورت واضح تر سوالات را 
طرح ک-رده, از ان-ان پاسخ را بخواهد . 

- خلیل ا[] لقب کدام یی از انبیای عظام می باشد و به چه معناست؟ 
حضرت ابراهیم(ع), دوست خدا. 


- روح ا[] لقب کدام یک از انبیای عظام می باشد و به چه معناست؟ 
حضرت عیسی(ع)به معنای نسیم الهی. 


- ذبیح ا[] لقب کدام یک از انبیای عظام می باشد و به چه معناست؟ 
حضرت اسماعیل(ع), قربانی در راه خدا. 


حضرت محمد(ص)؛ محبوب خدا . 
فوتا نم فا نطو کش بت سامت این لفات کلمه ۳ حل لاله 
اضافه شده است. این به معنای ارتباط عمیق و قوی بین بهنرین ها با 


خدا وال م سای من ید اس شوت ی هفیاط ات 
القایبه آسا سس ان ده است هی ایهم اس شا ری 


معناست ؟ 


با 


6 


محبوپ خداوند متعال است,اين فرمهایش است که: "ان س-یذ الا ول- 
ین چا لاخ "رین ون سید و الأْتبَیاء رل ۱ شهادت می د هیم پیامبر 
اکرم(ص) آقا و سرور اول- ين و آخ-رین اس-ت وشهادت می دهیم آقا و 


ص: 27 


علت این آقایی و بزرگی ارتباط عمیق و خالصانه ایشان است , عَبَذٌ ت [] 

1 ۱ او هوجو 2 
یلع یک آقمع" ل المُکرمین و أغٌ ی من-ازل الْمْقربین ورف درجات 
المَرسَلینَ و حت. لا خی لاجق ولاموفک قایْقٌ ولایسبقک سا بق : ولابَطمم 
ایزاکک طامع"" ناه اوح 1 2و9و۱ 
1"<1 8 ۱06 ۲۶60۲6۲1۲ <۱۲۵۲) 


4 
3 


هِ 


۱ 


0 


همه ما در ارتباط هایمان این : نکته را در نظر می گیریم, با کسی ارتباط بر 
ق-رار کن-یم ک-ه قوی و نیرومند. مهربان و با گذشت, ثروتمند و کریم, و 
به نظر شما غیر از خدای مهربان کسی را سراغ دارید که همه این 
خصوص-یات را در ح-دکمال باشد؟ 


همانطور که دانستید, ارتباطی بهترین خواه-د ب "ود ک-ه ص-ادقانه و 


تال اس خ ای اهر ها ای اس ی ات ها 
خلیل, حبیب ,روح و ذبیح را ب-ه خ-ودش نسبت داده است . 


بیان داستان 


در زمان هیر موسی(ع) اهل شهر از معصیت جوانی فاسق به تنگ 
آمدند. زمانی گذش-ت. 


ازجانب خداوند به موسی خطاب شد: "موسی راو را از این دیار بیرون 


کن ". 


از آنجا بیرونش کردند او به شهر دیگری رفت و از آنجا هم بیرونش کردند. 
بر فراز کوهی رفت و طولی نکشید که در غاری مریض شد, کسی ۳ از 
او پرستاری کن-د . ج-وان ص-ورت روی خاک نهاد و عرض کرد: "پروردگار 

من ,اگر مادرم بر بالينم حاضر بود, برای غریبی م-ن گریه می کرد .حال که 
0( از من جدا ساختی, رحمتت را از من قطع مکن و چنانج- دل 
من به اتش فراق آنان سوخت, به اتش غضب خود مسوزان". 


چون مناجاتش را پایان برد, ازجانب پروردگار به حور و غلمان خطاب شد: 


"به صورت پدر و مادر و فرزندان او درآیید و بر بالینش حاضر شوید". 
جوان چشم گشود .آنان را دید و خوشحال شد و از دنیا رفت. 
ص: 29 


ص: 4 


5 گفت وگو با کدام خدا 
راهبرد جلسه 


در این جلسه به تبیین این موضوع می پردازیم که خداوند متعال ازعت ال 
احمین" است. نه تنها نباید از او ترسید؛ بلکه بهنرین دوست و همدم ما می 


پیشن از ابتها فکرفی کردم‌خانشسه ای‌دازه کار آیرونی 


ط--لامت--ل قص--ر پادش--|ه قص--ه ه-- آخش--تی از الم--اس: خش--تی 
از 
۳ 


پایه های برجش از ع-اج و بلور سر تختی نشست باغرور 

م-آه ب--رق ک--وچکی از ت--اج اوه-ر س-تاره پ-ولکی از ت-اج او 
ه-ر س-تاره پ-ولکی از ت-اج اوم--اه ب--رق ک--وچکی از ت--اج او 
اطل---س پی--راهن او آس---مان نق--ش روی دام--ن او کهکش--ان 


رعد و برق شب ,طنین خندهاش س---یل و طوف---ان, نع---ره توفن---ده 
اش 


دکم--ه پی--راهن او آفت--اب ب-رق تی-غ خنج-ر او ماهتاب 

هیچکس از جای او آگاه نیس-ت هیچکس را در حضورش راه نیست 

پیش از اینها خاطرم دلگیر ب-ود از خ--دا در ذه-نم ای--ن تص--ویر ب--ود 
آن خدا بی رحم بود و خشمگین خان---ه اش در آاس---مان, دور از زم---ين 


ب--ود» ام --] در می--آن م--| نب-- ود مهرب--ان و س--اده و زیب--] نب-- 
ود 


در دل او دوستی جایی نداش-ت مهرب--انی ه--یچ معن--ایی نداش--ت 


هرچه می پرس -ید م از خ-و د از خ-د | از زم--ین از آس---مان از ابره--| 
زود م-"ی گفتن--د ای--ن ک--ار خداس--ت پرس وجو از کار او کاری 
خطاست با همین قصه دلم مشغول ب-ود خواب هایم, خواب دیو و غول 
ب-ود خواب می دیدم که غ-رق اتش-م در ده---آن آژده---ای سرکش---م 


ص: 21 


نی--ت م--ن, در نم--از و در دع--ا ت--رس ب--ود و وحش--ت از خش--م 
خ--دا| 


هرچه می کردم همه از ت-ر سس ب-و د مث--ل از بر ک--ردن ی--ک 


درس ب--ود تلخ, مثل خن-ده ای ب-ی حوص-له س--خت؛ مث--ل ح--ل 
ص--دها مس--ئله تا که یک شب دست در دس-ت پ-در راه افت--ادم ب-- 


ه قص-د ی--ک س--فر 

خان-ه ای دی-دیم: خ-سوب و آش--نادر می--ان راهء در ی--ک رونن-تا 
گفت: اینجا خان-ه خ-وب خداس-ت زود پرسیدم پدر اینج-| کجاس-ت؟ 
خانه اش اینجاست اینجا در زمین؟ گفتمش پس آن خدای خش-مگی ن 
ف-رشه-ایش از گل- یم و بوریاس- تگفت: آری خان- او ب-ی ریاس-ت 
مت--ل ن-+وری در دل آیین--۵ اسنت مهربان و ساده و بی کینه اس-ت 
ن--ام او ن--ور و نش--انش روش--نی عادت او نیست خشم و دشمنی 


مث--ل قه--ر مهرب--ان م--ادر اس--ت قهر او, از اشتی شیرین تر اس- 


ت‌ 


ای--ن خ--دای مهرب-ان و آشناس--ت تازه فهمیدم خدایم, ای-ن خداس- 


7 
از رگ گ--ردن ب--ه م--ن نزدی--کت--ردوستی, از من به من نزدیک تر 
دوست باشم دوست؛ پاک و بی ریامی توانم بعد از این؛ با این خ-دا| 


مان ایس ی بای | ی تمه سس 
رف زد 


ب-] الفب--ای س--کوت., اواز خوان--دمی توان تصنیفی از پرواز خوان-د 


ب-] زب--انی تب ی الفب--] جبددی زدمی توان مثل علف ۵-] ج-رف زد 


م ی ت--وان ش--عری خی--ال انگی--ز گف--تمی ت-وان درب-اره 
هرچی-ز گف-ت 


پیش از اینها فکر می ک-ردم خ-دا| (1)مت--ل ای--ن ش--عر روان و آنش-- 
زا 


سوال 


بشما دام حدان‌خدای امن است ؟ خداسی کوش یدسا اه راعنه 
خرف سا خداین که انا ط با اه کت و نی این است. 


ص: 22 


1- قیصرامین پور 


"بسم[]الرحمن الرحیم ی 


هو ال خر ۲ ازهه ق اوه 2 دار کسی. ات که یه ید 
بندگانش را پذیراست؛ 


۳ 1 لعَفُورٌ رَجيم 3(۳)خدایی که هميشه می بخشد و با مهربانی برخورد 
می ۳ / 


و امیرالمومنان(ع) خدای متعال را اين گونه معرفی می کند: "يا مَ-ن س- 


ِ‌ 


یقت رَحمتث-ه غعض - به4(۲)؛ خدایی که رحجمت؛ لطف و مهربانی اش: 
همه پر کم هار یی کر فنه آ زر 


خدایا ,به ما کمک کن تا آنگونه که هستی بشناسیمت. 
ص: 23 

1- ابتدای همه سوره ها . 

2- شوری: ۲0. 


3- نحل: ۰۱۸ 
4 دعای کمیل 


6 بهترین هم کلام 
راهبرد جلسه 


دنبال فرصتی برای هم کلام شدن می گردند .این مطلب در قالب داستانی 


جذابیت اولیه 
جذابیت اولیه (1) 


کشتی در یک سفر دریایی در میان طوفان شکست و غرق شد. تنها دو مرد 
توانس-تند نج-آت پیدا کنند و شنا کنان خود را به جزیره کوچکی برسانند. 
ان دو هیچ چاره ای ندیدن-د ج-ز دع-اکردن و کمک خواستن از خداوند 
متعال. جالب اینکه. هر کدام ادعا می کردند هم کلامی بهت-رازخدا ندارد 
وخدا| اور را بیشتر دوست دارد و دعای او را زودتر اجابت خواهد کرد. 
تصمیم گرفتند که جزیره را به دو قسمت تقسیم کنند و هر کدام در 
قسمت خودش دست به دع-| ب-ردارد ت-اببینند کدام یک زودتر به خواسته 
هاش می رسد. نخستین چیزی که هردو از خدا خواستند. غذا بود .ص-بج 
ات ب-الا ی درخت-ی در قس-مت خ-ودش 
دی-د و ب- آن گرسنگی اش را بر طرف کرد؛ اما سرزمین مرد دوم هنوز 
خالی از هر گیاه و نعمتی ب-ود . هفت-: بعد دو جزیره نشین احساس 
تنهایی کردند .مرد اول دست ب-ه دع-| برداش-ت و از خ-دا طل-به مسر 
کرد. روز بعد کشتی دیگری شکست. و غرق. شد و تتها تجات. یافته ان یک 
زن بود که به طرف بخشی که مرد اول قرار داشت شنا کرد. در سمت 
دیگر مرد دوم هنوز هیچ همراهی نداشت . 


بار دیگر مرد اول از خداوند طلب لباس و غذای بیشتری نمود. در روز بعد 
مثل اینکه جادو شده باشد. همه چیزهایی که خواسته بود برای او فراهم 
میشد .اما مرد دوم هنوز هیچ چی-ز 


ص: 24 


میا اد اس سای کنر 


ان جز ی-ره را ت-رک کنند. صبح روز بعد مرد, کشت ی را که در قسمت 
او لنگر انداخته بود پیدا ک-رد و ب-| همس-رش سوار کشتی شد و تصمیم 
گرفتند جزیره را بدون مرد دوم ترک کنند. با خودش فکر م-یک-رد که مرد 
دوم شایسته دریافت نعمت های آلهی نیست چرا که هی کدام از 
درخواست ه-| ی او از طرف پروردگار پاسخ داده نشده بود. هنگامی که 
کشتی آماده ترک جزیره بود مرد اول ن-دا یی از آسمان شنید: "چرا همراه 
خود را در جزیره تنها م یگذاری؟" 


مرد اول پاسخ داد: نعمت ها تنها برای من است. من تنها کسی بودم که 
ب-را ی انه-| دع-اکردم, اما دعاهای او مستجاب نشد. پس سزاوار هیچ 
کدام نیست؛ ندا امد: "تو اشتباه می کنی او تنها کسی بود که من دعاهایش 
را مستجاب کردم و الا تو نیز هیچ کدام از نعمت های م-رادریافت نمی 
کردی!" 


مرد پرسید: مگر او چه دعایی کرده که من باید بدهکارش باشم؟ او دعا 
کرد که همه دعاهای تو مستجاب شود. 


در جذهت: عا فان فزار دس ات تساه ات را شمسا 


دگ--ر اس--ت هر علم که در مدرسه, حاصل گردد کار دگر است و عشق 
کار دگر است 


دوستی پایدار 


دوست, صدیق. خلیل و حبیب درست است که با هم فرق دارند. اما به دو 
نفری گفته می شود که بين آنها یک رابطه قلبی و تعلق خاطری وجود 


داشته باشد. 
عزیزان من» تابه حال دوتا دوست صمیمی دیده اید؟ 


محبت حاکم بین دو دوست صمیمی ب-ه گون-ه ای اس-ت ک-ه هرک-دام 
ب-ه دنب-ال فرص-تی می گردند تا با هم صحبت کنند. نماز, قرارگاه 
عشق عاشق دل باخته حضرت حق ج-ل جلال-هاست. کسی نماز می 
خواند که عاشق باشد؛ چون عاشقم دوست دارد ب-] معش-وقش 0۰-م ک- 
لامباشد؛ مثل موسای کلیم: "کلم 8 موسی تکلیما"(1)وقتی خدا| از 
حضرت موسی(ع) پرس-ید : ای-ن 


ص: 25 


1- . "و خداوند متعال با حضرت موسی(ع) صحبت می کرد. صحبت 
کردنی" (نساء: .)۱۱۶ 


چیست دس دستانت ؟ " وّما ۹ بیمینک پا مّوسی"(1)حضرت موسی(ع) می 
توانست بگوید: "عص-] " و دیگر ادامه ندهد؛ 3 
و تفصیل دلردن: "قال هی عصای ی و عَلیها وآهُش بها علی. کتصی و لِی 
نها قارب ار 12 این ضای‌ من است. یه ان کم عم سب ] آن 
0 


کوشفه انم ات دران بر که فرشم مود خی کار‌های یر اه عمش رام 
می روم. دفع دشمن می کنم و...] انجام می دهم. حضرت موسی(ع) چون 
ی ی 


گفت وگو کند؛ چون خدا را از همه چی-ز و هم-ه ک-س ۲۳ 
داشت: ۲ ۱ نیم اه ادها له ری مازرعنی لام با هزین 


شما چقدر دوست دارید با خدا همکلام شوید؟ 
ص: 26 

1- طه : 17. 

2 طه: 18. 


دارند" (بقره: ۱10 


7 بهترین ارتباط 
راهبرد جلسه 


ا شا تال مرن ورکیم فراین روا که شم امه 
همهاسا هساو اراس سم سنوی ات 


در این درس به یاری خداء سعی می کنیم با بهترین نوع ارتباط آشنا شویم. 


مربی گرامی ,ابتدا سوّالات زیر را پشت سر هم و سریع از دانش آموزان 
بر لد ۰ 


باشد؟ 


در صورت متوجه نشدن دانش آموزان, به صورت واضح تر سوالات را 
طرح ک-رده, از ان-ان پاسخ را بخواهد . 

- خلیل ا[] لقب کدام یی از انبیای عظام می باشد و به چه معناست؟ 
حضرت ابراهیم(ع), دوست خدا. 


- روح ا[] لقب کدام یک از انبیای عظام می باشد و به چه معناست؟ 
حضرت عیسی(ع)به معنای نسیم الهی. 


- ذبیح ا[] لقب کدام یک از انبیای عظام می باشد و به چه معناست؟ 
حضرت اسماعیل(ع), قربانی در راه خدا. 


حضرت محمد(ص)؛ محبوب خدا . 
فوتا نم فا نطو کش بت سامت این لفات کلمه ۳ حل لاله 
اضافه شده است. این به معنای ارتباط عمیق و قوی بین بهنرین ها با 


خدا وال م سای من ید اس شوت ی هفیاط ات 
القایبه آسا سس ان ده است هی ایهم اس شا ری 


معناست ؟ 


با 


6 


محبوپ خداوند متعال است,اين فرمهایش است که: "ان س-یذ الا ول- 
ین چا لاخ "رین ون سید و الأْتبَیاء رل ۱ شهادت می د هیم پیامبر 
اکرم(ص) آقا و سرور اول- ين و آخ-رین اس-ت وشهادت می دهیم آقا و 


ص: 27 


علت این آقایی و بزرگی ارتباط عمیق و خالصانه ایشان است , عَبَذٌ ت [] 

1 ۱ او هوجو 2 
یلع یک آقمع" ل المُکرمین و أغٌ ی من-ازل الْمْقربین ورف درجات 
المَرسَلینَ و حت. لا خی لاجق ولاموفک قایْقٌ ولایسبقک سا بق : ولابَطمم 
ایزاکک طامع"" ناه اوح 1 2و9و۱ 
1"<1 8 ۱06 ۲۶60۲6۲1۲ <۱۲۵۲) 


4 
3 


هِ 


۱ 


0 


همه ما در ارتباط هایمان این : نکته را در نظر می گیریم, با کسی ارتباط بر 
ق-رار کن-یم ک-ه قوی و نیرومند. مهربان و با گذشت, ثروتمند و کریم, و 
به نظر شما غیر از خدای مهربان کسی را سراغ دارید که همه این 
خصوص-یات را در ح-دکمال باشد؟ 


همانطور که دانستید, ارتباطی بهترین خواه-د ب "ود ک-ه ص-ادقانه و 


تال اس خ ای اهر ها ای اس ی ات ها 
خلیل, حبیب ,روح و ذبیح را ب-ه خ-ودش نسبت داده است . 


بیان داستان 


در زمان هیر موسی(ع) اهل شهر از معصیت جوانی فاسق به تنگ 
آمدند. زمانی گذش-ت. 


ازجانب خداوند به موسی خطاب شد: "موسی راو را از این دیار بیرون 


کن ". 


از آنجا بیرونش کردند او به شهر دیگری رفت و از آنجا هم بیرونش کردند. 
بر فراز کوهی رفت و طولی نکشید که در غاری مریض شد, کسی ۳ از 
او پرستاری کن-د . ج-وان ص-ورت روی خاک نهاد و عرض کرد: "پروردگار 

من ,اگر مادرم بر بالينم حاضر بود, برای غریبی م-ن گریه می کرد .حال که 
0( از من جدا ساختی, رحمتت را از من قطع مکن و چنانج- دل 
من به اتش فراق آنان سوخت, به اتش غضب خود مسوزان". 


چون مناجاتش را پایان برد, ازجانب پروردگار به حور و غلمان خطاب شد: 


"به صورت پدر و مادر و فرزندان او درآیید و بر بالینش حاضر شوید". 
جوان چشم گشود .آنان را دید و خوشحال شد و از دنیا رفت. 
ص: 29 
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5 گفت وگو با کدام خدا 
راهبرد جلسه 


در این جلسه به تبیین این موضوع می پردازیم که خداوند متعال ازعت ال 
احمین" است. نه تنها نباید از او ترسید؛ بلکه بهنرین دوست و همدم ما می 


پیشن از ابتها فکرفی کردم‌خانشسه ای‌دازه کار آیرونی 


ط--لامت--ل قص--ر پادش--|ه قص--ه ه-- آخش--تی از الم--اس: خش--تی 
از 
۳ 


پایه های برجش از ع-اج و بلور سر تختی نشست باغرور 

م-آه ب--رق ک--وچکی از ت--اج اوه-ر س-تاره پ-ولکی از ت-اج او 
ه-ر س-تاره پ-ولکی از ت-اج اوم--اه ب--رق ک--وچکی از ت--اج او 
اطل---س پی--راهن او آس---مان نق--ش روی دام--ن او کهکش--ان 


رعد و برق شب ,طنین خندهاش س---یل و طوف---ان, نع---ره توفن---ده 
اش 


دکم--ه پی--راهن او آفت--اب ب-رق تی-غ خنج-ر او ماهتاب 

هیچکس از جای او آگاه نیس-ت هیچکس را در حضورش راه نیست 

پیش از اینها خاطرم دلگیر ب-ود از خ--دا در ذه-نم ای--ن تص--ویر ب--ود 
آن خدا بی رحم بود و خشمگین خان---ه اش در آاس---مان, دور از زم---ين 


ب--ود» ام --] در می--آن م--| نب-- ود مهرب--ان و س--اده و زیب--] نب-- 
ود 


در دل او دوستی جایی نداش-ت مهرب--انی ه--یچ معن--ایی نداش--ت 


هرچه می پرس -ید م از خ-و د از خ-د | از زم--ین از آس---مان از ابره--| 
زود م-"ی گفتن--د ای--ن ک--ار خداس--ت پرس وجو از کار او کاری 
خطاست با همین قصه دلم مشغول ب-ود خواب هایم, خواب دیو و غول 
ب-ود خواب می دیدم که غ-رق اتش-م در ده---آن آژده---ای سرکش---م 


ص: 21 


نی--ت م--ن, در نم--از و در دع--ا ت--رس ب--ود و وحش--ت از خش--م 
خ--دا| 


هرچه می کردم همه از ت-ر سس ب-و د مث--ل از بر ک--ردن ی--ک 


درس ب--ود تلخ, مثل خن-ده ای ب-ی حوص-له س--خت؛ مث--ل ح--ل 
ص--دها مس--ئله تا که یک شب دست در دس-ت پ-در راه افت--ادم ب-- 


ه قص-د ی--ک س--فر 

خان-ه ای دی-دیم: خ-سوب و آش--نادر می--ان راهء در ی--ک رونن-تا 
گفت: اینجا خان-ه خ-وب خداس-ت زود پرسیدم پدر اینج-| کجاس-ت؟ 
خانه اش اینجاست اینجا در زمین؟ گفتمش پس آن خدای خش-مگی ن 
ف-رشه-ایش از گل- یم و بوریاس- تگفت: آری خان- او ب-ی ریاس-ت 
مت--ل ن-+وری در دل آیین--۵ اسنت مهربان و ساده و بی کینه اس-ت 
ن--ام او ن--ور و نش--انش روش--نی عادت او نیست خشم و دشمنی 


مث--ل قه--ر مهرب--ان م--ادر اس--ت قهر او, از اشتی شیرین تر اس- 


ت‌ 


ای--ن خ--دای مهرب-ان و آشناس--ت تازه فهمیدم خدایم, ای-ن خداس- 


7 
از رگ گ--ردن ب--ه م--ن نزدی--کت--ردوستی, از من به من نزدیک تر 
دوست باشم دوست؛ پاک و بی ریامی توانم بعد از این؛ با این خ-دا| 


مان ایس ی بای | ی تمه سس 
رف زد 


ب-] الفب--ای س--کوت., اواز خوان--دمی توان تصنیفی از پرواز خوان-د 


ب-] زب--انی تب ی الفب--] جبددی زدمی توان مثل علف ۵-] ج-رف زد 


م ی ت--وان ش--عری خی--ال انگی--ز گف--تمی ت-وان درب-اره 
هرچی-ز گف-ت 


پیش از اینها فکر می ک-ردم خ-دا| (1)مت--ل ای--ن ش--عر روان و آنش-- 
زا 


سوال 


بشما دام حدان‌خدای امن است ؟ خداسی کوش یدسا اه راعنه 
خرف دسا خداین که انتاط با اه کت و نی ناننم است.. 


ص: 22 


1- قیصرامین پور 


"بسم[]الرحمن الرحیم ی 


هو ال خر ۲ ازهه ق اوه 2 دار کسی. ات که یه ید 
بندگانش را پذیراست؛ 


۳ 1 لعَفُورٌ رَجيم 3(۳)خدایی که هميشه می بخشد و با مهربانی برخورد 
می ۳ / 


و امیرالمومنان(ع) خدای متعال را اين گونه معرفی می کند: "يا مَ-ن س- 


ِ‌ 


یقت رَحمتث-ه غعض - به4(۲)؛ خدایی که رحجمت؛ لطف و مهربانی اش: 
همه پر کم هار یی کر فنه آ زر 


خدایا ,به ما کمک کن تا آنگونه که هستی بشناسیمت. 
ص: 23 

1- ابتدای همه سوره ها . 

2- شوری: ۲0. 


3- نحل: ۰۱۸ 
4 دعای کمیل 


6 بهترین هم کلام 
راهبرد جلسه 


دنبال فرصتی برای هم کلام شدن می گردند .این مطلب در قالب داستانی 


جذابیت اولیه 
جذابیت اولیه (1) 


کشتی در یک سفر دریایی در میان طوفان شکست و غرق شد. تنها دو مرد 
توانس-تند نج-آت پیدا کنند و شنا کنان خود را به جزیره کوچکی برسانند. 
ان دو هیچ چاره ای ندیدن-د ج-ز دع-اکردن و کمک خواستن از خداوند 
متعال. جالب اینکه. هر کدام ادعا می کردند هم کلامی بهت-رازخدا ندارد 
وخدا| اور را بیشتر دوست دارد و دعای او را زودتر اجابت خواهد کرد. 
تصمیم گرفتند که جزیره را به دو قسمت تقسیم کنند و هر کدام در 
قسمت خودش دست به دع-| ب-ردارد ت-اببینند کدام یک زودتر به خواسته 
هاش می رسد. نخستین چیزی که هردو از خدا خواستند. غذا بود .ص-بج 
ات ب-الا ی درخت-ی در قس-مت خ-ودش 
دی-د و ب- آن گرسنگی اش را بر طرف کرد؛ اما سرزمین مرد دوم هنوز 
خالی از هر گیاه و نعمتی ب-ود . هفت-: بعد دو جزیره نشین احساس 
تنهایی کردند .مرد اول دست ب-ه دع-| برداش-ت و از خ-دا طل-به مسر 
کرد. روز بعد کشتی دیگری شکست. و غرق. شد و تتها تجات. یافته ان یک 
زن بود که به طرف بخشی که مرد اول قرار داشت شنا کرد. در سمت 
دیگر مرد دوم هنوز هیچ همراهی نداشت . 


بار دیگر مرد اول از خداوند طلب لباس و غذای بیشتری نمود. در روز بعد 
مثل اینکه جادو شده باشد. همه چیزهایی که خواسته بود برای او فراهم 
میشد .اما مرد دوم هنوز هیچ چی-ز 


ص: 24 


میا اد اسان کنر 


ان جز ی-ره را ت-رک کنند. صبح روز بعد مرد, کشت ی را که در قسمت 
او لنگر انداخته بود پیدا ک-رد و ب-| همس-رش سوار کشتی شد و تصمیم 
گرفتند جزیره را بدون مرد دوم ترک کنند. با خودش فکر م-یک-رد که مرد 
دوم شایسته دریافت نعمت های آلهی نیست چرا که هی کدام از 
درخواست ه-| ی او از طرف پروردگار پاسخ داده نشده بود. هنگامی که 
کشتی آماده ترک جزیره بود مرد اول ن-دا یی از آسمان شنید: "چرا همراه 
خود را در جزیره تنها م یگذاری؟" 


مرد اول پاسخ داد: نعمت ها تنها برای من است. من تنها کسی بودم که 
ب-را ی انه-| دع-اکردم, اما دعاهای او مستجاب نشد. پس سزاوار هیچ 
کدام نیست؛ ندا امد: "تو اشتباه می کنی او تنها کسی بود که من دعاهایش 
را مستجاب کردم و الا تو نیز هیچ کدام از نعمت های م-رادریافت نمی 
کردی!" 


مرد پرسید: مگر او چه دعایی کرده که من باید بدهکارش باشم؟ او دعا 
کرد که همه دعاهای تو مستجاب شود. 


در جذهت: عا فان فزار دس ات تساه ات را شمسا 


دگ--ر اس--ت هر علم که در مدرسه, حاصل گردد کار دگر است و عشق 
کار دگر است 


دوستی پایدار 


دوست, صدیق. خلیل و حبیب درست است که با هم فرق دارند. اما به دو 
نفری گفته می شود که بين آنها یک رابطه قلبی و تعلق خاطری وجود 


داشته باشد. 
عزیزان من» تابه حال دوتا دوست صمیمی دیده اید؟ 


محبت حاکم بین دو دوست صمیمی ب-ه گون-ه ای اس-ت ک-ه هرک-دام 
ب-ه دنب-ال فرص-تی می گردند تا با هم صحبت کنند. نماز, قرارگاه 
عشق عاشق دل باخته حضرت حق ج-ل جلال-هاست. کسی نماز می 
خواند که عاشق باشد؛ چون عاشقم دوست دارد ب-] معش-وقش 0۰-م ک- 
لامباشد؛ مثل موسای کلیم: "کلم 8 موسی تکلیما"(1)وقتی خدا| از 
حضرت موسی(ع) پرس-ید : ای-ن 


ص: 25 


1- . "و خداوند متعال با حضرت موسی(ع) صحبت می کرد. صحبت 
کردنی" (نساء: .)۱۱۶ 


چیست دس دستانت ؟ " وّما تلک. بیمینک پا مّوسی"(1)حضرت موسی(ع) می 
توانست بگوید: "عص-] " و دیگر ادامه ندهد؛ 3 
و تفصیل دلردن: "قال هی عصای ی و عَلیها وآهُش بها علی. کتصی و لِی 
نها قارب ار ان عضای‌من است. یه ار کم مهتم سب آن 
0 


کوشفه انم ات دران بر که فرشم مود خی کار‌های یر اه عمش رام 
می روم. دفع دشمن می کنم و...] انجام می دهم. حضرت موسی(ع) چون 
ی ی 


گفت وگو کند؛ چون خدا را از همه چی-ز و هم-ه ک-س ۲۳ 
داشت: ۲ ۱ نیم اه ادها له ری مازرعنی لام با هزین 


شما چقدر دوست دارید با خدا همکلام شوید؟ 
ص: 26 

1- طه : 17. 

2 طه: 18. 


دارند" (بقره: ۱10 


7 بهترین ارتباط 
راهبرد جلسه 


ا شا تال مرن ورکیم فراین روا که شم امه 
همهاسا هساو اراس سم سنوی ات 


در این درس به یاری خداء سعی می کنیم با بهترین نوع ارتباط آشنا شویم. 


مربی گرامی ,ابتدا سوّالات زیر را پشت سر هم و سریع از دانش آموزان 
بر لد ۰ 


باشد؟ 


در صورت متوجه نشدن دانش آموزان, به صورت واضح تر سوالات را 
طرح ک-رده, از ان-ان پاسخ را بخواهد . 

- خلیل ا[] لقب کدام یی از انبیای عظام می باشد و به چه معناست؟ 
حضرت ابراهیم(ع), دوست خدا. 


- روح ا[] لقب کدام یک از انبیای عظام می باشد و به چه معناست؟ 
حضرت عیسی(ع)به معنای نسیم الهی. 


- ذبیح ا[] لقب کدام یک از انبیای عظام می باشد و به چه معناست؟ 
حضرت اسماعیل(ع), قربانی در راه خدا. 


حضرت محمد(ص)؛ محبوب خدا . 
فوتا نم فا نطو کش بت سامت این لفات کلمه ۳ حل لاله 
اضافه شده است. این به معنای ارتباط عمیق و قوی بین بهنرین ها با 


خدا وال م سای من ید اس شوت ی هفیاط ات 
القایبه آسا سس ان ده است هی ایهم اس شا ری 


معناست ؟ 


با 


6 


محبوپ خداوند متعال است,اين فرمهایش است که: "ان س-یذ الا ول- 
ین چا لاخ "رین ون سید و الأْتبَیاء رل ۱ شهادت می د هیم پیامبر 
اکرم(ص) آقا و سرور اول- ين و آخ-رین اس-ت وشهادت می دهیم آقا و 


ص: 27 


علت این آقایی و بزرگی ارتباط عمیق و خالصانه ایشان است , عَبَذٌ ت [] 

1 ۱ او هوجو 2 
یلع یک آقمع" ل المُکرمین و أغٌ ی من-ازل الْمْقربین ورف درجات 
المَرسَلینَ و حت. لا خی لاجق ولاموفک قایْقٌ ولایسبقک سا بق : ولابَطمم 
ایزاکک طامع"" ناه اوح 1 2و9و۱ 
1"<1 8 ۱06 ۲۶60۲6۲1۲ <۱۲۵۲) 


4 
3 
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همه ما در ارتباط هایمان این : نکته را در نظر می گیریم, با کسی ارتباط بر 
ق-رار کن-یم ک-ه قوی و نیرومند. مهربان و با گذشت, ثروتمند و کریم, و 
به نظر شما غیر از خدای مهربان کسی را سراغ دارید که همه این 
خصوص-یات را در ح-دکمال باشد؟ 


همانطور که دانستید, ارتباطی بهترین خواه-د ب "ود ک-ه ص-ادقانه و 


تال اس خ ای اهر ها ای اس ی ات ها 
خلیل, حبیب ,روح و ذبیح را ب-ه خ-ودش نسبت داده است . 


بیان داستان 


در زمان صر تب موسی(ع) اهل شهر از معصیت جوانی فاسق به تنگ 
آمدند. زمانی گذش-ت . 


ازجانب خداوند به موسی خطاب شد: "موسی راو را از این دیار بیرون 


کن ". 


از آنجا بیرونش کردند او به شهر دیگری رفت و از آنجا هم بیرونش کردند. 
بر فراز کوهی رفت و طولی نکشید که در غاری مریض شد, کسی نبود از 
او پرستاری کن-د . ج-وان ص-ورت روی خاک نهاد و عرض کرد: "پروردکار 
من ,اگر مادرم بر بالينم حاضر بود, برای غریبی م-ن گریه می کرد .حال که 
پدر و مادر را از من جدا ساختی, رحمتت را از من قطع مکن و چنانج- دل 
من به اتش فراق آنان سوخت, به اتش غضب خود مسوزان". 


چون مناجاتش را پایان برد, ازجانب پروردگار به حور و غلمان خطاب شد: 


"به صورت پدر و مادر و فرزندان او درآیید و بر بالینش حاضر شوید". 
جوان چشم گشود .آنان را دید و خوشحال شد و از دنیا رفت. 
ص: 29 
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5 گفت وگو با کدام خدا 
راهبرد جلسه 


در این جلسه به تبیین این موضوع می پردازیم که خداوند متعال ازعت ال 
احمین" است. نه تنها نباید از او ترسید؛ بلکه بهنرین دوست و همدم ما می 


پیشن از ابتها فکرفی کردم‌خانشسه ای‌دازه کار آیرونی 


ط--لامت--ل قص--ر پادش--|ه قص--ه ه-- آخش--تی از الم--اس: خش--تی 
از 
۳ 


پایه های برجش از ع-اج و بلور سر تختی نشست باغرور 

م-آه ب--رق ک--وچکی از ت--اج اوه-ر س-تاره پ-ولکی از ت-اج او 
ه-ر س-تاره پ-ولکی از ت-اج اوم--اه ب--رق ک--وچکی از ت--اج او 
اطل---س پی--راهن او آس---مان نق--ش روی دام--ن او کهکش--ان 


رعد و برق شب ,طنین خندهاش س---یل و طوف---ان, نع---ره توفن---ده 
اش 


دکم--ه پی--راهن او آفت--اب ب-رق تی-غ خنج-ر او ماهتاب 

هیچکس از جای او آگاه نیس-ت هیچکس را در حضورش راه نیست 

پیش از اینها خاطرم دلگیر ب-ود از خ--دا در ذه-نم ای--ن تص--ویر ب--ود 
آن خدا بی رحم بود و خشمگین خان---ه اش در آاس---مان, دور از زم---ين 


ب--ود» ام --] در می--آن م--| نب-- ود مهرب--ان و س--اده و زیب--] نب-- 
ود 


در دل او دوستی جایی نداش-ت مهرب--انی ه--یچ معن--ایی نداش--ت 


هرچه می پرس -ید م از خ-و د از خ-د | از زم--ین از آس---مان از ابره--| 
زود م-"ی گفتن--د ای--ن ک--ار خداس--ت پرس وجو از کار او کاری 
خطاست با همین قصه دلم مشغول ب-ود خواب هایم, خواب دیو و غول 
ب-ود خواب می دیدم که غ-رق اتش-م در ده---آن آژده---ای سرکش---م 


ص: 21 


نی--ت م--ن, در نم--از و در دع--ا ت--رس ب--ود و وحش--ت از خش--م 
خ--دا| 


هرچه می کردم همه از ت-ر سس ب-و د مث--ل از بر ک--ردن ی--ک 


درس ب--ود تلخ, مثل خن-ده ای ب-ی حوص-له س--خت؛ مث--ل ح--ل 
ص--دها مس--ئله تا که یک شب دست در دس-ت پ-در راه افت--ادم ب-- 


ه قص-د ی--ک س--فر 

خان-ه ای دی-دیم: خ-سوب و آش--نادر می--ان راهء در ی--ک رونن-تا 
گفت: اینجا خان-ه خ-وب خداس-ت زود پرسیدم پدر اینج-| کجاس-ت؟ 
خانه اش اینجاست اینجا در زمین؟ گفتمش پس آن خدای خش-مگی ن 
ف-رشه-ایش از گل- یم و بوریاس- تگفت: آری خان- او ب-ی ریاس-ت 
مت--ل ن-+وری در دل آیین--۵ اسنت مهربان و ساده و بی کینه اس-ت 
ن--ام او ن--ور و نش--انش روش--نی عادت او نیست خشم و دشمنی 


مث--ل قه--ر مهرب--ان م--ادر اس--ت قهر او, از اشتی شیرین تر اس- 


ت‌ 


ای--ن خ--دای مهرب-ان و آشناس--ت تازه فهمیدم خدایم, ای-ن خداس- 


7 
از رگ گ--ردن ب--ه م--ن نزدی--کت--ردوستی, از من به من نزدیک تر 
دوست باشم دوست؛ پاک و بی ریامی توانم بعد از این؛ با این خ-دا| 


مان ایس ی بای | ی تمه سس 
رف زد 


ب-] الفب--ای س--کوت., اواز خوان--دمی توان تصنیفی از پرواز خوان-د 


ب-] زب--انی تب ی الفب--] جبددی زدمی توان مثل علف ۵-] ج-رف زد 


م ی ت--وان ش--عری خی--ال انگی--ز گف--تمی ت-وان درب-اره 
هرچی-ز گف-ت 


پیش از اینها فکر می ک-ردم خ-دا| (1)مت--ل ای--ن ش--عر روان و آنش-- 
زا 


سوال 


بشما دام حدان‌خدای امن است ؟ خداسی کوش یدسا اه راعنه 
خرف دسا خداین که انتاط با اه کت و نی ناننم است.. 


ص: 22 


1- قیصرامین پور 


"بسم[]الرحمن الرحیم ی 


هو ال خر ۲ ازهه ق اوه 2 دار کسی. ات که یه ید 
بندگانش را پذیراست؛ 


۳ 1 لعَفُورٌ رَجيم 3(۳)خدایی که هميشه می بخشد و با مهربانی برخورد 
می ۳ / 


و امیرالمومنان(ع) خدای متعال را اين گونه معرفی می کند: "يا مَ-ن س- 


ِ‌ 


یقت رَحمتث-ه غعض - به4(۲)؛ خدایی که رحجمت؛ لطف و مهربانی اش: 
همه پر کم هار یی کر فنه آ زر 


خدایا ,به ما کمک کن تا آنگونه که هستی بشناسیمت. 
ص: 23 

1- ابتدای همه سوره ها . 

2- شوری: ۲0. 


3- نحل: ۰۱۸ 
4 دعای کمیل 


6 بهترین هم کلام 
راهبرد جلسه 


دنبال فرصتی برای هم کلام شدن می گردند .این مطلب در قالب داستانی 


جذابیت اولیه 
جذابیت اولیه (1) 


کشتی در یک سفر دریایی در میان طوفان شکست و غرق شد. تنها دو مرد 
توانس-تند نج-آت پیدا کنند و شنا کنان خود را به جزیره کوچکی برسانند. 
ان دو هیچ چاره ای ندیدن-د ج-ز دع-اکردن و کمک خواستن از خداوند 
متعال. جالب اینکه. هر کدام ادعا می کردند هم کلامی بهت-رازخدا ندارد 
وخدا| اور را بیشتر دوست دارد و دعای او را زودتر اجابت خواهد کرد. 
تصمیم گرفتند که جزیره را به دو قسمت تقسیم کنند و هر کدام در 
قسمت خودش دست به دع-| ب-ردارد ت-اببینند کدام یک زودتر به خواسته 
هاش می رسد. نخستین چیزی که هردو از خدا خواستند. غذا بود .ص-بج 
ات ب-الا ی درخت-ی در قس-مت خ-ودش 
دی-د و ب- آن گرسنگی اش را بر طرف کرد؛ اما سرزمین مرد دوم هنوز 
خالی از هر گیاه و نعمتی ب-ود . هفت-: بعد دو جزیره نشین احساس 
تنهایی کردند .مرد اول دست ب-ه دع-| برداش-ت و از خ-دا طل-به مسر 
کرد. روز بعد کشتی دیگری شکست. و غرق. شد و تتها تجات. یافته ان یک 
زن بود که به طرف بخشی که مرد اول قرار داشت شنا کرد. در سمت 
دیگر مرد دوم هنوز هیچ همراهی نداشت . 


بار دیگر مرد اول از خداوند طلب لباس و غذای بیشتری نمود. در روز بعد 
مثل اینکه جادو شده باشد. همه چیزهایی که خواسته بود برای او فراهم 
میشد .اما مرد دوم هنوز هیچ چی-ز 


ص: 24 


میا اد اسان کنر 


ان جز ی-ره را ت-رک کنند. صبح روز بعد مرد, کشت ی را که در قسمت 
او لنگر انداخته بود پیدا ک-رد و ب-| همس-رش سوار کشتی شد و تصمیم 
گرفتند جزیره را بدون مرد دوم ترک کنند. با خودش فکر م-یک-رد که مرد 
دوم شایسته دریافت نعمت های آلهی نیست چرا که هی کدام از 
درخواست ه-| ی او از طرف پروردگار پاسخ داده نشده بود. هنگامی که 
کشتی آماده ترک جزیره بود مرد اول ن-دا یی از آسمان شنید: "چرا همراه 
خود را در جزیره تنها م یگذاری؟" 


مرد اول پاسخ داد: نعمت ها تنها برای من است. من تنها کسی بودم که 
ب-را ی انه-| دع-اکردم, اما دعاهای او مستجاب نشد. پس سزاوار هیچ 
کدام نیست؛ ندا امد: "تو اشتباه می کنی او تنها کسی بود که من دعاهایش 
را مستجاب کردم و الا تو نیز هیچ کدام از نعمت های م-رادریافت نمی 
کردی!" 


مرد پرسید: مگر او چه دعایی کرده که من باید بدهکارش باشم؟ او دعا 
کرد که همه دعاهای تو مستجاب شود. 


در جذهت: عا فان فزار دس ات تساه ات را شمسا 


دگ--ر اس--ت هر علم که در مدرسه, حاصل گردد کار دگر است و عشق 
کار دگر است 


دوستی پایدار 


دوست, صدیق. خلیل و حبیب درست است که با هم فرق دارند. اما به دو 
نفری گفته می شود که بين آنها یک رابطه قلبی و تعلق خاطری وجود 


داشته باشد. 
عزیزان من» تابه حال دوتا دوست صمیمی دیده اید؟ 


محبت حاکم بین دو دوست صمیمی ب-ه گون-ه ای اس-ت ک-ه هرک-دام 
ب-ه دنب-ال فرص-تی می گردند تا با هم صحبت کنند. نماز, قرارگاه 
عشق عاشق دل باخته حضرت حق ج-ل جلال-هاست. کسی نماز می 
خواند که عاشق باشد؛ چون عاشقم دوست دارد ب-] معش-وقش 0۰-م ک- 
لامباشد؛ مثل موسای کلیم: "کلم 8 موسی تکلیما"(1)وقتی خدا| از 
حضرت موسی(ع) پرس-ید : ای-ن 


ص: 25 


1- . "و خداوند متعال با حضرت موسی(ع) صحبت می کرد. صحبت 
کردنی" (نساء: .)۱۱۶ 


چیست دس دستانت ؟ " وّما تلک. بیمینک پا مّوسی"(1)حضرت موسی(ع) می 
توانست بگوید: "عص-] " و دیگر ادامه ندهد؛ 3 
و تفصیل دلردن: "قال هی عصای ی و عَلیها وآهُش بها علی. کتصی و لِی 
نها قارب ار ان عضای‌من است. یه ار کم مهتم سب آن 
0 


کوشفه انم ات دران بر که فرشم مود خی کار‌های یر اه عمش رام 
می روم. دفع دشمن می کنم و...] انجام می دهم. حضرت موسی(ع) چون 
ی ی 


گفت وگو کند؛ چون خدا را از همه چی-ز و هم-ه ک-س ۲۳ 
داشت: ۲ ۱ نیم اه ادها له ری مازرعنی لام با هزین 


شما چقدر دوست دارید با خدا همکلام شوید؟ 
ص: 26 

1- طه : 17. 

2 طه: 18. 


دارند" (بقره: ۱10 


7 بهترین ارتباط 
راهبرد جلسه 


ا شا تال مرن ورکیم فراین روا که شم امه 
همهاسا هساو اراس سم سنوی ات 


در این درس به یاری خداء سعی می کنیم با بهترین نوع ارتباط آشنا شویم. 


مربی گرامی ,ابتدا سوّالات زیر را پشت سر هم و سریع از دانش آموزان 
بر لد ۰ 


باشد؟ 


در صورت متوجه نشدن دانش آموزان, به صورت واضح تر سوالات را 
طرح ک-رده, از ان-ان پاسخ را بخواهد . 

- خلیل ا[] لقب کدام یی از انبیای عظام می باشد و به چه معناست؟ 
حضرت ابراهیم(ع), دوست خدا. 


- روح ا[] لقب کدام یک از انبیای عظام می باشد و به چه معناست؟ 
حضرت عیسی(ع)به معنای نسیم الهی. 


- ذبیح ا[] لقب کدام یک از انبیای عظام می باشد و به چه معناست؟ 
حضرت اسماعیل(ع), قربانی در راه خدا. 


حضرت محمد(ص)؛ محبوب خدا . 
فوتا نم فا نطو کش بت سامت این لفات کلمه ۳ حل لاله 
اضافه شده است. این به معنای ارتباط عمیق و قوی بین بهنرین ها با 


خدا وال م سای من ید اس شوت ی هفیاط ات 
القایبه آسا سس ان ده است هی ایهم اس شا ری 


معناست ؟ 


با 


6 


محبوپ خداوند متعال است,اين فرمهایش است که: "ان س-یذ الا ول- 
ین چا لاخ "رین ون سید و الأْتبَیاء رل ۱ شهادت می د هیم پیامبر 
اکرم(ص) آقا و سرور اول- ين و آخ-رین اس-ت وشهادت می دهیم آقا و 


ص: 27 


علت این آقایی و بزرگی ارتباط عمیق و خالصانه ایشان است , عَبَذٌ ت [] 

1 ۱ او هوجو 2 
یلع یک آقمع" ل المُکرمین و أغٌ ی من-ازل الْمْقربین ورف درجات 
المَرسَلینَ و حت. لا خی لاجق ولاموفک قایْقٌ ولایسبقک سا بق : ولابَطمم 
ایزاکک طامع"" ناه اوح 1 2و9و۱ 
1"<1 8 ۱06 ۲۶60۲6۲1۲ <۱۲۵۲) 


4 
3 


هِ 


۱ 
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همه ما در ارتباط هایمان این : نکته را در نظر می گیریم, با کسی ارتباط بر 
ق-رار کن-یم ک-ه قوی و نیرومند. مهربان و با گذشت, ثروتمند و کریم, و 
به نظر شما غیر از خدای مهربان کسی را سراغ دارید که همه این 
خصوص-یات را در ح-دکمال باشد؟ 


همانطور که دانستید, ارتباطی بهترین خواه-د ب "ود ک-ه ص-ادقانه و 


تال اس خ ای اهر ها ای اس ی ات ها 
خلیل, حبیب ,روح و ذبیح را ب-ه خ-ودش نسبت داده است . 


بیان داستان 


در زمان صر تب موسی(ع) اهل شهر از معصیت جوانی فاسق به تنگ 
آمدند. زمانی گذش-ت . 


ازجانب خداوند به موسی خطاب شد: "موسی راو را از این دیار بیرون 


کن ". 


از آنجا بیرونش کردند او به شهر دیگری رفت و از آنجا هم بیرونش کردند. 
بر فراز کوهی رفت و طولی نکشید که در غاری مریض شد, کسی نبود از 
او پرستاری کن-د . ج-وان ص-ورت روی خاک نهاد و عرض کرد: "پروردکار 
من ,اگر مادرم بر بالينم حاضر بود, برای غریبی م-ن گریه می کرد .حال که 
پدر و مادر را از من جدا ساختی, رحمتت را از من قطع مکن و چنانج- دل 
من به اتش فراق آنان سوخت, به اتش غضب خود مسوزان". 


چون مناجاتش را پایان برد, ازجانب پروردگار به حور و غلمان خطاب شد: 


"به صورت پدر و مادر و فرزندان او درآیید و بر بالینش حاضر شوید". 
جوان چشم گشود .آنان را دید و خوشحال شد و از دنیا رفت. 
ص: 29 
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5 گفت وگو با کدام خدا 
راهبرد جلسه 


در این جلسه به تبیین این موضوع می پردازیم که خداوند متعال ازعت ال 
احمین" است. نه تنها نباید از او ترسید؛ بلکه بهنرین دوست و همدم ما می 


پیشن از ابتها فکرفی کردم‌خانشسه ای‌دازه کار آیرونی 


ط--لامت--ل قص--ر پادش--|ه قص--ه ه-- آخش--تی از الم--اس: خش--تی 
از 
۳ 


پایه های برجش از ع-اج و بلور سر تختی نشست باغرور 

م-آه ب--رق ک--وچکی از ت--اج اوه-ر س-تاره پ-ولکی از ت-اج او 
ه-ر س-تاره پ-ولکی از ت-اج اوم--اه ب--رق ک--وچکی از ت--اج او 
اطل---س پی--راهن او آس---مان نق--ش روی دام--ن او کهکش--ان 


رعد و برق شب ,طنین خندهاش س---یل و طوف---ان, نع---ره توفن---ده 
اش 


دکم--ه پی--راهن او آفت--اب ب-رق تی-غ خنج-ر او ماهتاب 

هیچکس از جای او آگاه نیس-ت هیچکس را در حضورش راه نیست 

پیش از اینها خاطرم دلگیر ب-ود از خ--دا در ذه-نم ای--ن تص--ویر ب--ود 
آن خدا بی رحم بود و خشمگین خان---ه اش در آاس---مان, دور از زم---ين 


ب--ود» ام --] در می--آن م--| نب-- ود مهرب--ان و س--اده و زیب--] نب-- 
ود 


در دل او دوستی جایی نداش-ت مهرب--انی ه--یچ معن--ایی نداش--ت 


هرچه می پرس -ید م از خ-و د از خ-د | از زم--ین از آس---مان از ابره--| 
زود م-"ی گفتن--د ای--ن ک--ار خداس--ت پرس وجو از کار او کاری 
خطاست با همین قصه دلم مشغول ب-ود خواب هایم, خواب دیو و غول 
ب-ود خواب می دیدم که غ-رق اتش-م در ده---آن آژده---ای سرکش---م 
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نی--ت م--ن, در نم--از و در دع--ا ت--رس ب--ود و وحش--ت از خش--م 
خ--دا| 


هرچه می کردم همه از ت-ر سس ب-و د مث--ل از بر ک--ردن ی--ک 


درس ب--ود تلخ, مثل خن-ده ای ب-ی حوص-له س--خت؛ مث--ل ح--ل 
ص--دها مس--ئله تا که یک شب دست در دس-ت پ-در راه افت--ادم ب-- 


ه قص-د ی--ک س--فر 

خان-ه ای دی-دیم: خ-سوب و آش--نادر می--ان راهء در ی--ک رونن-تا 
گفت: اینجا خان-ه خ-وب خداس-ت زود پرسیدم پدر اینج-| کجاس-ت؟ 
خانه اش اینجاست اینجا در زمین؟ گفتمش پس آن خدای خش-مگی ن 
ف-رشه-ایش از گل- یم و بوریاس- تگفت: آری خان- او ب-ی ریاس-ت 
مت--ل ن-+وری در دل آیین--۵ اسنت مهربان و ساده و بی کینه اس-ت 
ن--ام او ن--ور و نش--انش روش--نی عادت او نیست خشم و دشمنی 


مث--ل قه--ر مهرب--ان م--ادر اس--ت قهر او, از اشتی شیرین تر اس- 


ت‌ 


ای--ن خ--دای مهرب-ان و آشناس--ت تازه فهمیدم خدایم, ای-ن خداس- 


7 
از رگ گ--ردن ب--ه م--ن نزدی--کت--ردوستی, از من به من نزدیک تر 
دوست باشم دوست؛ پاک و بی ریامی توانم بعد از این؛ با این خ-دا| 


مان ایس ی بای | ی تمه سس 
رف زد 


ب-] الفب--ای س--کوت., اواز خوان--دمی توان تصنیفی از پرواز خوان-د 


ب-] زب--انی تب ی الفب--] جبددی زدمی توان مثل علف ۵-] ج-رف زد 


م ی ت--وان ش--عری خی--ال انگی--ز گف--تمی ت-وان درب-اره 
هرچی-ز گف-ت 


پیش از اینها فکر می ک-ردم خ-دا| (1)مت--ل ای--ن ش--عر روان و آنش-- 
زا 


سوال 


بشما دام حدان‌خدای امن است ؟ خداسی کوش یدسا اه راعنه 
خرف دسا خداین که انتاط با اه کت و نی ناننم است.. 
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1- قیصرامین پور 


"بسم[]الرحمن الرحیم ی 


هو ال خر ۲ ازهه ق اوه 2 دار کسی. ات که یه ید 
بندگانش را پذیراست؛ 


۳ 1 لعَفُورٌ رَجيم 3(۳)خدایی که هميشه می بخشد و با مهربانی برخورد 
می ۳ / 


و امیرالمومنان(ع) خدای متعال را اين گونه معرفی می کند: "يا مَ-ن س- 


ِ‌ 


یقت رَحمتث-ه غعض - به4(۲)؛ خدایی که رحجمت؛ لطف و مهربانی اش: 
همه پر کم هار یی کر فنه آ زر 


خدایا ,به ما کمک کن تا آنگونه که هستی بشناسیمت. 
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1- ابتدای همه سوره ها . 

2- شوری: ۲0. 


3- نحل: ۰۱۸ 
4 دعای کمیل 


6 بهترین هم کلام 
راهبرد جلسه 


دنبال فرصتی برای هم کلام شدن می گردند .این مطلب در قالب داستانی 


جذابیت اولیه 
جذابیت اولیه (1) 


کشتی در یک سفر دریایی در میان طوفان شکست و غرق شد. تنها دو مرد 
توانس-تند نج-آت پیدا کنند و شنا کنان خود را به جزیره کوچکی برسانند. 
ان دو هیچ چاره ای ندیدن-د ج-ز دع-اکردن و کمک خواستن از خداوند 
متعال. جالب اینکه. هر کدام ادعا می کردند هم کلامی بهت-رازخدا ندارد 
وخدا| اور را بیشتر دوست دارد و دعای او را زودتر اجابت خواهد کرد. 
تصمیم گرفتند که جزیره را به دو قسمت تقسیم کنند و هر کدام در 
قسمت خودش دست به دع-| ب-ردارد ت-اببینند کدام یک زودتر به خواسته 
هاش می رسد. نخستین چیزی که هردو از خدا خواستند. غذا بود .ص-بج 
ات ب-الا ی درخت-ی در قس-مت خ-ودش 
دی-د و ب- آن گرسنگی اش را بر طرف کرد؛ اما سرزمین مرد دوم هنوز 
خالی از هر گیاه و نعمتی ب-ود . هفت-: بعد دو جزیره نشین احساس 
تنهایی کردند .مرد اول دست ب-ه دع-| برداش-ت و از خ-دا طل-به مسر 
کرد. روز بعد کشتی دیگری شکست. و غرق. شد و تتها تجات. یافته ان یک 
زن بود که به طرف بخشی که مرد اول قرار داشت شنا کرد. در سمت 
دیگر مرد دوم هنوز هیچ همراهی نداشت . 


بار دیگر مرد اول از خداوند طلب لباس و غذای بیشتری نمود. در روز بعد 
مثل اینکه جادو شده باشد. همه چیزهایی که خواسته بود برای او فراهم 
میشد .اما مرد دوم هنوز هیچ چی-ز 
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میا اد اسان کنر 


ان جز ی-ره را ت-رک کنند. صبح روز بعد مرد, کشت ی را که در قسمت 
او لنگر انداخته بود پیدا ک-رد و ب-| همس-رش سوار کشتی شد و تصمیم 
گرفتند جزیره را بدون مرد دوم ترک کنند. با خودش فکر م-یک-رد که مرد 
دوم شایسته دریافت نعمت های آلهی نیست چرا که هی کدام از 
درخواست ه-| ی او از طرف پروردگار پاسخ داده نشده بود. هنگامی که 
کشتی آماده ترک جزیره بود مرد اول ن-دا یی از آسمان شنید: "چرا همراه 
خود را در جزیره تنها م یگذاری؟" 


مرد اول پاسخ داد: نعمت ها تنها برای من است. من تنها کسی بودم که 
ب-را ی انه-| دع-اکردم, اما دعاهای او مستجاب نشد. پس سزاوار هیچ 
کدام نیست؛ ندا امد: "تو اشتباه می کنی او تنها کسی بود که من دعاهایش 
را مستجاب کردم و الا تو نیز هیچ کدام از نعمت های م-رادریافت نمی 
کردی!" 


مرد پرسید: مگر او چه دعایی کرده که من باید بدهکارش باشم؟ او دعا 
کرد که همه دعاهای تو مستجاب شود. 


در جذهت: عا فان فزار دس ات تساه ات را شمسا 


دگ--ر اس--ت هر علم که در مدرسه, حاصل گردد کار دگر است و عشق 
کار دگر است 


دوستی پایدار 


دوست, صدیق. خلیل و حبیب درست است که با هم فرق دارند. اما به دو 
نفری گفته می شود که بين آنها یک رابطه قلبی و تعلق خاطری وجود 


داشته باشد. 
عزیزان من» تابه حال دوتا دوست صمیمی دیده اید؟ 


محبت حاکم بین دو دوست صمیمی ب-ه گون-ه ای اس-ت ک-ه هرک-دام 
ب-ه دنب-ال فرص-تی می گردند تا با هم صحبت کنند. نماز, قرارگاه 
عشق عاشق دل باخته حضرت حق ج-ل جلال-هاست. کسی نماز می 
خواند که عاشق باشد؛ چون عاشقم دوست دارد ب-] معش-وقش 0۰-م ک- 
لامباشد؛ مثل موسای کلیم: "کلم 8 موسی تکلیما"(1)وقتی خدا| از 
حضرت موسی(ع) پرس-ید : ای-ن 
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1- . "و خداوند متعال با حضرت موسی(ع) صحبت می کرد. صحبت 
کردنی" (نساء: .)۱۱۶ 


چیست دس دستانت ؟ " وّما تلک. بیمینک پا مّوسی"(1)حضرت موسی(ع) می 
توانست بگوید: "عص-] " و دیگر ادامه ندهد؛ 3 
و تفصیل دلردن: "قال هی عصای ی و عَلیها وآهُش بها علی. کتصی و لِی 
نها قارب ار ان عضای‌من است. یه ار کم مهتم سب آن 
0 


کوشفه انم ات دران بر که فرشم مود خی کار‌های یر اه عمش رام 
می روم. دفع دشمن می کنم و...] انجام می دهم. حضرت موسی(ع) چون 
ی ی 


گفت وگو کند؛ چون خدا را از همه چی-ز و هم-ه ک-س ۲۳ 
داشت: ۲ ۱ نیم اه ادها له ری مازرعنی لام با هزین 


شما چقدر دوست دارید با خدا همکلام شوید؟ 
ص: 26 

1- طه : 17. 

2 طه: 18. 


دارند" (بقره: ۱10 


7 بهترین ارتباط 
راهبرد جلسه 


ا شا تال مرن ورکیم فراین روا که شم امه 
همهاسا هساو اراس سم سنوی ات 


در این درس به یاری خداء سعی می کنیم با بهترین نوع ارتباط آشنا شویم. 


مربی گرامی ,ابتدا سوّالات زیر را پشت سر هم و سریع از دانش آموزان 
بر لد ۰ 


باشد؟ 


در صورت متوجه نشدن دانش آموزان, به صورت واضح تر سوالات را 
طرح ک-رده, از ان-ان پاسخ را بخواهد . 

- خلیل ا[] لقب کدام یی از انبیای عظام می باشد و به چه معناست؟ 
حضرت ابراهیم(ع), دوست خدا. 


- روح ا[] لقب کدام یک از انبیای عظام می باشد و به چه معناست؟ 
حضرت عیسی(ع)به معنای نسیم الهی. 


- ذبیح ا[] لقب کدام یک از انبیای عظام می باشد و به چه معناست؟ 
حضرت اسماعیل(ع), قربانی در راه خدا. 


حضرت محمد(ص)؛ محبوب خدا . 
فوتا نم فا نطو کش بت سامت این لفات کلمه ۳ حل لاله 
اضافه شده است. این به معنای ارتباط عمیق و قوی بین بهنرین ها با 


خدا وال م سای من ید اس شوت ی هفیاط ات 
القایبه آسا سس ان ده است هی ایهم اس شا ری 


معناست ؟ 


با 


6 


محبوپ خداوند متعال است,اين فرمهایش است که: "ان س-یذ الا ول- 
ین چا لاخ "رین ون سید و الأْتبَیاء رل ۱ شهادت می د هیم پیامبر 
اکرم(ص) آقا و سرور اول- ين و آخ-رین اس-ت وشهادت می دهیم آقا و 
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علت این آقایی و بزرگی ارتباط عمیق و خالصانه ایشان است , عَبَذٌ ت [] 

1 ۱ او هوجو 2 
یلع یک آقمع" ل المُکرمین و أغٌ ی من-ازل الْمْقربین ورف درجات 
المَرسَلینَ و حت. لا خی لاجق ولاموفک قایْقٌ ولایسبقک سا بق : ولابَطمم 
ایزاکک طامع"" ناه اوح 1 2و9و۱ 
1"<1 8 ۱06 ۲۶60۲6۲1۲ <۱۲۵۲) 


4 
3 


هِ 


۱ 


0 


همه ما در ارتباط هایمان این : نکته را در نظر می گیریم, با کسی ارتباط بر 
ق-رار کن-یم ک-ه قوی و نیرومند. مهربان و با گذشت, ثروتمند و کریم, و 
به نظر شما غیر از خدای مهربان کسی را سراغ دارید که همه این 
خصوص-یات را در ح-دکمال باشد؟ 


همانطور که دانستید, ارتباطی بهترین خواه-د ب "ود ک-ه ص-ادقانه و 


تال اس خ ای اهر ها ای اس ی ات ها 
خلیل, حبیب ,روح و ذبیح را ب-ه خ-ودش نسبت داده است . 


بیان داستان 


در زمان صر تب موسی(ع) اهل شهر از معصیت جوانی فاسق به تنگ 
آمدند. زمانی گذش-ت . 


ازجانب خداوند به موسی خطاب شد: "موسی راو را از این دیار بیرون 


کن ". 


از آنجا بیرونش کردند او به شهر دیگری رفت و از آنجا هم بیرونش کردند. 
بر فراز کوهی رفت و طولی نکشید که در غاری مریض شد, کسی نبود از 
او پرستاری کن-د . ج-وان ص-ورت روی خاک نهاد و عرض کرد: "پروردکار 
من ,اگر مادرم بر بالينم حاضر بود, برای غریبی م-ن گریه می کرد .حال که 
پدر و مادر را از من جدا ساختی, رحمتت را از من قطع مکن و چنانج- دل 
من به اتش فراق آنان سوخت, به اتش غضب خود مسوزان". 


چون مناجاتش را پایان برد, ازجانب پروردگار به حور و غلمان خطاب شد: 


"به صورت پدر و مادر و فرزندان او درآیید و بر بالینش حاضر شوید". 
جوان چشم گشود .آنان را دید و خوشحال شد و از دنیا رفت. 
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5 گفت وگو با کدام خدا 
راهبرد جلسه 


در این جلسه به تبیین این موضوع می پردازیم که خداوند متعال ازعت ال 
احمین" است. نه تنها نباید از او ترسید؛ بلکه بهنرین دوست و همدم ما می 


پیشن از ابتها فکرفی کردم‌خانشسه ای‌دازه کار آیرونی 


ط--لامت--ل قص--ر پادش--|ه قص--ه ه-- آخش--تی از الم--اس: خش--تی 
از 
۳ 


پایه های برجش از ع-اج و بلور سر تختی نشست باغرور 

م-آه ب--رق ک--وچکی از ت--اج اوه-ر س-تاره پ-ولکی از ت-اج او 
ه-ر س-تاره پ-ولکی از ت-اج اوم--اه ب--رق ک--وچکی از ت--اج او 
اطل---س پی--راهن او آس---مان نق--ش روی دام--ن او کهکش--ان 


رعد و برق شب ,طنین خندهاش س---یل و طوف---ان, نع---ره توفن---ده 
اش 


دکم--ه پی--راهن او آفت--اب ب-رق تی-غ خنج-ر او ماهتاب 

هیچکس از جای او آگاه نیس-ت هیچکس را در حضورش راه نیست 

پیش از اینها خاطرم دلگیر ب-ود از خ--دا در ذه-نم ای--ن تص--ویر ب--ود 
آن خدا بی رحم بود و خشمگین خان---ه اش در آاس---مان, دور از زم---ين 


ب--ود» ام --] در می--آن م--| نب-- ود مهرب--ان و س--اده و زیب--] نب-- 
ود 


در دل او دوستی جایی نداش-ت مهرب--انی ه--یچ معن--ایی نداش--ت 


هرچه می پرس -ید م از خ-و د از خ-د | از زم--ین از آس---مان از ابره--| 
زود م-"ی گفتن--د ای--ن ک--ار خداس--ت پرس وجو از کار او کاری 
خطاست با همین قصه دلم مشغول ب-ود خواب هایم, خواب دیو و غول 
ب-ود خواب می دیدم که غ-رق اتش-م در ده---آن آژده---ای سرکش---م 


ص: 21 


نی--ت م--ن, در نم--از و در دع--ا ت--رس ب--ود و وحش--ت از خش--م 
خ--دا| 


هرچه می کردم همه از ت-ر سس ب-و د مث--ل از بر ک--ردن ی--ک 


درس ب--ود تلخ, مثل خن-ده ای ب-ی حوص-له س--خت؛ مث--ل ح--ل 
ص--دها مس--ئله تا که یک شب دست در دس-ت پ-در راه افت--ادم ب-- 


ه قص-د ی--ک س--فر 

خان-ه ای دی-دیم: خ-سوب و آش--نادر می--ان راهء در ی--ک رونن-تا 
گفت: اینجا خان-ه خ-وب خداس-ت زود پرسیدم پدر اینج-| کجاس-ت؟ 
خانه اش اینجاست اینجا در زمین؟ گفتمش پس آن خدای خش-مگی ن 
ف-رشه-ایش از گل- یم و بوریاس- تگفت: آری خان- او ب-ی ریاس-ت 
مت--ل ن-+وری در دل آیین--۵ اسنت مهربان و ساده و بی کینه اس-ت 
ن--ام او ن--ور و نش--انش روش--نی عادت او نیست خشم و دشمنی 


مث--ل قه--ر مهرب--ان م--ادر اس--ت قهر او, از اشتی شیرین تر اس- 


ت‌ 


ای--ن خ--دای مهرب-ان و آشناس--ت تازه فهمیدم خدایم, ای-ن خداس- 


7 
از رگ گ--ردن ب--ه م--ن نزدی--کت--ردوستی, از من به من نزدیک تر 
دوست باشم دوست؛ پاک و بی ریامی توانم بعد از این؛ با این خ-دا| 


مان ایس ی بای | ی تمه سس 
رف زد 


ب-] الفب--ای س--کوت., اواز خوان--دمی توان تصنیفی از پرواز خوان-د 


ب-] زب--انی تب ی الفب--] جبددی زدمی توان مثل علف ۵-] ج-رف زد 


م ی ت--وان ش--عری خی--ال انگی--ز گف--تمی ت-وان درب-اره 
هرچی-ز گف-ت 


پیش از اینها فکر می ک-ردم خ-دا| (1)مت--ل ای--ن ش--عر روان و آنش-- 
زا 


سوال 


بشما دام حدان‌خدای امن است ؟ خداسی کوش یدسا اه راعنه 
خرف دسا خداین که انتاط با اه کت و نی ناننم است.. 


ص: 22 


1- قیصرامین پور 


"بسم[]الرحمن الرحیم ی 


هو ال خر ۲ ازهه ق اوه 2 دار کسی. ات که یه ید 
بندگانش را پذیراست؛ 


۳ 1 لعَفُورٌ رَجيم 3(۳)خدایی که هميشه می بخشد و با مهربانی برخورد 
می ۳ / 


و امیرالمومنان(ع) خدای متعال را اين گونه معرفی می کند: "يا مَ-ن س- 


ِ‌ 


یقت رَحمتث-ه غعض - به4(۲)؛ خدایی که رحجمت؛ لطف و مهربانی اش: 
همه پر کم هار یی کر فنه آ زر 


خدایا ,به ما کمک کن تا آنگونه که هستی بشناسیمت. 
ص: 23 

1- ابتدای همه سوره ها . 

2- شوری: ۲0. 


3- نحل: ۰۱۸ 
4 دعای کمیل 


6 بهترین هم کلام 
راهبرد جلسه 


دنبال فرصتی برای هم کلام شدن می گردند .این مطلب در قالب داستانی 


جذابیت اولیه 
جذابیت اولیه (1) 


کشتی در یک سفر دریایی در میان طوفان شکست و غرق شد. تنها دو مرد 
توانس-تند نج-آت پیدا کنند و شنا کنان خود را به جزیره کوچکی برسانند. 
ان دو هیچ چاره ای ندیدن-د ج-ز دع-اکردن و کمک خواستن از خداوند 
متعال. جالب اینکه. هر کدام ادعا می کردند هم کلامی بهت-رازخدا ندارد 
وخدا| اور را بیشتر دوست دارد و دعای او را زودتر اجابت خواهد کرد. 
تصمیم گرفتند که جزیره را به دو قسمت تقسیم کنند و هر کدام در 
قسمت خودش دست به دع-| ب-ردارد ت-اببینند کدام یک زودتر به خواسته 
هاش می رسد. نخستین چیزی که هردو از خدا خواستند. غذا بود .ص-بج 
ات ب-الا ی درخت-ی در قس-مت خ-ودش 
دی-د و ب- آن گرسنگی اش را بر طرف کرد؛ اما سرزمین مرد دوم هنوز 
خالی از هر گیاه و نعمتی ب-ود . هفت-: بعد دو جزیره نشین احساس 
تنهایی کردند .مرد اول دست ب-ه دع-| برداش-ت و از خ-دا طل-به مسر 
کرد. روز بعد کشتی دیگری شکست. و غرق. شد و تتها تجات. یافته ان یک 
زن بود که به طرف بخشی که مرد اول قرار داشت شنا کرد. در سمت 
دیگر مرد دوم هنوز هیچ همراهی نداشت . 


بار دیگر مرد اول از خداوند طلب لباس و غذای بیشتری نمود. در روز بعد 
مثل اینکه جادو شده باشد. همه چیزهایی که خواسته بود برای او فراهم 
میشد .اما مرد دوم هنوز هیچ چی-ز 


ص: 24 


میا اد اسان کنر 


ان جز ی-ره را ت-رک کنند. صبح روز بعد مرد, کشت ی را که در قسمت 
او لنگر انداخته بود پیدا ک-رد و ب-| همس-رش سوار کشتی شد و تصمیم 
گرفتند جزیره را بدون مرد دوم ترک کنند. با خودش فکر م-یک-رد که مرد 
دوم شایسته دریافت نعمت های آلهی نیست چرا که هی کدام از 
درخواست ه-| ی او از طرف پروردگار پاسخ داده نشده بود. هنگامی که 
کشتی آماده ترک جزیره بود مرد اول ن-دا یی از آسمان شنید: "چرا همراه 
خود را در جزیره تنها م یگذاری؟" 


مرد اول پاسخ داد: نعمت ها تنها برای من است. من تنها کسی بودم که 
ب-را ی انه-| دع-اکردم, اما دعاهای او مستجاب نشد. پس سزاوار هیچ 
کدام نیست؛ ندا امد: "تو اشتباه می کنی او تنها کسی بود که من دعاهایش 
را مستجاب کردم و الا تو نیز هیچ کدام از نعمت های م-رادریافت نمی 
کردی!" 


مرد پرسید: مگر او چه دعایی کرده که من باید بدهکارش باشم؟ او دعا 
کرد که همه دعاهای تو مستجاب شود. 


در جذهت: عا فان فزار دس ات تساه ات را شمسا 


دگ--ر اس--ت هر علم که در مدرسه, حاصل گردد کار دگر است و عشق 
کار دگر است 


دوستی پایدار 


دوست, صدیق. خلیل و حبیب درست است که با هم فرق دارند. اما به دو 
نفری گفته می شود که بين آنها یک رابطه قلبی و تعلق خاطری وجود 


داشته باشد. 
عزیزان من» تابه حال دوتا دوست صمیمی دیده اید؟ 


محبت حاکم بین دو دوست صمیمی ب-ه گون-ه ای اس-ت ک-ه هرک-دام 
ب-ه دنب-ال فرص-تی می گردند تا با هم صحبت کنند. نماز, قرارگاه 
عشق عاشق دل باخته حضرت حق ج-ل جلال-هاست. کسی نماز می 
خواند که عاشق باشد؛ چون عاشقم دوست دارد ب-] معش-وقش 0۰-م ک- 
لامباشد؛ مثل موسای کلیم: "کلم 8 موسی تکلیما"(1)وقتی خدا| از 
حضرت موسی(ع) پرس-ید : ای-ن 


ص: 25 


1- . "و خداوند متعال با حضرت موسی(ع) صحبت می کرد. صحبت 
کردنی" (نساء: .)۱۱۶ 


چیست دس دستانت ؟ " وّما تلک. بیمینک پا مّوسی"(1)حضرت موسی(ع) می 
توانست بگوید: "عص-] " و دیگر ادامه ندهد؛ 3 
و تفصیل دلردن: "قال هی عصای ی و عَلیها وآهُش بها علی. کتصی و لِی 
نها قارب ار ان عضای‌من است. یه ار کم مهتم سب آن 
0 


کوشفه انم ات دران بر که فرشم مود خی کار‌های یر اه عمش رام 
می روم. دفع دشمن می کنم و...] انجام می دهم. حضرت موسی(ع) چون 
ی ی 


گفت وگو کند؛ چون خدا را از همه چی-ز و هم-ه ک-س ۲۳ 
داشت: ۲ ۱ نیم اه ادها له ری مازرعنی لام با هزین 


شما چقدر دوست دارید با خدا همکلام شوید؟ 
ص: 26 

1- طه : 17. 

2 طه: 18. 


دارند" (بقره: ۱10 


7 بهترین ارتباط 
راهبرد جلسه 


ا شا تال مرن ورکیم فراین روا که شم امه 
همهاسا هساو اراس سم سنوی ات 


در این درس به یاری خداء سعی می کنیم با بهترین نوع ارتباط آشنا شویم. 


مربی گرامی ,ابتدا سوّالات زیر را پشت سر هم و سریع از دانش آموزان 
بر لد ۰ 


باشد؟ 


در صورت متوجه نشدن دانش آموزان, به صورت واضح تر سوالات را 
طرح ک-رده, از ان-ان پاسخ را بخواهد . 

- خلیل ا[] لقب کدام یی از انبیای عظام می باشد و به چه معناست؟ 
حضرت ابراهیم(ع), دوست خدا. 


- روح ا[] لقب کدام یک از انبیای عظام می باشد و به چه معناست؟ 
حضرت عیسی(ع)به معنای نسیم الهی. 


- ذبیح ا[] لقب کدام یک از انبیای عظام می باشد و به چه معناست؟ 
حضرت اسماعیل(ع), قربانی در راه خدا. 


حضرت محمد(ص)؛ محبوب خدا . 
فوتا نم فا نطو کش بت سامت این لفات کلمه ۳ حل لاله 
اضافه شده است. این به معنای ارتباط عمیق و قوی بین بهنرین ها با 


خدا وال م سای من ید اس شوت ی هفیاط ات 
القایبه آسا سس ان ده است هی ایهم اس شا ری 


معناست ؟ 


با 


6 


محبوپ خداوند متعال است,اين فرمهایش است که: "ان س-یذ الا ول- 
ین چا لاخ "رین ون سید و الأْتبَیاء رل ۱ شهادت می د هیم پیامبر 
اکرم(ص) آقا و سرور اول- ين و آخ-رین اس-ت وشهادت می دهیم آقا و 


ص: 27 


علت این آقایی و بزرگی ارتباط عمیق و خالصانه ایشان است , عَبَذٌ ت [] 

1 ۱ او هوجو 2 
یلع یک آقمع" ل المُکرمین و أغٌ ی من-ازل الْمْقربین ورف درجات 
المَرسَلینَ و حت. لا خی لاجق ولاموفک قایْقٌ ولایسبقک سا بق : ولابَطمم 
ایزاکک طامع"" ناه اوح 1 2و9و۱ 
1"<1 8 ۱06 ۲۶60۲6۲1۲ <۱۲۵۲) 


4 
3 


هِ 


۱ 


0 


همه ما در ارتباط هایمان این : نکته را در نظر می گیریم, با کسی ارتباط بر 
ق-رار کن-یم ک-ه قوی و نیرومند. مهربان و با گذشت, ثروتمند و کریم, و 
به نظر شما غیر از خدای مهربان کسی را سراغ دارید که همه این 
خصوص-یات را در ح-دکمال باشد؟ 


همانطور که دانستید, ارتباطی بهترین خواه-د ب "ود ک-ه ص-ادقانه و 


تال اس خ ای اهر ها ای اس ی ات ها 
خلیل, حبیب ,روح و ذبیح را ب-ه خ-ودش نسبت داده است . 


بیان داستان 


در زمان صر تب موسی(ع) اهل شهر از معصیت جوانی فاسق به تنگ 
آمدند. زمانی گذش-ت . 


ازجانب خداوند به موسی خطاب شد: "موسی راو را از این دیار بیرون 


کن ". 


از آنجا بیرونش کردند او به شهر دیگری رفت و از آنجا هم بیرونش کردند. 
بر فراز کوهی رفت و طولی نکشید که در غاری مریض شد, کسی نبود از 
او پرستاری کن-د . ج-وان ص-ورت روی خاک نهاد و عرض کرد: "پروردکار 
من ,اگر مادرم بر بالينم حاضر بود, برای غریبی م-ن گریه می کرد .حال که 
پدر و مادر را از من جدا ساختی, رحمتت را از من قطع مکن و چنانج- دل 
من به اتش فراق آنان سوخت, به اتش غضب خود مسوزان". 


چون مناجاتش را پایان برد, ازجانب پروردگار به حور و غلمان خطاب شد: 


"به صورت پدر و مادر و فرزندان او درآیید و بر بالینش حاضر شوید". 
جوان چشم گشود .آنان را دید و خوشحال شد و از دنیا رفت. 
ص: 29 


مقدمه 


آنچه در پیش رو دارید, درسنامه هایی درباره نماز است که تر پایه آیات و 
ره آنات نگاشته شده است .در این کتاب سعی شده علاوه بر کوتاه بودن 
درس ۰-ا, مطال-ب آن ج-ذابیت و زیب-ایی خاصی برای جوانان و نوجوانان 
داشته باشد؛ لذا از تشبیهات و مثال های گوناگون و مسابقات و بیان 
داستانی هایی کوتاه و جذاب و مرتبط با روح نماز استفاده شده است. 


معشوق, با قدرت و استحکام بخشی و پیرو زمندی مافوق تصور نماز, اشنا 
خواهید شد . 


ای-ن رو اس-اس ویایه برنامه سعادت بشری معرفی شده است. 

چگونه است در جامعه کنونی با وجود گستردگی ارتباط انسان ها با 
بکدیکزه یک 0 -وان درمدر لسه و دانشگاه, در جمع خانواده و دوستان و حبنی 
در کن-ار ش-خص م-ورد علاق-ه اش, ب-ازاحساس تنهایی می کند؟ 

آیا این احساس تنهایی, ريشه در احساسات حلنشده یا مخفی نگهداشتن 
اسرار موجود در 

زد کی پا احساس ناکامی و عدم موفقیت نسبت به دیگران پا احساس 
پوچی و بی هدفی است؟ چگونه است که امام کاظم(ع) با حضور در زندان 
های متعدد به دست ظالمان زمان خود و تحمل اذیت و ازار انها در بدترین 
شرایط نهتنها احساس تنهایی نمی کرد؛ بلک-ه م-ی فرم-ود : 

"اللهُم ایک تقلَم ی کث سالک آ ن تفرعنی ییبادیک الهّم وق قعلت 
قلک الحمد (1)؛ خ-دابا ت-و خ 0 می ِِ من به دنبال ِِ فرصتی 
می گشتم تا با تو خلوت کنم و ت-و چن-ین فرص-تی رابرایم فراهم کردی؛ 
ص: 9 


5 گفت وگو با کدام خدا 
راهبرد جلسه 


در این جلسه به تبیین این موضوع می پردازیم که خداوند متعال ازعت ال 
احمین" است. نه تنها نباید از او ترسید؛ بلکه بهنرین دوست و همدم ما می 


پیشن از ابتها فکرفی کردم‌خانشسه ای‌دازه کار آیرونی 


ط--لامت--ل قص--ر پادش--|ه قص--ه ه-- آخش--تی از الم--اس: خش--تی 
از 
۳ 


پایه های برجش از ع-اج و بلور سر تختی نشست باغرور 

م-آه ب--رق ک--وچکی از ت--اج اوه-ر س-تاره پ-ولکی از ت-اج او 
ه-ر س-تاره پ-ولکی از ت-اج اوم--اه ب--رق ک--وچکی از ت--اج او 
اطل---س پی--راهن او آس---مان نق--ش روی دام--ن او کهکش--ان 


رعد و برق شب ,طنین خندهاش س---یل و طوف---ان, نع---ره توفن---ده 
اش 


دکم--ه پی--راهن او آفت--اب ب-رق تی-غ خنج-ر او ماهتاب 

هیچکس از جای او آگاه نیس-ت هیچکس را در حضورش راه نیست 

پیش از اینها خاطرم دلگیر ب-ود از خ--دا در ذه-نم ای--ن تص--ویر ب--ود 
آن خدا بی رحم بود و خشمگین خان---ه اش در آاس---مان, دور از زم---ين 


ب--ود» ام --] در می--آن م--| نب-- ود مهرب--ان و س--اده و زیب--] نب-- 
ود 


در دل او دوستی جایی نداش-ت مهرب--انی ه--یچ معن--ایی نداش--ت 


هرچه می پرس -ید م از خ-و د از خ-د | از زم--ین از آس---مان از ابره--| 
زود م-"ی گفتن--د ای--ن ک--ار خداس--ت پرس وجو از کار او کاری 
خطاست با همین قصه دلم مشغول ب-ود خواب هایم, خواب دیو و غول 
ب-ود خواب می دیدم که غ-رق اتش-م در ده---آن آژده---ای سرکش---م 


ص: 21 


نی--ت م--ن, در نم--از و در دع--ا ت--رس ب--ود و وحش--ت از خش--م 
خ--دا| 


هرچه می کردم همه از ت-ر سس ب-و د مث--ل از بر ک--ردن ی--ک 


درس ب--ود تلخ, مثل خن-ده ای ب-ی حوص-له س--خت؛ مث--ل ح--ل 
ص--دها مس--ئله تا که یک شب دست در دس-ت پ-در راه افت--ادم ب-- 


ه قص-د ی--ک س--فر 

خان-ه ای دی-دیم: خ-سوب و آش--نادر می--ان راهء در ی--ک رونن-تا 
گفت: اینجا خان-ه خ-وب خداس-ت زود پرسیدم پدر اینج-| کجاس-ت؟ 
خانه اش اینجاست اینجا در زمین؟ گفتمش پس آن خدای خش-مگی ن 
ف-رشه-ایش از گل- یم و بوریاس- تگفت: آری خان- او ب-ی ریاس-ت 
مت--ل ن-+وری در دل آیین--۵ اسنت مهربان و ساده و بی کینه اس-ت 
ن--ام او ن--ور و نش--انش روش--نی عادت او نیست خشم و دشمنی 


مث--ل قه--ر مهرب--ان م--ادر اس--ت قهر او, از اشتی شیرین تر اس- 


ت‌ 


ای--ن خ--دای مهرب-ان و آشناس--ت تازه فهمیدم خدایم, ای-ن خداس- 


7 
از رگ گ--ردن ب--ه م--ن نزدی--کت--ردوستی, از من به من نزدیک تر 
دوست باشم دوست؛ پاک و بی ریامی توانم بعد از این؛ با این خ-دا| 


مان ایس ی بای | ی تمه سس 
رف زد 


ب-] الفب--ای س--کوت., اواز خوان--دمی توان تصنیفی از پرواز خوان-د 


ب-] زب--انی تب ی الفب--] جبددی زدمی توان مثل علف ۵-] ج-رف زد 


م ی ت--وان ش--عری خی--ال انگی--ز گف--تمی ت-وان درب-اره 
هرچی-ز گف-ت 


پیش از اینها فکر می ک-ردم خ-دا| (1)مت--ل ای--ن ش--عر روان و آنش-- 
زا 


سوال 


بشما دام حدان‌خدای امن است ؟ خداسی کوش یدسا اه راعنه 
خرف دسا خداین که انتاط با اه کت و نی ناننم است.. 


ص: 22 


1- قیصرامین پور 


"بسم[]الرحمن الرحیم ی 


هو ال خر ۲ ازهه ق اوه 2 دار کسی. ات که یه ید 
بندگانش را پذیراست؛ 


۳ 1 لعَفُورٌ رَجيم 3(۳)خدایی که هميشه می بخشد و با مهربانی برخورد 
می ۳ / 


و امیرالمومنان(ع) خدای متعال را اين گونه معرفی می کند: "يا مَ-ن س- 


ِ‌ 


یقت رَحمتث-ه غعض - به4(۲)؛ خدایی که رحجمت؛ لطف و مهربانی اش: 
همه پر کم هار یی کر فنه آ زر 


خدایا ,به ما کمک کن تا آنگونه که هستی بشناسیمت. 
ص: 23 

1- ابتدای همه سوره ها . 

2- شوری: ۲0. 


3- نحل: ۰۱۸ 
4 دعای کمیل 


6 بهترین هم کلام 
راهبرد جلسه 


دنبال فرصتی برای هم کلام شدن می گردند .این مطلب در قالب داستانی 


جذابیت اولیه 
جذابیت اولیه (1) 


کشتی در یک سفر دریایی در میان طوفان شکست و غرق شد. تنها دو مرد 
توانس-تند نج-آت پیدا کنند و شنا کنان خود را به جزیره کوچکی برسانند. 
ان دو هیچ چاره ای ندیدن-د ج-ز دع-اکردن و کمک خواستن از خداوند 
متعال. جالب اینکه. هر کدام ادعا می کردند هم کلامی بهت-رازخدا ندارد 
وخدا| اور را بیشتر دوست دارد و دعای او را زودتر اجابت خواهد کرد. 
تصمیم گرفتند که جزیره را به دو قسمت تقسیم کنند و هر کدام در 
قسمت خودش دست به دع-| ب-ردارد ت-اببینند کدام یک زودتر به خواسته 
هاش می رسد. نخستین چیزی که هردو از خدا خواستند. غذا بود .ص-بج 
ات ب-الا ی درخت-ی در قس-مت خ-ودش 
دی-د و ب- آن گرسنگی اش را بر طرف کرد؛ اما سرزمین مرد دوم هنوز 
خالی از هر گیاه و نعمتی ب-ود . هفت-: بعد دو جزیره نشین احساس 
تنهایی کردند .مرد اول دست ب-ه دع-| برداش-ت و از خ-دا طل-به مسر 
کرد. روز بعد کشتی دیگری شکست. و غرق. شد و تتها تجات. یافته ان یک 
زن بود که به طرف بخشی که مرد اول قرار داشت شنا کرد. در سمت 
دیگر مرد دوم هنوز هیچ همراهی نداشت . 


بار دیگر مرد اول از خداوند طلب لباس و غذای بیشتری نمود. در روز بعد 
مثل اینکه جادو شده باشد. همه چیزهایی که خواسته بود برای او فراهم 
میشد .اما مرد دوم هنوز هیچ چی-ز 


ص: 24 


میا اد اسان کنر 


ان جز ی-ره را ت-رک کنند. صبح روز بعد مرد, کشت ی را که در قسمت 
او لنگر انداخته بود پیدا ک-رد و ب-| همس-رش سوار کشتی شد و تصمیم 
گرفتند جزیره را بدون مرد دوم ترک کنند. با خودش فکر م-یک-رد که مرد 
دوم شایسته دریافت نعمت های آلهی نیست چرا که هی کدام از 
درخواست ه-| ی او از طرف پروردگار پاسخ داده نشده بود. هنگامی که 
کشتی آماده ترک جزیره بود مرد اول ن-دا یی از آسمان شنید: "چرا همراه 
خود را در جزیره تنها م یگذاری؟" 


مرد اول پاسخ داد: نعمت ها تنها برای من است. من تنها کسی بودم که 
ب-را ی انه-| دع-اکردم, اما دعاهای او مستجاب نشد. پس سزاوار هیچ 
کدام نیست؛ ندا امد: "تو اشتباه می کنی او تنها کسی بود که من دعاهایش 
را مستجاب کردم و الا تو نیز هیچ کدام از نعمت های م-رادریافت نمی 
کردی!" 


مرد پرسید: مگر او چه دعایی کرده که من باید بدهکارش باشم؟ او دعا 
کرد که همه دعاهای تو مستجاب شود. 


در جذهت: عا فان فزار دس ات تساه ات را شمسا 


دگ--ر اس--ت هر علم که در مدرسه, حاصل گردد کار دگر است و عشق 
کار دگر است 


دوستی پایدار 


دوست, صدیق. خلیل و حبیب درست است که با هم فرق دارند. اما به دو 
نفری گفته می شود که بين آنها یک رابطه قلبی و تعلق خاطری وجود 


داشته باشد. 
عزیزان من» تابه حال دوتا دوست صمیمی دیده اید؟ 


محبت حاکم بین دو دوست صمیمی ب-ه گون-ه ای اس-ت ک-ه هرک-دام 
ب-ه دنب-ال فرص-تی می گردند تا با هم صحبت کنند. نماز, قرارگاه 
عشق عاشق دل باخته حضرت حق ج-ل جلال-هاست. کسی نماز می 
خواند که عاشق باشد؛ چون عاشقم دوست دارد ب-] معش-وقش 0۰-م ک- 
لامباشد؛ مثل موسای کلیم: "کلم 8 موسی تکلیما"(1)وقتی خدا| از 
حضرت موسی(ع) پرس-ید : ای-ن 


ص: 25 


1- . "و خداوند متعال با حضرت موسی(ع) صحبت می کرد. صحبت 
کردنی" (نساء: .)۱۱۶ 


چیست دس دستانت ؟ " وّما تلک. بیمینک پا مّوسی"(1)حضرت موسی(ع) می 
توانست بگوید: "عص-] " و دیگر ادامه ندهد؛ 3 
و تفصیل دلردن: "قال هی عصای ی و عَلیها وآهُش بها علی. کتصی و لِی 
نها قارب ار ان عضای‌من است. یه ار کم مهتم سب آن 
0 


کوشفه انم ات دران بر که فرشم مود خی کار‌های یر اه عمش رام 
می روم. دفع دشمن می کنم و...] انجام می دهم. حضرت موسی(ع) چون 
ی ی 


گفت وگو کند؛ چون خدا را از همه چی-ز و هم-ه ک-س ۲۳ 
داشت: ۲ ۱ نیم اه ادها له ری مازرعنی لام با هزین 


شما چقدر دوست دارید با خدا همکلام شوید؟ 
ص: 26 

1- طه : 17. 

2 طه: 18. 


دارند" (بقره: ۱10 


7 بهترین ارتباط 
راهبرد جلسه 


ا شا تال مرن ورکیم فراین روا که شم امه 
همهاسا هساو اراس سم سنوی ات 


در این درس به یاری خداء سعی می کنیم با بهترین نوع ارتباط آشنا شویم. 


مربی گرامی ,ابتدا سوّالات زیر را پشت سر هم و سریع از دانش آموزان 
بر لد ۰ 


باشد؟ 


در صورت متوجه نشدن دانش آموزان, به صورت واضح تر سوالات را 
طرح ک-رده, از ان-ان پاسخ را بخواهد . 

- خلیل ا[] لقب کدام یی از انبیای عظام می باشد و به چه معناست؟ 
حضرت ابراهیم(ع), دوست خدا. 


- روح ا[] لقب کدام یک از انبیای عظام می باشد و به چه معناست؟ 
حضرت عیسی(ع)به معنای نسیم الهی. 


- ذبیح ا[] لقب کدام یک از انبیای عظام می باشد و به چه معناست؟ 
حضرت اسماعیل(ع), قربانی در راه خدا. 


حضرت محمد(ص)؛ محبوب خدا . 
فوتا نم فا نطو کش بت سامت این لفات کلمه ۳ حل لاله 
اضافه شده است. این به معنای ارتباط عمیق و قوی بین بهنرین ها با 


خدا وال م سای من ید اس شوت ی هفیاط ات 
القایبه آسا سس ان ده است هی ایهم اس شا ری 


معناست ؟ 


با 


6 


محبوپ خداوند متعال است,اين فرمهایش است که: "ان س-یذ الا ول- 
ین چا لاخ "رین ون سید و الأْتبَیاء رل ۱ شهادت می د هیم پیامبر 
اکرم(ص) آقا و سرور اول- ين و آخ-رین اس-ت وشهادت می دهیم آقا و 


ص: 27 


علت این آقایی و بزرگی ارتباط عمیق و خالصانه ایشان است , عَبَذٌ ت [] 

1 ۱ او هوجو 2 
یلع یک آقمع" ل المُکرمین و أغٌ ی من-ازل الْمْقربین ورف درجات 
المَرسَلینَ و حت. لا خی لاجق ولاموفک قایْقٌ ولایسبقک سا بق : ولابَطمم 
ایزاکک طامع"" ناه اوح 1 2و9و۱ 
1"<1 8 ۱06 ۲۶60۲6۲1۲ <۱۲۵۲) 


4 
3 


هِ 


۱ 


0 


همه ما در ارتباط هایمان این : نکته را در نظر می گیریم, با کسی ارتباط بر 
ق-رار کن-یم ک-ه قوی و نیرومند. مهربان و با گذشت, ثروتمند و کریم, و 
به نظر شما غیر از خدای مهربان کسی را سراغ دارید که همه این 
خصوص-یات را در ح-دکمال باشد؟ 


همانطور که دانستید, ارتباطی بهترین خواه-د ب "ود ک-ه ص-ادقانه و 


تال اس خ ای اهر ها ای اس ی ات ها 
خلیل, حبیب ,روح و ذبیح را ب-ه خ-ودش نسبت داده است . 


بیان داستان 


در زمان صر تب موسی(ع) اهل شهر از معصیت جوانی فاسق به تنگ 
آمدند. زمانی گذش-ت . 


ازجانب خداوند به موسی خطاب شد: "موسی راو را از این دیار بیرون 


کن ". 


از آنجا بیرونش کردند او به شهر دیگری رفت و از آنجا هم بیرونش کردند. 
بر فراز کوهی رفت و طولی نکشید که در غاری مریض شد, کسی نبود از 
او پرستاری کن-د . ج-وان ص-ورت روی خاک نهاد و عرض کرد: "پروردکار 
من ,اگر مادرم بر بالينم حاضر بود, برای غریبی م-ن گریه می کرد .حال که 
پدر و مادر را از من جدا ساختی, رحمتت را از من قطع مکن و چنانج- دل 
من به اتش فراق آنان سوخت, به اتش غضب خود مسوزان". 


چون مناجاتش را پایان برد, ازجانب پروردگار به حور و غلمان خطاب شد: 


"به صورت پدر و مادر و فرزندان او درآیید و بر بالینش حاضر شوید". 
جوان چشم گشود .آنان را دید و خوشحال شد و از دنیا رفت. 
ص: 29 


شاهد بر این مطلب نقل احمدبن عبدا[] از فضیل بن ربیع که یکی از زن- 
دان ب-ان ه-ای ام-ام 


کاظم(ع) در بغداد است. فضیل می گوید: "َم أَجدة فی وَفتِ من الا سر 
لا علی مد الخال :۵ معرماعت از شبانه رو که با کهانی به راعش 


اش اوا فر ال ماو اد مین نی 


پس اگر در زندگی خود, تنها هستی عالم را بشناس-یم و مس-ير دوس-تی 
و رفاق-ت ب- او رابپيماييم. قطعا در هر زمان و مکانی و در سخت ترین 
شرایط و مشکلات, تنه-ای ی را شکس-ت خواهیم داد و به پیروزی و 
سعادت خواهیم رسید. به همین جهت ن.-ام ای-ن مختص-ر. شکس-ت 
تنهایی قرار داده شد تا با عنایات الهی و استعانت از نماز و البته سر نم-از 
؛ یعن-ی محم-د و ال محمد: بتوانیم به هدف از خلقتمان دست ابیم. 


در پایان شایسته می دانم از دوست عزیز و اش حجت الاسلام محمد 
خدابخش دچ.-انی که در امر تحقیق بنده را یاری نمودند. سپاسگزاری کنم . 


والسلام علیکم و رحمها] و برکاته 
حامد تقی راد 


ص: 10 


5 گفت وگو با کدام خدا 
راهبرد جلسه 


در این جلسه به تبیین این موضوع می پردازیم که خداوند متعال ازعت ال 
احمین" است. نه تنها نباید از او ترسید؛ بلکه بهنرین دوست و همدم ما می 


پیشن از ابتها فکرفی کردم‌خانشسه ای‌دازه کار آیرونی 


ط--لامت--ل قص--ر پادش--|ه قص--ه ه-- آخش--تی از الم--اس: خش--تی 
از 
۳ 


پایه های برجش از ع-اج و بلور سر تختی نشست باغرور 

م-آه ب--رق ک--وچکی از ت--اج اوه-ر س-تاره پ-ولکی از ت-اج او 
ه-ر س-تاره پ-ولکی از ت-اج اوم--اه ب--رق ک--وچکی از ت--اج او 
اطل---س پی--راهن او آس---مان نق--ش روی دام--ن او کهکش--ان 


رعد و برق شب ,طنین خندهاش س---یل و طوف---ان, نع---ره توفن---ده 
اش 


دکم--ه پی--راهن او آفت--اب ب-رق تی-غ خنج-ر او ماهتاب 

هیچکس از جای او آگاه نیس-ت هیچکس را در حضورش راه نیست 

پیش از اینها خاطرم دلگیر ب-ود از خ--دا در ذه-نم ای--ن تص--ویر ب--ود 
آن خدا بی رحم بود و خشمگین خان---ه اش در آاس---مان, دور از زم---ين 


ب--ود» ام --] در می--آن م--| نب-- ود مهرب--ان و س--اده و زیب--] نب-- 
ود 


در دل او دوستی جایی نداش-ت مهرب--انی ه--یچ معن--ایی نداش--ت 


هرچه می پرس -ید م از خ-و د از خ-د | از زم--ین از آس---مان از ابره--| 
زود م-"ی گفتن--د ای--ن ک--ار خداس--ت پرس وجو از کار او کاری 
خطاست با همین قصه دلم مشغول ب-ود خواب هایم, خواب دیو و غول 
ب-ود خواب می دیدم که غ-رق اتش-م در ده---آن آژده---ای سرکش---م 


ص: 21 


نی--ت م--ن, در نم--از و در دع--ا ت--رس ب--ود و وحش--ت از خش--م 
خ--دا| 


هرچه می کردم همه از ت-ر سس ب-و د مث--ل از بر ک--ردن ی--ک 


درس ب--ود تلخ, مثل خن-ده ای ب-ی حوص-له س--خت؛ مث--ل ح--ل 
ص--دها مس--ئله تا که یک شب دست در دس-ت پ-در راه افت--ادم ب-- 


ه قص-د ی--ک س--فر 

خان-ه ای دی-دیم: خ-سوب و آش--نادر می--ان راهء در ی--ک رونن-تا 
گفت: اینجا خان-ه خ-وب خداس-ت زود پرسیدم پدر اینج-| کجاس-ت؟ 
خانه اش اینجاست اینجا در زمین؟ گفتمش پس آن خدای خش-مگی ن 
ف-رشه-ایش از گل- یم و بوریاس- تگفت: آری خان- او ب-ی ریاس-ت 
مت--ل ن-+وری در دل آیین--۵ اسنت مهربان و ساده و بی کینه اس-ت 
ن--ام او ن--ور و نش--انش روش--نی عادت او نیست خشم و دشمنی 


مث--ل قه--ر مهرب--ان م--ادر اس--ت قهر او, از اشتی شیرین تر اس- 


ت‌ 


ای--ن خ--دای مهرب-ان و آشناس--ت تازه فهمیدم خدایم, ای-ن خداس- 


7 
از رگ گ--ردن ب--ه م--ن نزدی--کت--ردوستی, از من به من نزدیک تر 
دوست باشم دوست؛ پاک و بی ریامی توانم بعد از این؛ با این خ-دا| 


مان ایس ی بای | ی تمه سس 
رف زد 


ب-] الفب--ای س--کوت., اواز خوان--دمی توان تصنیفی از پرواز خوان-د 


ب-] زب--انی تب ی الفب--] جبددی زدمی توان مثل علف ۵-] ج-رف زد 


م ی ت--وان ش--عری خی--ال انگی--ز گف--تمی ت-وان درب-اره 
هرچی-ز گف-ت 


پیش از اینها فکر می ک-ردم خ-دا| (1)مت--ل ای--ن ش--عر روان و آنش-- 
زا 


سوال 


بشما دام حدان‌خدای امن است ؟ خداسی کوش یدسا اه راعنه 
خرف سا خداین که انا ط با اه کت و نی این است. 


ص: 22 


1- قیصرامین پور 


"بسم[]الرحمن الرحیم ی 


هو ال خر ۲ ازهه ق اوه 2 دار کسی. ات که یه ید 
بندگانش را پذیراست؛ 


۳ 1 لعَفُورٌ رَجيم 3(۳)خدایی که هميشه می بخشد و با مهربانی برخورد 
می ۳ / 


و امیرالمومنان(ع) خدای متعال را اين گونه معرفی می کند: "يا مَ-ن س- 


ِ‌ 


یقت رَحمتث-ه غعض - به4(۲)؛ خدایی که رحجمت؛ لطف و مهربانی اش: 
همه پر کم هار یی کر فنه آ زر 


خدایا ,به ما کمک کن تا آنگونه که هستی بشناسیمت. 
ص: 23 

1- ابتدای همه سوره ها . 

2- شوری: ۲0. 


3- نحل: ۰۱۸ 
4 دعای کمیل 


6 بهترین هم کلام 
راهبرد جلسه 


دنبال فرصتی برای هم کلام شدن می گردند .این مطلب در قالب داستانی 


جذابیت اولیه 
جذابیت اولیه (1) 


کشتی در یک سفر دریایی در میان طوفان شکست و غرق شد. تنها دو مرد 
توانس-تند نج-آت پیدا کنند و شنا کنان خود را به جزیره کوچکی برسانند. 
ان دو هیچ چاره ای ندیدن-د ج-ز دع-اکردن و کمک خواستن از خداوند 
متعال. جالب اینکه. هر کدام ادعا می کردند هم کلامی بهت-رازخدا ندارد 
وخدا| اور را بیشتر دوست دارد و دعای او را زودتر اجابت خواهد کرد. 
تصمیم گرفتند که جزیره را به دو قسمت تقسیم کنند و هر کدام در 
قسمت خودش دست به دع-| ب-ردارد ت-اببینند کدام یک زودتر به خواسته 
هاش می رسد. نخستین چیزی که هردو از خدا خواستند. غذا بود .ص-بج 
ات ب-الا ی درخت-ی در قس-مت خ-ودش 
دی-د و ب- آن گرسنگی اش را بر طرف کرد؛ اما سرزمین مرد دوم هنوز 
خالی از هر گیاه و نعمتی ب-ود . هفت-: بعد دو جزیره نشین احساس 
تنهایی کردند .مرد اول دست ب-ه دع-| برداش-ت و از خ-دا طل-به مسر 
کرد. روز بعد کشتی دیگری شکست. و غرق. شد و تتها تجات. یافته ان یک 
زن بود که به طرف بخشی که مرد اول قرار داشت شنا کرد. در سمت 
دیگر مرد دوم هنوز هیچ همراهی نداشت . 


بار دیگر مرد اول از خداوند طلب لباس و غذای بیشتری نمود. در روز بعد 
مثل اینکه جادو شده باشد. همه چیزهایی که خواسته بود برای او فراهم 
میشد .اما مرد دوم هنوز هیچ چی-ز 


ص: 24 


میا اد اس سای کنر 


ان جز ی-ره را ت-رک کنند. صبح روز بعد مرد, کشت ی را که در قسمت 
او لنگر انداخته بود پیدا ک-رد و ب-| همس-رش سوار کشتی شد و تصمیم 
گرفتند جزیره را بدون مرد دوم ترک کنند. با خودش فکر م-یک-رد که مرد 
دوم شایسته دریافت نعمت های آلهی نیست چرا که هی کدام از 
درخواست ه-| ی او از طرف پروردگار پاسخ داده نشده بود. هنگامی که 
کشتی آماده ترک جزیره بود مرد اول ن-دا یی از آسمان شنید: "چرا همراه 
خود را در جزیره تنها م یگذاری؟" 


مرد اول پاسخ داد: نعمت ها تنها برای من است. من تنها کسی بودم که 
ب-را ی انه-| دع-اکردم, اما دعاهای او مستجاب نشد. پس سزاوار هیچ 
کدام نیست؛ ندا امد: "تو اشتباه می کنی او تنها کسی بود که من دعاهایش 
را مستجاب کردم و الا تو نیز هیچ کدام از نعمت های م-رادریافت نمی 
کردی!" 


مرد پرسید: مگر او چه دعایی کرده که من باید بدهکارش باشم؟ او دعا 
کرد که همه دعاهای تو مستجاب شود. 


در جذهت: عا فان فزار دس ات تساه ات را شمسا 


دگ--ر اس--ت هر علم که در مدرسه, حاصل گردد کار دگر است و عشق 
کار دگر است 


دوستی پایدار 


دوست, صدیق. خلیل و حبیب درست است که با هم فرق دارند. اما به دو 
نفری گفته می شود که بين آنها یک رابطه قلبی و تعلق خاطری وجود 


داشته باشد. 
عزیزان من» تابه حال دوتا دوست صمیمی دیده اید؟ 


محبت حاکم بین دو دوست صمیمی ب-ه گون-ه ای اس-ت ک-ه هرک-دام 
ب-ه دنب-ال فرص-تی می گردند تا با هم صحبت کنند. نماز, قرارگاه 
عشق عاشق دل باخته حضرت حق ج-ل جلال-هاست. کسی نماز می 
خواند که عاشق باشد؛ چون عاشقم دوست دارد ب-] معش-وقش 0۰-م ک- 
لامباشد؛ مثل موسای کلیم: "کلم 8 موسی تکلیما"(1)وقتی خدا| از 
حضرت موسی(ع) پرس-ید : ای-ن 


ص: 25 


1- . "و خداوند متعال با حضرت موسی(ع) صحبت می کرد. صحبت 
کردنی" (نساء: .)۱۱۶ 


چیست دس دستانت ؟ " وّما ۹ بیمینک پا مّوسی"(1)حضرت موسی(ع) می 
توانست بگوید: "عص-] " و دیگر ادامه ندهد؛ 3 
و تفصیل دلردن: "قال هی عصای ی و عَلیها وآهُش بها علی. کتصی و لِی 
نها قارب ار 12 این ضای‌ من است. یه ان کم عم سب ] آن 
0 


کوشفه انم ات دران بر که فرشم مود خی کار‌های یر اه عمش رام 
می روم. دفع دشمن می کنم و...] انجام می دهم. حضرت موسی(ع) چون 
ی ی 


گفت وگو کند؛ چون خدا را از همه چی-ز و هم-ه ک-س ۲۳ 
داشت: ۲ ۱ نیم اه ادها له ری مازرعنی لام با هزین 


شما چقدر دوست دارید با خدا همکلام شوید؟ 
ص: 26 

1- طه : 17. 

2 طه: 18. 


دارند" (بقره: ۱10 


7 بهترین ارتباط 
راهبرد جلسه 


ا شا تال مرن ورکیم فراین روا که شم امه 
همهاسا هساو اراس سم سنوی ات 


در این درس به یاری خداء سعی می کنیم با بهترین نوع ارتباط آشنا شویم. 


مربی گرامی ,ابتدا سوّالات زیر را پشت سر هم و سریع از دانش آموزان 
بر لد ۰ 


باشد؟ 


در صورت متوجه نشدن دانش آموزان, به صورت واضح تر سوالات را 
طرح ک-رده, از ان-ان پاسخ را بخواهد . 

- خلیل ا[] لقب کدام یی از انبیای عظام می باشد و به چه معناست؟ 
حضرت ابراهیم(ع), دوست خدا. 


- روح ا[] لقب کدام یک از انبیای عظام می باشد و به چه معناست؟ 
حضرت عیسی(ع)به معنای نسیم الهی. 


- ذبیح ا[] لقب کدام یک از انبیای عظام می باشد و به چه معناست؟ 
حضرت اسماعیل(ع), قربانی در راه خدا. 


حضرت محمد(ص)؛ محبوب خدا . 
فوتا نم فا نطو کش بت سامت این لفات کلمه ۳ حل لاله 
اضافه شده است. این به معنای ارتباط عمیق و قوی بین بهنرین ها با 


خدا وال م سای من ید اس شوت ی هفیاط ات 
القایبه آسا سس ان ده است هی ایهم اس شا ری 


معناست ؟ 


با 


6 


محبوپ خداوند متعال است,اين فرمهایش است که: "ان س-یذ الا ول- 
ین چا لاخ "رین ون سید و الأْتبَیاء رل ۱ شهادت می د هیم پیامبر 
اکرم(ص) آقا و سرور اول- ين و آخ-رین اس-ت وشهادت می دهیم آقا و 


ص: 27 


علت این آقایی و بزرگی ارتباط عمیق و خالصانه ایشان است , عَبَذٌ ت [] 

1 ۱ او هوجو 2 
یلع یک آقمع" ل المُکرمین و أغٌ ی من-ازل الْمْقربین ورف درجات 
المَرسَلینَ و حت. لا خی لاجق ولاموفک قایْقٌ ولایسبقک سا بق : ولابَطمم 
ایزاکک طامع"" ناه اوح 1 2و9و۱ 
1"<1 8 ۱06 ۲۶60۲6۲1۲ <۱۲۵۲) 


4 
3 


هِ 


۱ 


0 


همه ما در ارتباط هایمان این : نکته را در نظر می گیریم, با کسی ارتباط بر 
ق-رار کن-یم ک-ه قوی و نیرومند. مهربان و با گذشت, ثروتمند و کریم, و 
به نظر شما غیر از خدای مهربان کسی را سراغ دارید که همه این 
خصوص-یات را در ح-دکمال باشد؟ 


همانطور که دانستید, ارتباطی بهترین خواه-د ب "ود ک-ه ص-ادقانه و 


تال اس خ ای اهر ها ای اس ی ات ها 
خلیل, حبیب ,روح و ذبیح را ب-ه خ-ودش نسبت داده است . 


بیان داستان 


در زمان هیر موسی(ع) اهل شهر از معصیت جوانی فاسق به تنگ 
آمدند. زمانی گذش-ت. 


ازجانب خداوند به موسی خطاب شد: "موسی راو را از این دیار بیرون 


کن ". 


از آنجا بیرونش کردند او به شهر دیگری رفت و از آنجا هم بیرونش کردند. 
بر فراز کوهی رفت و طولی نکشید که در غاری مریض شد, کسی ۳ از 
او پرستاری کن-د . ج-وان ص-ورت روی خاک نهاد و عرض کرد: "پروردگار 

من ,اگر مادرم بر بالينم حاضر بود, برای غریبی م-ن گریه می کرد .حال که 
0( از من جدا ساختی, رحمتت را از من قطع مکن و چنانج- دل 
من به اتش فراق آنان سوخت, به اتش غضب خود مسوزان". 


چون مناجاتش را پایان برد, ازجانب پروردگار به حور و غلمان خطاب شد: 


"به صورت پدر و مادر و فرزندان او درآیید و بر بالینش حاضر شوید". 
جوان چشم گشود .آنان را دید و خوشحال شد و از دنیا رفت. 
ص: 29 


ص: 11 


5 گفت وگو با کدام خدا 
راهبرد جلسه 


در این جلسه به تبیین این موضوع می پردازیم که خداوند متعال ازعت ال 
احمین" است. نه تنها نباید از او ترسید؛ بلکه بهنرین دوست و همدم ما می 


پیشن از ابتها فکرفی کردم‌خانشسه ای‌دازه کار آیرونی 


ط--لامت--ل قص--ر پادش--|ه قص--ه ه-- آخش--تی از الم--اس: خش--تی 
از 
۳ 


پایه های برجش از ع-اج و بلور سر تختی نشست باغرور 

م-آه ب--رق ک--وچکی از ت--اج اوه-ر س-تاره پ-ولکی از ت-اج او 
ه-ر س-تاره پ-ولکی از ت-اج اوم--اه ب--رق ک--وچکی از ت--اج او 
اطل---س پی--راهن او آس---مان نق--ش روی دام--ن او کهکش--ان 


رعد و برق شب ,طنین خندهاش س---یل و طوف---ان, نع---ره توفن---ده 
اش 


دکم--ه پی--راهن او آفت--اب ب-رق تی-غ خنج-ر او ماهتاب 

هیچکس از جای او آگاه نیس-ت هیچکس را در حضورش راه نیست 

پیش از اینها خاطرم دلگیر ب-ود از خ--دا در ذه-نم ای--ن تص--ویر ب--ود 
آن خدا بی رحم بود و خشمگین خان---ه اش در آاس---مان, دور از زم---ين 


ب--ود» ام --] در می--آن م--| نب-- ود مهرب--ان و س--اده و زیب--] نب-- 
ود 


در دل او دوستی جایی نداش-ت مهرب--انی ه--یچ معن--ایی نداش--ت 


هرچه می پرس -ید م از خ-و د از خ-د | از زم--ین از آس---مان از ابره--| 
زود م-"ی گفتن--د ای--ن ک--ار خداس--ت پرس وجو از کار او کاری 
خطاست با همین قصه دلم مشغول ب-ود خواب هایم, خواب دیو و غول 
ب-ود خواب می دیدم که غ-رق اتش-م در ده---آن آژده---ای سرکش---م 


ص: 21 


نی--ت م--ن, در نم--از و در دع--ا ت--رس ب--ود و وحش--ت از خش--م 
خ--دا| 


هرچه می کردم همه از ت-ر سس ب-و د مث--ل از بر ک--ردن ی--ک 


درس ب--ود تلخ, مثل خن-ده ای ب-ی حوص-له س--خت؛ مث--ل ح--ل 
ص--دها مس--ئله تا که یک شب دست در دس-ت پ-در راه افت--ادم ب-- 


ه قص-د ی--ک س--فر 

خان-ه ای دی-دیم: خ-سوب و آش--نادر می--ان راهء در ی--ک رونن-تا 
گفت: اینجا خان-ه خ-وب خداس-ت زود پرسیدم پدر اینج-| کجاس-ت؟ 
خانه اش اینجاست اینجا در زمین؟ گفتمش پس آن خدای خش-مگی ن 
ف-رشه-ایش از گل- یم و بوریاس- تگفت: آری خان- او ب-ی ریاس-ت 
مت--ل ن-+وری در دل آیین--۵ اسنت مهربان و ساده و بی کینه اس-ت 
ن--ام او ن--ور و نش--انش روش--نی عادت او نیست خشم و دشمنی 


مث--ل قه--ر مهرب--ان م--ادر اس--ت قهر او, از اشتی شیرین تر اس- 


ت‌ 


ای--ن خ--دای مهرب-ان و آشناس--ت تازه فهمیدم خدایم, ای-ن خداس- 


7 
از رگ گ--ردن ب--ه م--ن نزدی--کت--ردوستی, از من به من نزدیک تر 
دوست باشم دوست؛ پاک و بی ریامی توانم بعد از این؛ با این خ-دا| 


مان ایس ی بای | ی تمه سس 
رف زد 


ب-] الفب--ای س--کوت., اواز خوان--دمی توان تصنیفی از پرواز خوان-د 


ب-] زب--انی تب ی الفب--] جبددی زدمی توان مثل علف ۵-] ج-رف زد 


م ی ت--وان ش--عری خی--ال انگی--ز گف--تمی ت-وان درب-اره 
هرچی-ز گف-ت 


پیش از اینها فکر می ک-ردم خ-دا| (1)مت--ل ای--ن ش--عر روان و آنش-- 
زا 


سوال 


بشما دام حدان‌خدای امن است ؟ خداسی کوش یدسا اه راعنه 
خرف سا خداین که انا ط با اه کت و نی این است. 


ص: 22 


1- قیصرامین پور 


"بسم[]الرحمن الرحیم ی 


هو ال خر ۲ ازهه ق اوه 2 دار کسی. ات که یه ید 
بندگانش را پذیراست؛ 


۳ 1 لعَفُورٌ رَجيم 3(۳)خدایی که هميشه می بخشد و با مهربانی برخورد 
می ۳ / 


و امیرالمومنان(ع) خدای متعال را اين گونه معرفی می کند: "يا مَ-ن س- 


ِ‌ 


یقت رَحمتث-ه غعض - به4(۲)؛ خدایی که رحجمت؛ لطف و مهربانی اش: 
همه پر کم هار یی کر فنه آ زر 


خدایا ,به ما کمک کن تا آنگونه که هستی بشناسیمت. 
ص: 23 

1- ابتدای همه سوره ها . 

2- شوری: ۲0. 


3- نحل: ۰۱۸ 
4 دعای کمیل 


6 بهترین هم کلام 
راهبرد جلسه 


دنبال فرصتی برای هم کلام شدن می گردند .این مطلب در قالب داستانی 


جذابیت اولیه 
جذابیت اولیه (1) 


کشتی در یک سفر دریایی در میان طوفان شکست و غرق شد. تنها دو مرد 
توانس-تند نج-آت پیدا کنند و شنا کنان خود را به جزیره کوچکی برسانند. 
ان دو هیچ چاره ای ندیدن-د ج-ز دع-اکردن و کمک خواستن از خداوند 
متعال. جالب اینکه. هر کدام ادعا می کردند هم کلامی بهت-رازخدا ندارد 
وخدا| اور را بیشتر دوست دارد و دعای او را زودتر اجابت خواهد کرد. 
تصمیم گرفتند که جزیره را به دو قسمت تقسیم کنند و هر کدام در 
قسمت خودش دست به دع-| ب-ردارد ت-اببینند کدام یک زودتر به خواسته 
هاش می رسد. نخستین چیزی که هردو از خدا خواستند. غذا بود .ص-بج 
ات ب-الا ی درخت-ی در قس-مت خ-ودش 
دی-د و ب- آن گرسنگی اش را بر طرف کرد؛ اما سرزمین مرد دوم هنوز 
خالی از هر گیاه و نعمتی ب-ود . هفت-: بعد دو جزیره نشین احساس 
تنهایی کردند .مرد اول دست ب-ه دع-| برداش-ت و از خ-دا طل-به مسر 
کرد. روز بعد کشتی دیگری شکست. و غرق. شد و تتها تجات. یافته ان یک 
زن بود که به طرف بخشی که مرد اول قرار داشت شنا کرد. در سمت 
دیگر مرد دوم هنوز هیچ همراهی نداشت . 


بار دیگر مرد اول از خداوند طلب لباس و غذای بیشتری نمود. در روز بعد 
مثل اینکه جادو شده باشد. همه چیزهایی که خواسته بود برای او فراهم 
میشد .اما مرد دوم هنوز هیچ چی-ز 


ص: 24 


میا اد اس سای کنر 


ان جز ی-ره را ت-رک کنند. صبح روز بعد مرد, کشت ی را که در قسمت 
او لنگر انداخته بود پیدا ک-رد و ب-| همس-رش سوار کشتی شد و تصمیم 
گرفتند جزیره را بدون مرد دوم ترک کنند. با خودش فکر م-یک-رد که مرد 
دوم شایسته دریافت نعمت های آلهی نیست چرا که هی کدام از 
درخواست ه-| ی او از طرف پروردگار پاسخ داده نشده بود. هنگامی که 
کشتی آماده ترک جزیره بود مرد اول ن-دا یی از آسمان شنید: "چرا همراه 
خود را در جزیره تنها م یگذاری؟" 


مرد اول پاسخ داد: نعمت ها تنها برای من است. من تنها کسی بودم که 
ب-را ی انه-| دع-اکردم, اما دعاهای او مستجاب نشد. پس سزاوار هیچ 
کدام نیست؛ ندا امد: "تو اشتباه می کنی او تنها کسی بود که من دعاهایش 
را مستجاب کردم و الا تو نیز هیچ کدام از نعمت های م-رادریافت نمی 
کردی!" 


مرد پرسید: مگر او چه دعایی کرده که من باید بدهکارش باشم؟ او دعا 
کرد که همه دعاهای تو مستجاب شود. 


در جذهت: عا فان فزار دس ات تساه ات را شمسا 


دگ--ر اس--ت هر علم که در مدرسه, حاصل گردد کار دگر است و عشق 
کار دگر است 


دوستی پایدار 


دوست, صدیق. خلیل و حبیب درست است که با هم فرق دارند. اما به دو 
نفری گفته می شود که بين آنها یک رابطه قلبی و تعلق خاطری وجود 


داشته باشد. 
عزیزان من» تابه حال دوتا دوست صمیمی دیده اید؟ 


محبت حاکم بین دو دوست صمیمی ب-ه گون-ه ای اس-ت ک-ه هرک-دام 
ب-ه دنب-ال فرص-تی می گردند تا با هم صحبت کنند. نماز, قرارگاه 
عشق عاشق دل باخته حضرت حق ج-ل جلال-هاست. کسی نماز می 
خواند که عاشق باشد؛ چون عاشقم دوست دارد ب-] معش-وقش 0۰-م ک- 
لامباشد؛ مثل موسای کلیم: "کلم 8 موسی تکلیما"(1)وقتی خدا| از 
حضرت موسی(ع) پرس-ید : ای-ن 


ص: 25 


1- . "و خداوند متعال با حضرت موسی(ع) صحبت می کرد. صحبت 
کردنی" (نساء: .)۱۱۶ 


چیست دس دستانت ؟ " وّما ۹ بیمینک پا مّوسی"(1)حضرت موسی(ع) می 
توانست بگوید: "عص-] " و دیگر ادامه ندهد؛ 3 
و تفصیل دلردن: "قال هی عصای ی و عَلیها وآهُش بها علی. کتصی و لِی 
نها قارب ار 12 این ضای‌ من است. یه ان کم عم سب ] آن 
0 


کوشفه انم ات دران بر که فرشم مود خی کار‌های یر اه عمش رام 
می روم. دفع دشمن می کنم و...] انجام می دهم. حضرت موسی(ع) چون 
ی ی 


گفت وگو کند؛ چون خدا را از همه چی-ز و هم-ه ک-س ۲۳ 
داشت: ۲ ۱ نیم اه ادها له ری مازرعنی لام با هزین 


شما چقدر دوست دارید با خدا همکلام شوید؟ 
ص: 26 

1- طه : 17. 

2 طه: 18. 


دارند" (بقره: ۱10 


7 بهترین ارتباط 
راهبرد جلسه 


ا شا تال مرن ورکیم فراین روا که شم امه 
همهاسا هساو اراس سم سنوی ات 


در این درس به یاری خداء سعی می کنیم با بهترین نوع ارتباط آشنا شویم. 


مربی گرامی ,ابتدا سوّالات زیر را پشت سر هم و سریع از دانش آموزان 
بر لد ۰ 


باشد؟ 


در صورت متوجه نشدن دانش آموزان, به صورت واضح تر سوالات را 
طرح ک-رده, از ان-ان پاسخ را بخواهد . 

- خلیل ا[] لقب کدام یی از انبیای عظام می باشد و به چه معناست؟ 
حضرت ابراهیم(ع), دوست خدا. 


- روح ا[] لقب کدام یک از انبیای عظام می باشد و به چه معناست؟ 
حضرت عیسی(ع)به معنای نسیم الهی. 


- ذبیح ا[] لقب کدام یک از انبیای عظام می باشد و به چه معناست؟ 
حضرت اسماعیل(ع), قربانی در راه خدا. 


حضرت محمد(ص)؛ محبوب خدا . 
فوتا نم فا نطو کش بت سامت این لفات کلمه ۳ حل لاله 
اضافه شده است. این به معنای ارتباط عمیق و قوی بین بهنرین ها با 


خدا وال م سای من ید اس شوت ی هفیاط ات 
القایبه آسا سس ان ده است هی ایهم اس شا ری 


معناست ؟ 


با 


6 


محبوپ خداوند متعال است,اين فرمهایش است که: "ان س-یذ الا ول- 
ین چا لاخ "رین ون سید و الأْتبَیاء رل ۱ شهادت می د هیم پیامبر 
اکرم(ص) آقا و سرور اول- ين و آخ-رین اس-ت وشهادت می دهیم آقا و 


ص: 27 


علت این آقایی و بزرگی ارتباط عمیق و خالصانه ایشان است , عَبَذٌ ت [] 

1 ۱ او هوجو 2 
یلع یک آقمع" ل المُکرمین و أغٌ ی من-ازل الْمْقربین ورف درجات 
المَرسَلینَ و حت. لا خی لاجق ولاموفک قایْقٌ ولایسبقک سا بق : ولابَطمم 
ایزاکک طامع"" ناه اوح 1 2و9و۱ 
1"<1 8 ۱06 ۲۶60۲6۲1۲ <۱۲۵۲) 


4 
3 


هِ 


۱ 


0 


همه ما در ارتباط هایمان این : نکته را در نظر می گیریم, با کسی ارتباط بر 
ق-رار کن-یم ک-ه قوی و نیرومند. مهربان و با گذشت, ثروتمند و کریم, و 
به نظر شما غیر از خدای مهربان کسی را سراغ دارید که همه این 
خصوص-یات را در ح-دکمال باشد؟ 


همانطور که دانستید, ارتباطی بهترین خواه-د ب "ود ک-ه ص-ادقانه و 


تال اس خ ای اهر ها ای اس ی ات ها 
خلیل, حبیب ,روح و ذبیح را ب-ه خ-ودش نسبت داده است . 


بیان داستان 


در زمان هیر موسی(ع) اهل شهر از معصیت جوانی فاسق به تنگ 
آمدند. زمانی گذش-ت. 


ازجانب خداوند به موسی خطاب شد: "موسی راو را از این دیار بیرون 


کن ". 


از آنجا بیرونش کردند او به شهر دیگری رفت و از آنجا هم بیرونش کردند. 
بر فراز کوهی رفت و طولی نکشید که در غاری مریض شد, کسی ۳ از 
او پرستاری کن-د . ج-وان ص-ورت روی خاک نهاد و عرض کرد: "پروردگار 

من ,اگر مادرم بر بالينم حاضر بود, برای غریبی م-ن گریه می کرد .حال که 
0( از من جدا ساختی, رحمتت را از من قطع مکن و چنانج- دل 
من به اتش فراق آنان سوخت, به اتش غضب خود مسوزان". 


چون مناجاتش را پایان برد, ازجانب پروردگار به حور و غلمان خطاب شد: 


"به صورت پدر و مادر و فرزندان او درآیید و بر بالینش حاضر شوید". 
جوان چشم گشود .آنان را دید و خوشحال شد و از دنیا رفت. 
ص: 29 


فضل ایلغرا انساط ؟ خرا ارفاظ باه 
ایا 


راهبرد جلسه 


در این جلسه, مربی با طرح جدولی فقط به تعریف لفظ ارتباط می پردازد 


جذابیت اولیه 


مربی از قبل جدولی را که در شکل زیر تر سیم شده؛ بر روف مقوای 
بزرگی طراحی می کند تا در زمان اجرا دچار وقفه نشود. یا اگر قصد 


ترسیم جدول بر روی تخته را دارد در حين ترسیم ,اولین سوّال را مطرح 
کند تا هنگام فکر کردن و پاسخ دادن دانش آموزان کشیدن جدول کامل 
شود . 


دوستان گرامی ,ما یک جدول داریم که باید خانه های آن را با پاسخ 
سوالهایی ک-ه ش-مامی دهید پر کنیم .سوالات جدول:(1) 


(نشاط)به معنای فرح و شادی می باشد؟ 

(سلیمان)نام فرزند حضرت داوود(ع)؟ 

(مهربان)معنای رحیم؟ 

بهترین اعمال در زمان غیبت امام زمان(عج)است؟ (انتظار) 


"فصَلّ الاعمال الائیَظاژالفرج من [] "(2)* با فضیلت ترین اعمال انتظار 
فرج از خداوند متعال می باشد. 


به جمع مرجع م یگویند؟ (مراجع) 
ص: 12 


1- جدول ازسمت راست وازبالا به پایین شروع می شود 


5 گفت وگو با کدام خدا 
راهبرد جلسه 


در این جلسه به تبیین این موضوع می پردازیم که خداوند متعال ازعت ال 
احمین" است. نه تنها نباید از او ترسید؛ بلکه بهنرین دوست و همدم ما می 


پیشن از ابتها فکرفی کردم‌خانشسه ای‌دازه کار آیرونی 


ط--لامت--ل قص--ر پادش--|ه قص--ه ه-- آخش--تی از الم--اس: خش--تی 
از 
۳ 


پایه های برجش از ع-اج و بلور سر تختی نشست باغرور 

م-آه ب--رق ک--وچکی از ت--اج اوه-ر س-تاره پ-ولکی از ت-اج او 
ه-ر س-تاره پ-ولکی از ت-اج اوم--اه ب--رق ک--وچکی از ت--اج او 
اطل---س پی--راهن او آس---مان نق--ش روی دام--ن او کهکش--ان 


رعد و برق شب ,طنین خندهاش س---یل و طوف---ان, نع---ره توفن---ده 
اش 


دکم--ه پی--راهن او آفت--اب ب-رق تی-غ خنج-ر او ماهتاب 

هیچکس از جای او آگاه نیس-ت هیچکس را در حضورش راه نیست 

پیش از اینها خاطرم دلگیر ب-ود از خ--دا در ذه-نم ای--ن تص--ویر ب--ود 
آن خدا بی رحم بود و خشمگین خان---ه اش در آاس---مان, دور از زم---ين 


ب--ود» ام --] در می--آن م--| نب-- ود مهرب--ان و س--اده و زیب--] نب-- 
ود 


در دل او دوستی جایی نداش-ت مهرب--انی ه--یچ معن--ایی نداش--ت 


هرچه می پرس -ید م از خ-و د از خ-د | از زم--ین از آس---مان از ابره--| 
زود م-"ی گفتن--د ای--ن ک--ار خداس--ت پرس وجو از کار او کاری 
خطاست با همین قصه دلم مشغول ب-ود خواب هایم, خواب دیو و غول 
ب-ود خواب می دیدم که غ-رق اتش-م در ده---آن آژده---ای سرکش---م 


ص: 21 


نی--ت م--ن, در نم--از و در دع--ا ت--رس ب--ود و وحش--ت از خش--م 
خ--دا| 


هرچه می کردم همه از ت-ر سس ب-و د مث--ل از بر ک--ردن ی--ک 


درس ب--ود تلخ, مثل خن-ده ای ب-ی حوص-له س--خت؛ مث--ل ح--ل 
ص--دها مس--ئله تا که یک شب دست در دس-ت پ-در راه افت--ادم ب-- 


ه قص-د ی--ک س--فر 

خان-ه ای دی-دیم: خ-سوب و آش--نادر می--ان راهء در ی--ک رونن-تا 
گفت: اینجا خان-ه خ-وب خداس-ت زود پرسیدم پدر اینج-| کجاس-ت؟ 
خانه اش اینجاست اینجا در زمین؟ گفتمش پس آن خدای خش-مگی ن 
ف-رشه-ایش از گل- یم و بوریاس- تگفت: آری خان- او ب-ی ریاس-ت 
مت--ل ن-+وری در دل آیین--۵ اسنت مهربان و ساده و بی کینه اس-ت 
ن--ام او ن--ور و نش--انش روش--نی عادت او نیست خشم و دشمنی 


مث--ل قه--ر مهرب--ان م--ادر اس--ت قهر او, از اشتی شیرین تر اس- 


ت‌ 


ای--ن خ--دای مهرب-ان و آشناس--ت تازه فهمیدم خدایم, ای-ن خداس- 


7 
از رگ گ--ردن ب--ه م--ن نزدی--کت--ردوستی, از من به من نزدیک تر 
دوست باشم دوست؛ پاک و بی ریامی توانم بعد از این؛ با این خ-دا| 


مان ایس ی بای | ی تمه سس 
رف زد 


ب-] الفب--ای س--کوت., اواز خوان--دمی توان تصنیفی از پرواز خوان-د 


ب-] زب--انی تب ی الفب--] جبددی زدمی توان مثل علف ۵-] ج-رف زد 


م ی ت--وان ش--عری خی--ال انگی--ز گف--تمی ت-وان درب-اره 
هرچی-ز گف-ت 


پیش از اینها فکر می ک-ردم خ-دا| (1)مت--ل ای--ن ش--عر روان و آنش-- 
زا 


سوال 


بشما دام حدان‌خدای امن است ؟ خداسی کوش یدسا اه راعنه 
خرف دسا خداین که انتاط با اه کت و نی ناننم است.. 


ص: 22 


1- قیصرامین پور 


"بسم[]الرحمن الرحیم ی 


هو ال خر ۲ ازهه ق اوه 2 دار کسی. ات که یه ید 
بندگانش را پذیراست؛ 


۳ 1 لعَفُورٌ رَجيم 3(۳)خدایی که هميشه می بخشد و با مهربانی برخورد 
می ۳ / 


و امیرالمومنان(ع) خدای متعال را اين گونه معرفی می کند: "يا مَ-ن س- 


ِ‌ 


یقت رَحمتث-ه غعض - به4(۲)؛ خدایی که رحجمت؛ لطف و مهربانی اش: 
همه پر کم هار یی کر فنه آ زر 


خدایا ,به ما کمک کن تا آنگونه که هستی بشناسیمت. 
ص: 23 

1- ابتدای همه سوره ها . 

2- شوری: ۲0. 


3- نحل: ۰۱۸ 
4 دعای کمیل 


6 بهترین هم کلام 
راهبرد جلسه 


دنبال فرصتی برای هم کلام شدن می گردند .این مطلب در قالب داستانی 


جذابیت اولیه 
جذابیت اولیه (1) 


کشتی در یک سفر دریایی در میان طوفان شکست و غرق شد. تنها دو مرد 
توانس-تند نج-آت پیدا کنند و شنا کنان خود را به جزیره کوچکی برسانند. 
ان دو هیچ چاره ای ندیدن-د ج-ز دع-اکردن و کمک خواستن از خداوند 
متعال. جالب اینکه. هر کدام ادعا می کردند هم کلامی بهت-رازخدا ندارد 
وخدا| اور را بیشتر دوست دارد و دعای او را زودتر اجابت خواهد کرد. 
تصمیم گرفتند که جزیره را به دو قسمت تقسیم کنند و هر کدام در 
قسمت خودش دست به دع-| ب-ردارد ت-اببینند کدام یک زودتر به خواسته 
هاش می رسد. نخستین چیزی که هردو از خدا خواستند. غذا بود .ص-بج 
ات ب-الا ی درخت-ی در قس-مت خ-ودش 
دی-د و ب- آن گرسنگی اش را بر طرف کرد؛ اما سرزمین مرد دوم هنوز 
خالی از هر گیاه و نعمتی ب-ود . هفت-: بعد دو جزیره نشین احساس 
تنهایی کردند .مرد اول دست ب-ه دع-| برداش-ت و از خ-دا طل-به مسر 
کرد. روز بعد کشتی دیگری شکست. و غرق. شد و تتها تجات. یافته ان یک 
زن بود که به طرف بخشی که مرد اول قرار داشت شنا کرد. در سمت 
دیگر مرد دوم هنوز هیچ همراهی نداشت . 


بار دیگر مرد اول از خداوند طلب لباس و غذای بیشتری نمود. در روز بعد 
مثل اینکه جادو شده باشد. همه چیزهایی که خواسته بود برای او فراهم 
میشد .اما مرد دوم هنوز هیچ چی-ز 


ص: 24 


میا اد اسان کنر 


ان جز ی-ره را ت-رک کنند. صبح روز بعد مرد, کشت ی را که در قسمت 
او لنگر انداخته بود پیدا ک-رد و ب-| همس-رش سوار کشتی شد و تصمیم 
گرفتند جزیره را بدون مرد دوم ترک کنند. با خودش فکر م-یک-رد که مرد 
دوم شایسته دریافت نعمت های آلهی نیست چرا که هی کدام از 
درخواست ه-| ی او از طرف پروردگار پاسخ داده نشده بود. هنگامی که 
کشتی آماده ترک جزیره بود مرد اول ن-دا یی از آسمان شنید: "چرا همراه 
خود را در جزیره تنها م یگذاری؟" 


مرد اول پاسخ داد: نعمت ها تنها برای من است. من تنها کسی بودم که 
ب-را ی انه-| دع-اکردم, اما دعاهای او مستجاب نشد. پس سزاوار هیچ 
کدام نیست؛ ندا امد: "تو اشتباه می کنی او تنها کسی بود که من دعاهایش 
را مستجاب کردم و الا تو نیز هیچ کدام از نعمت های م-رادریافت نمی 
کردی!" 


مرد پرسید: مگر او چه دعایی کرده که من باید بدهکارش باشم؟ او دعا 
کرد که همه دعاهای تو مستجاب شود. 


در جذهت: عا فان فزار دس ات تساه ات را شمسا 


دگ--ر اس--ت هر علم که در مدرسه, حاصل گردد کار دگر است و عشق 
کار دگر است 


دوستی پایدار 


دوست, صدیق. خلیل و حبیب درست است که با هم فرق دارند. اما به دو 
نفری گفته می شود که بين آنها یک رابطه قلبی و تعلق خاطری وجود 


داشته باشد. 
عزیزان من» تابه حال دوتا دوست صمیمی دیده اید؟ 


محبت حاکم بین دو دوست صمیمی ب-ه گون-ه ای اس-ت ک-ه هرک-دام 
ب-ه دنب-ال فرص-تی می گردند تا با هم صحبت کنند. نماز, قرارگاه 
عشق عاشق دل باخته حضرت حق ج-ل جلال-هاست. کسی نماز می 
خواند که عاشق باشد؛ چون عاشقم دوست دارد ب-] معش-وقش 0۰-م ک- 
لامباشد؛ مثل موسای کلیم: "کلم 8 موسی تکلیما"(1)وقتی خدا| از 
حضرت موسی(ع) پرس-ید : ای-ن 


ص: 25 


1- . "و خداوند متعال با حضرت موسی(ع) صحبت می کرد. صحبت 
کردنی" (نساء: .)۱۱۶ 


چیست دس دستانت ؟ " وّما تلک. بیمینک پا مّوسی"(1)حضرت موسی(ع) می 
توانست بگوید: "عص-] " و دیگر ادامه ندهد؛ 3 
و تفصیل دلردن: "قال هی عصای ی و عَلیها وآهُش بها علی. کتصی و لِی 
نها قارب ار ان عضای‌من است. یه ار کم مهتم سب آن 
0 


کوشفه انم ات دران بر که فرشم مود خی کار‌های یر اه عمش رام 
می روم. دفع دشمن می کنم و...] انجام می دهم. حضرت موسی(ع) چون 
ی ی 


گفت وگو کند؛ چون خدا را از همه چی-ز و هم-ه ک-س ۲۳ 
داشت: ۲ ۱ نیم اه ادها له ری مازرعنی لام با هزین 


شما چقدر دوست دارید با خدا همکلام شوید؟ 
ص: 26 

1- طه : 17. 

2 طه: 18. 


دارند" (بقره: ۱10 


7 بهترین ارتباط 
راهبرد جلسه 


ا شا تال مرن ورکیم فراین روا که شم امه 
همهاسا هساو اراس سم سنوی ات 


در این درس به یاری خداء سعی می کنیم با بهترین نوع ارتباط آشنا شویم. 


مربی گرامی ,ابتدا سوّالات زیر را پشت سر هم و سریع از دانش آموزان 
بر لد ۰ 


باشد؟ 


در صورت متوجه نشدن دانش آموزان, به صورت واضح تر سوالات را 
طرح ک-رده, از ان-ان پاسخ را بخواهد . 

- خلیل ا[] لقب کدام یی از انبیای عظام می باشد و به چه معناست؟ 
حضرت ابراهیم(ع), دوست خدا. 


- روح ا[] لقب کدام یک از انبیای عظام می باشد و به چه معناست؟ 
حضرت عیسی(ع)به معنای نسیم الهی. 


- ذبیح ا[] لقب کدام یک از انبیای عظام می باشد و به چه معناست؟ 
حضرت اسماعیل(ع), قربانی در راه خدا. 


حضرت محمد(ص)؛ محبوب خدا . 
فوتا نم فا نطو کش بت سامت این لفات کلمه ۳ حل لاله 
اضافه شده است. این به معنای ارتباط عمیق و قوی بین بهنرین ها با 


خدا وال م سای من ید اس شوت ی هفیاط ات 
القایبه آسا سس ان ده است هی ایهم اس شا ری 


معناست ؟ 


با 


6 


محبوپ خداوند متعال است,اين فرمهایش است که: "ان س-یذ الا ول- 
ین چا لاخ "رین ون سید و الأْتبَیاء رل ۱ شهادت می د هیم پیامبر 
اکرم(ص) آقا و سرور اول- ين و آخ-رین اس-ت وشهادت می دهیم آقا و 


ص: 27 


علت این آقایی و بزرگی ارتباط عمیق و خالصانه ایشان است , عَبَذٌ ت [] 

1 ۱ او هوجو 2 
یلع یک آقمع" ل المُکرمین و أغٌ ی من-ازل الْمْقربین ورف درجات 
المَرسَلینَ و حت. لا خی لاجق ولاموفک قایْقٌ ولایسبقک سا بق : ولابَطمم 
ایزاکک طامع"" ناه اوح 1 2و9و۱ 
1"<1 8 ۱06 ۲۶60۲6۲1۲ <۱۲۵۲) 


4 
3 


هِ 


۱ 


0 


همه ما در ارتباط هایمان این : نکته را در نظر می گیریم, با کسی ارتباط بر 
ق-رار کن-یم ک-ه قوی و نیرومند. مهربان و با گذشت, ثروتمند و کریم, و 
به نظر شما غیر از خدای مهربان کسی را سراغ دارید که همه این 
خصوص-یات را در ح-دکمال باشد؟ 


همانطور که دانستید, ارتباطی بهترین خواه-د ب "ود ک-ه ص-ادقانه و 


تال اس خ ای اهر ها ای اس ی ات ها 
خلیل, حبیب ,روح و ذبیح را ب-ه خ-ودش نسبت داده است . 


بیان داستان 


در زمان صر تب موسی(ع) اهل شهر از معصیت جوانی فاسق به تنگ 
آمدند. زمانی گذش-ت . 


ازجانب خداوند به موسی خطاب شد: "موسی راو را از این دیار بیرون 


کن ". 


از آنجا بیرونش کردند او به شهر دیگری رفت و از آنجا هم بیرونش کردند. 
بر فراز کوهی رفت و طولی نکشید که در غاری مریض شد, کسی نبود از 
او پرستاری کن-د . ج-وان ص-ورت روی خاک نهاد و عرض کرد: "پروردکار 
من ,اگر مادرم بر بالينم حاضر بود, برای غریبی م-ن گریه می کرد .حال که 
پدر و مادر را از من جدا ساختی, رحمتت را از من قطع مکن و چنانج- دل 
من به اتش فراق آنان سوخت, به اتش غضب خود مسوزان". 


چون مناجاتش را پایان برد, ازجانب پروردگار به حور و غلمان خطاب شد: 


"به صورت پدر و مادر و فرزندان او درآیید و بر بالینش حاضر شوید". 
جوان چشم گشود .آنان را دید و خوشحال شد و از دنیا رفت. 
ص: 29 


ما بُینّث لام مکارم الأخلا ق"(1)؛ به تحقیق من مبعوث شدم تا مکارم 
اخلاق را کامل کنم. 


حالا باید پیام جدول را پید | کنیم. پیام آن در شکل اریب از قسمت بالای 
سمت ج-پ ب-ه قسمت پایین سمت راست می باشد که کلمه "ارتباط " 
میباشد .یچ- ه-ای گل-م, ج-ه کس-ی می داند ارتباط به چه معناست ؟(2) 


به تعامل و رابطه دوطرفه ای که انسان ها برای رفع نیازها و انگی-زه ه- 
ای خ-ود در زن-دگی ایجاد می کنند, ارتباط می گویند. ابزارارتباط عبارت 
اند از: استفاده از کلمات. حرکات. ح-الات.صداها و اعمالی که برای 
توصیف احساسات و بیان معانی و مفاهیم مورد نظر به ک-ار م-ی رود 
.«یک-ی از مه-م ت-رین اث-ار ارتب-اط , ایج-اد س-لامتی و ارام-ش در 
انس-آن م-ی باش-د . در سیره 


ص: 13 
2- مربی محترم پاسخ دانش اموزان رابشنود 


5 گفت وگو با کدام خدا 
راهبرد جلسه 


در این جلسه به تبیین این موضوع می پردازیم که خداوند متعال ازعت ال 
احمین" است. نه تنها نباید از او ترسید؛ بلکه بهنرین دوست و همدم ما می 


پیشن از ابتها فکرفی کردم‌خانشسه ای‌دازه کار آیرونی 


ط--لامت--ل قص--ر پادش--|ه قص--ه ه-- آخش--تی از الم--اس: خش--تی 
از 
۳ 


پایه های برجش از ع-اج و بلور سر تختی نشست باغرور 

م-آه ب--رق ک--وچکی از ت--اج اوه-ر س-تاره پ-ولکی از ت-اج او 
ه-ر س-تاره پ-ولکی از ت-اج اوم--اه ب--رق ک--وچکی از ت--اج او 
اطل---س پی--راهن او آس---مان نق--ش روی دام--ن او کهکش--ان 


رعد و برق شب ,طنین خندهاش س---یل و طوف---ان, نع---ره توفن---ده 
اش 


دکم--ه پی--راهن او آفت--اب ب-رق تی-غ خنج-ر او ماهتاب 

هیچکس از جای او آگاه نیس-ت هیچکس را در حضورش راه نیست 

پیش از اینها خاطرم دلگیر ب-ود از خ--دا در ذه-نم ای--ن تص--ویر ب--ود 
آن خدا بی رحم بود و خشمگین خان---ه اش در آاس---مان, دور از زم---ين 


ب--ود» ام --] در می--آن م--| نب-- ود مهرب--ان و س--اده و زیب--] نب-- 
ود 


در دل او دوستی جایی نداش-ت مهرب--انی ه--یچ معن--ایی نداش--ت 


هرچه می پرس -ید م از خ-و د از خ-د | از زم--ین از آس---مان از ابره--| 
زود م-"ی گفتن--د ای--ن ک--ار خداس--ت پرس وجو از کار او کاری 
خطاست با همین قصه دلم مشغول ب-ود خواب هایم, خواب دیو و غول 
ب-ود خواب می دیدم که غ-رق اتش-م در ده---آن آژده---ای سرکش---م 


ص: 21 


نی--ت م--ن, در نم--از و در دع--ا ت--رس ب--ود و وحش--ت از خش--م 
خ--دا| 


هرچه می کردم همه از ت-ر سس ب-و د مث--ل از بر ک--ردن ی--ک 


درس ب--ود تلخ, مثل خن-ده ای ب-ی حوص-له س--خت؛ مث--ل ح--ل 
ص--دها مس--ئله تا که یک شب دست در دس-ت پ-در راه افت--ادم ب-- 


ه قص-د ی--ک س--فر 

خان-ه ای دی-دیم: خ-سوب و آش--نادر می--ان راهء در ی--ک رونن-تا 
گفت: اینجا خان-ه خ-وب خداس-ت زود پرسیدم پدر اینج-| کجاس-ت؟ 
خانه اش اینجاست اینجا در زمین؟ گفتمش پس آن خدای خش-مگی ن 
ف-رشه-ایش از گل- یم و بوریاس- تگفت: آری خان- او ب-ی ریاس-ت 
مت--ل ن-+وری در دل آیین--۵ اسنت مهربان و ساده و بی کینه اس-ت 
ن--ام او ن--ور و نش--انش روش--نی عادت او نیست خشم و دشمنی 


مث--ل قه--ر مهرب--ان م--ادر اس--ت قهر او, از اشتی شیرین تر اس- 


ت‌ 


ای--ن خ--دای مهرب-ان و آشناس--ت تازه فهمیدم خدایم, ای-ن خداس- 


7 
از رگ گ--ردن ب--ه م--ن نزدی--کت--ردوستی, از من به من نزدیک تر 
دوست باشم دوست؛ پاک و بی ریامی توانم بعد از این؛ با این خ-دا| 


مان ایس ی بای | ی تمه سس 
رف زد 


ب-] الفب--ای س--کوت., اواز خوان--دمی توان تصنیفی از پرواز خوان-د 


ب-] زب--انی تب ی الفب--] جبددی زدمی توان مثل علف ۵-] ج-رف زد 


م ی ت--وان ش--عری خی--ال انگی--ز گف--تمی ت-وان درب-اره 
هرچی-ز گف-ت 


پیش از اینها فکر می ک-ردم خ-دا| (1)مت--ل ای--ن ش--عر روان و آنش-- 
زا 


سوال 


بشما دام حدان‌خدای امن است ؟ خداسی کوش یدسا اه راعنه 
خرف سا خداین که انا ط با اه کت و نی این است. 


ص: 22 


1- قیصرامین پور 


"بسم[]الرحمن الرحیم ی 


هو ال خر ۲ ازهه ق اوه 2 دار کسی. ات که یه ید 
بندگانش را پذیراست؛ 


۳ 1 لعَفُورٌ رَجيم 3(۳)خدایی که هميشه می بخشد و با مهربانی برخورد 
می ۳ / 


و امیرالمومنان(ع) خدای متعال را اين گونه معرفی می کند: "يا مَ-ن س- 


ِ‌ 


یقت رَحمتث-ه غعض - به4(۲)؛ خدایی که رحجمت؛ لطف و مهربانی اش: 
همه پر کم هار یی کر فنه آ زر 


خدایا ,به ما کمک کن تا آنگونه که هستی بشناسیمت. 
ص: 23 

1- ابتدای همه سوره ها . 

2- شوری: ۲0. 


3- نحل: ۰۱۸ 
4 دعای کمیل 


6 بهترین هم کلام 
راهبرد جلسه 


دنبال فرصتی برای هم کلام شدن می گردند .این مطلب در قالب داستانی 


جذابیت اولیه 
جذابیت اولیه (1) 


کشتی در یک سفر دریایی در میان طوفان شکست و غرق شد. تنها دو مرد 
توانس-تند نج-آت پیدا کنند و شنا کنان خود را به جزیره کوچکی برسانند. 
ان دو هیچ چاره ای ندیدن-د ج-ز دع-اکردن و کمک خواستن از خداوند 
متعال. جالب اینکه. هر کدام ادعا می کردند هم کلامی بهت-رازخدا ندارد 
وخدا| اور را بیشتر دوست دارد و دعای او را زودتر اجابت خواهد کرد. 
تصمیم گرفتند که جزیره را به دو قسمت تقسیم کنند و هر کدام در 
قسمت خودش دست به دع-| ب-ردارد ت-اببینند کدام یک زودتر به خواسته 
هاش می رسد. نخستین چیزی که هردو از خدا خواستند. غذا بود .ص-بج 
ات ب-الا ی درخت-ی در قس-مت خ-ودش 
دی-د و ب- آن گرسنگی اش را بر طرف کرد؛ اما سرزمین مرد دوم هنوز 
خالی از هر گیاه و نعمتی ب-ود . هفت-: بعد دو جزیره نشین احساس 
تنهایی کردند .مرد اول دست ب-ه دع-| برداش-ت و از خ-دا طل-به مسر 
کرد. روز بعد کشتی دیگری شکست. و غرق. شد و تتها تجات. یافته ان یک 
زن بود که به طرف بخشی که مرد اول قرار داشت شنا کرد. در سمت 
دیگر مرد دوم هنوز هیچ همراهی نداشت . 


بار دیگر مرد اول از خداوند طلب لباس و غذای بیشتری نمود. در روز بعد 
مثل اینکه جادو شده باشد. همه چیزهایی که خواسته بود برای او فراهم 
میشد .اما مرد دوم هنوز هیچ چی-ز 


ص: 24 


میا اد اس سای کنر 


ان جز ی-ره را ت-رک کنند. صبح روز بعد مرد, کشت ی را که در قسمت 
او لنگر انداخته بود پیدا ک-رد و ب-| همس-رش سوار کشتی شد و تصمیم 
گرفتند جزیره را بدون مرد دوم ترک کنند. با خودش فکر م-یک-رد که مرد 
دوم شایسته دریافت نعمت های آلهی نیست چرا که هی کدام از 
درخواست ه-| ی او از طرف پروردگار پاسخ داده نشده بود. هنگامی که 
کشتی آماده ترک جزیره بود مرد اول ن-دا یی از آسمان شنید: "چرا همراه 
خود را در جزیره تنها م یگذاری؟" 


مرد اول پاسخ داد: نعمت ها تنها برای من است. من تنها کسی بودم که 
ب-را ی انه-| دع-اکردم, اما دعاهای او مستجاب نشد. پس سزاوار هیچ 
کدام نیست؛ ندا امد: "تو اشتباه می کنی او تنها کسی بود که من دعاهایش 
را مستجاب کردم و الا تو نیز هیچ کدام از نعمت های م-رادریافت نمی 
کردی!" 


مرد پرسید: مگر او چه دعایی کرده که من باید بدهکارش باشم؟ او دعا 
کرد که همه دعاهای تو مستجاب شود. 


در جذهت: عا فان فزار دس ات تساه ات را شمسا 


دگ--ر اس--ت هر علم که در مدرسه, حاصل گردد کار دگر است و عشق 
کار دگر است 


دوستی پایدار 


دوست, صدیق. خلیل و حبیب درست است که با هم فرق دارند. اما به دو 
نفری گفته می شود که بين آنها یک رابطه قلبی و تعلق خاطری وجود 


داشته باشد. 
عزیزان من» تابه حال دوتا دوست صمیمی دیده اید؟ 


محبت حاکم بین دو دوست صمیمی ب-ه گون-ه ای اس-ت ک-ه هرک-دام 
ب-ه دنب-ال فرص-تی می گردند تا با هم صحبت کنند. نماز, قرارگاه 
عشق عاشق دل باخته حضرت حق ج-ل جلال-هاست. کسی نماز می 
خواند که عاشق باشد؛ چون عاشقم دوست دارد ب-] معش-وقش 0۰-م ک- 
لامباشد؛ مثل موسای کلیم: "کلم 8 موسی تکلیما"(1)وقتی خدا| از 
حضرت موسی(ع) پرس-ید : ای-ن 


ص: 25 


1- . "و خداوند متعال با حضرت موسی(ع) صحبت می کرد. صحبت 
کردنی" (نساء: .)۱۱۶ 


چیست دس دستانت ؟ " وّما ۹ بیمینک پا مّوسی"(1)حضرت موسی(ع) می 
توانست بگوید: "عص-] " و دیگر ادامه ندهد؛ 3 
و تفصیل دلردن: "قال هی عصای ی و عَلیها وآهُش بها علی. کتصی و لِی 
نها قارب ار 12 این ضای‌ من است. یه ان کم عم سب ] آن 
0 


کوشفه انم ات دران بر که فرشم مود خی کار‌های یر اه عمش رام 
می روم. دفع دشمن می کنم و...] انجام می دهم. حضرت موسی(ع) چون 
ی ی 


گفت وگو کند؛ چون خدا را از همه چی-ز و هم-ه ک-س ۲۳ 
داشت: ۲ ۱ نیم اه ادها له ری مازرعنی لام با هزین 


شما چقدر دوست دارید با خدا همکلام شوید؟ 
ص: 26 

1- طه : 17. 

2 طه: 18. 


دارند" (بقره: ۱10 


7 بهترین ارتباط 
راهبرد جلسه 


ا شا تال مرن ورکیم فراین روا که شم امه 
همهاسا هساو اراس سم سنوی ات 


در این درس به یاری خداء سعی می کنیم با بهترین نوع ارتباط آشنا شویم. 


مربی گرامی ,ابتدا سوّالات زیر را پشت سر هم و سریع از دانش آموزان 
بر لد ۰ 


باشد؟ 


در صورت متوجه نشدن دانش آموزان, به صورت واضح تر سوالات را 
طرح ک-رده, از ان-ان پاسخ را بخواهد . 

- خلیل ا[] لقب کدام یی از انبیای عظام می باشد و به چه معناست؟ 
حضرت ابراهیم(ع), دوست خدا. 


- روح ا[] لقب کدام یک از انبیای عظام می باشد و به چه معناست؟ 
حضرت عیسی(ع)به معنای نسیم الهی. 


- ذبیح ا[] لقب کدام یک از انبیای عظام می باشد و به چه معناست؟ 
حضرت اسماعیل(ع), قربانی در راه خدا. 


حضرت محمد(ص)؛ محبوب خدا . 
فوتا نم فا نطو کش بت سامت این لفات کلمه ۳ حل لاله 
اضافه شده است. این به معنای ارتباط عمیق و قوی بین بهنرین ها با 


خدا وال م سای من ید اس شوت ی هفیاط ات 
القایبه آسا سس ان ده است هی ایهم اس شا ری 


معناست ؟ 


با 


6 


محبوپ خداوند متعال است,اين فرمهایش است که: "ان س-یذ الا ول- 
ین چا لاخ "رین ون سید و الأْتبَیاء رل ۱ شهادت می د هیم پیامبر 
اکرم(ص) آقا و سرور اول- ين و آخ-رین اس-ت وشهادت می دهیم آقا و 


ص: 27 


علت این آقایی و بزرگی ارتباط عمیق و خالصانه ایشان است , عَبَذٌ ت [] 

1 ۱ او هوجو 2 
یلع یک آقمع" ل المُکرمین و أغٌ ی من-ازل الْمْقربین ورف درجات 
المَرسَلینَ و حت. لا خی لاجق ولاموفک قایْقٌ ولایسبقک سا بق : ولابَطمم 
ایزاکک طامع"" ناه اوح 1 2و9و۱ 
1"<1 8 ۱06 ۲۶60۲6۲1۲ <۱۲۵۲) 


4 
3 


هِ 


۱ 


0 


همه ما در ارتباط هایمان این : نکته را در نظر می گیریم, با کسی ارتباط بر 
ق-رار کن-یم ک-ه قوی و نیرومند. مهربان و با گذشت, ثروتمند و کریم, و 
به نظر شما غیر از خدای مهربان کسی را سراغ دارید که همه این 
خصوص-یات را در ح-دکمال باشد؟ 


همانطور که دانستید, ارتباطی بهترین خواه-د ب "ود ک-ه ص-ادقانه و 


تال اس خ ای اهر ها ای اس ی ات ها 
خلیل, حبیب ,روح و ذبیح را ب-ه خ-ودش نسبت داده است . 


بیان داستان 


در زمان هیر موسی(ع) اهل شهر از معصیت جوانی فاسق به تنگ 
آمدند. زمانی گذش-ت. 


ازجانب خداوند به موسی خطاب شد: "موسی راو را از این دیار بیرون 


کن ". 


از آنجا بیرونش کردند او به شهر دیگری رفت و از آنجا هم بیرونش کردند. 
بر فراز کوهی رفت و طولی نکشید که در غاری مریض شد, کسی ۳ از 
او پرستاری کن-د . ج-وان ص-ورت روی خاک نهاد و عرض کرد: "پروردگار 

من ,اگر مادرم بر بالينم حاضر بود, برای غریبی م-ن گریه می کرد .حال که 
0( از من جدا ساختی, رحمتت را از من قطع مکن و چنانج- دل 
من به اتش فراق آنان سوخت, به اتش غضب خود مسوزان". 


چون مناجاتش را پایان برد, ازجانب پروردگار به حور و غلمان خطاب شد: 


"به صورت پدر و مادر و فرزندان او درآیید و بر بالینش حاضر شوید". 
جوان چشم گشود .آنان را دید و خوشحال شد و از دنیا رفت. 
ص: 29 


مخضو‌فان؟ بف-خمان انداته که ذاشتن ارماظ.ه عامل اکی شوه از قمر 
و ج-دایی نه-ی شده است. تمام روایاتی که مربوط به رفاقت, صله رح-م , 
دوس-تی , اداب معاش -رت و نه-ی ازعداوت و دشمنی است نشان دهنده 
آهمیت این مطلب است, همانطور که پی-امبر اک-رم(ص) فرمودند: 
الرفیه < نم الطریق"(1) ؛ابتدا پیدا کردن رفیق [و ارتباط ِِِ ,بعد پیمودن 
ی ها تا سا ی طی کنیم تا در راه 
سعادت و انسانیت قرار بگیریم. 


ص: 14 


5 گفت وگو با کدام خدا 
راهبرد جلسه 


در این جلسه به تبیین این موضوع می پردازیم که خداوند متعال ازعت ال 
احمین" است. نه تنها نباید از او ترسید؛ بلکه بهنرین دوست و همدم ما می 


پیشن از ابتها فکرفی کردم‌خانشسه ای‌دازه کار آیرونی 


ط--لامت--ل قص--ر پادش--|ه قص--ه ه-- آخش--تی از الم--اس: خش--تی 
از 
۳ 


پایه های برجش از ع-اج و بلور سر تختی نشست باغرور 

م-آه ب--رق ک--وچکی از ت--اج اوه-ر س-تاره پ-ولکی از ت-اج او 
ه-ر س-تاره پ-ولکی از ت-اج اوم--اه ب--رق ک--وچکی از ت--اج او 
اطل---س پی--راهن او آس---مان نق--ش روی دام--ن او کهکش--ان 


رعد و برق شب ,طنین خندهاش س---یل و طوف---ان, نع---ره توفن---ده 
اش 


دکم--ه پی--راهن او آفت--اب ب-رق تی-غ خنج-ر او ماهتاب 

هیچکس از جای او آگاه نیس-ت هیچکس را در حضورش راه نیست 

پیش از اینها خاطرم دلگیر ب-ود از خ--دا در ذه-نم ای--ن تص--ویر ب--ود 
آن خدا بی رحم بود و خشمگین خان---ه اش در آاس---مان, دور از زم---ين 


ب--ود» ام --] در می--آن م--| نب-- ود مهرب--ان و س--اده و زیب--] نب-- 
ود 


در دل او دوستی جایی نداش-ت مهرب--انی ه--یچ معن--ایی نداش--ت 


هرچه می پرس -ید م از خ-و د از خ-د | از زم--ین از آس---مان از ابره--| 
زود م-"ی گفتن--د ای--ن ک--ار خداس--ت پرس وجو از کار او کاری 
خطاست با همین قصه دلم مشغول ب-ود خواب هایم, خواب دیو و غول 
ب-ود خواب می دیدم که غ-رق اتش-م در ده---آن آژده---ای سرکش---م 


ص: 21 


نی--ت م--ن, در نم--از و در دع--ا ت--رس ب--ود و وحش--ت از خش--م 
خ--دا| 


هرچه می کردم همه از ت-ر سس ب-و د مث--ل از بر ک--ردن ی--ک 


درس ب--ود تلخ, مثل خن-ده ای ب-ی حوص-له س--خت؛ مث--ل ح--ل 
ص--دها مس--ئله تا که یک شب دست در دس-ت پ-در راه افت--ادم ب-- 


ه قص-د ی--ک س--فر 

خان-ه ای دی-دیم: خ-سوب و آش--نادر می--ان راهء در ی--ک رونن-تا 
گفت: اینجا خان-ه خ-وب خداس-ت زود پرسیدم پدر اینج-| کجاس-ت؟ 
خانه اش اینجاست اینجا در زمین؟ گفتمش پس آن خدای خش-مگی ن 
ف-رشه-ایش از گل- یم و بوریاس- تگفت: آری خان- او ب-ی ریاس-ت 
مت--ل ن-+وری در دل آیین--۵ اسنت مهربان و ساده و بی کینه اس-ت 
ن--ام او ن--ور و نش--انش روش--نی عادت او نیست خشم و دشمنی 


مث--ل قه--ر مهرب--ان م--ادر اس--ت قهر او, از اشتی شیرین تر اس- 


ت‌ 


ای--ن خ--دای مهرب-ان و آشناس--ت تازه فهمیدم خدایم, ای-ن خداس- 


7 
از رگ گ--ردن ب--ه م--ن نزدی--کت--ردوستی, از من به من نزدیک تر 
دوست باشم دوست؛ پاک و بی ریامی توانم بعد از این؛ با این خ-دا| 


مان ایس ی بای | ی تمه سس 
رف زد 


ب-] الفب--ای س--کوت., اواز خوان--دمی توان تصنیفی از پرواز خوان-د 


ب-] زب--انی تب ی الفب--] جبددی زدمی توان مثل علف ۵-] ج-رف زد 


م ی ت--وان ش--عری خی--ال انگی--ز گف--تمی ت-وان درب-اره 
هرچی-ز گف-ت 


پیش از اینها فکر می ک-ردم خ-دا| (1)مت--ل ای--ن ش--عر روان و آنش-- 
زا 


سوال 


بشما دام حدان‌خدای امن است ؟ خداسی کوش یدسا اه راعنه 
خرف سا خداین که انا ط با اه کت و نی این است. 


ص: 22 


1- قیصرامین پور 


"بسم[]الرحمن الرحیم ی 


هو ال خر ۲ ازهه ق اوه 2 دار کسی. ات که یه ید 
بندگانش را پذیراست؛ 


۳ 1 لعَفُورٌ رَجيم 3(۳)خدایی که هميشه می بخشد و با مهربانی برخورد 
می ۳ / 


و امیرالمومنان(ع) خدای متعال را اين گونه معرفی می کند: "يا مَ-ن س- 


ِ‌ 


یقت رَحمتث-ه غعض - به4(۲)؛ خدایی که رحجمت؛ لطف و مهربانی اش: 
همه پر کم هار یی کر فنه آ زر 


خدایا ,به ما کمک کن تا آنگونه که هستی بشناسیمت. 
ص: 23 

1- ابتدای همه سوره ها . 

2- شوری: ۲0. 


3- نحل: ۰۱۸ 
4 دعای کمیل 


6 بهترین هم کلام 
راهبرد جلسه 


دنبال فرصتی برای هم کلام شدن می گردند .این مطلب در قالب داستانی 


جذابیت اولیه 
جذابیت اولیه (1) 


کشتی در یک سفر دریایی در میان طوفان شکست و غرق شد. تنها دو مرد 
توانس-تند نج-آت پیدا کنند و شنا کنان خود را به جزیره کوچکی برسانند. 
ان دو هیچ چاره ای ندیدن-د ج-ز دع-اکردن و کمک خواستن از خداوند 
متعال. جالب اینکه. هر کدام ادعا می کردند هم کلامی بهت-رازخدا ندارد 
وخدا| اور را بیشتر دوست دارد و دعای او را زودتر اجابت خواهد کرد. 
تصمیم گرفتند که جزیره را به دو قسمت تقسیم کنند و هر کدام در 
قسمت خودش دست به دع-| ب-ردارد ت-اببینند کدام یک زودتر به خواسته 
هاش می رسد. نخستین چیزی که هردو از خدا خواستند. غذا بود .ص-بج 
ات ب-الا ی درخت-ی در قس-مت خ-ودش 
دی-د و ب- آن گرسنگی اش را بر طرف کرد؛ اما سرزمین مرد دوم هنوز 
خالی از هر گیاه و نعمتی ب-ود . هفت-: بعد دو جزیره نشین احساس 
تنهایی کردند .مرد اول دست ب-ه دع-| برداش-ت و از خ-دا طل-به مسر 
کرد. روز بعد کشتی دیگری شکست. و غرق. شد و تتها تجات. یافته ان یک 
زن بود که به طرف بخشی که مرد اول قرار داشت شنا کرد. در سمت 
دیگر مرد دوم هنوز هیچ همراهی نداشت . 


بار دیگر مرد اول از خداوند طلب لباس و غذای بیشتری نمود. در روز بعد 
مثل اینکه جادو شده باشد. همه چیزهایی که خواسته بود برای او فراهم 
میشد .اما مرد دوم هنوز هیچ چی-ز 


ص: 24 


میا اد اس سای کنر 


ان جز ی-ره را ت-رک کنند. صبح روز بعد مرد, کشت ی را که در قسمت 
او لنگر انداخته بود پیدا ک-رد و ب-| همس-رش سوار کشتی شد و تصمیم 
گرفتند جزیره را بدون مرد دوم ترک کنند. با خودش فکر م-یک-رد که مرد 
دوم شایسته دریافت نعمت های آلهی نیست چرا که هی کدام از 
درخواست ه-| ی او از طرف پروردگار پاسخ داده نشده بود. هنگامی که 
کشتی آماده ترک جزیره بود مرد اول ن-دا یی از آسمان شنید: "چرا همراه 
خود را در جزیره تنها م یگذاری؟" 


مرد اول پاسخ داد: نعمت ها تنها برای من است. من تنها کسی بودم که 
ب-را ی انه-| دع-اکردم, اما دعاهای او مستجاب نشد. پس سزاوار هیچ 
کدام نیست؛ ندا امد: "تو اشتباه می کنی او تنها کسی بود که من دعاهایش 
را مستجاب کردم و الا تو نیز هیچ کدام از نعمت های م-رادریافت نمی 
کردی!" 


مرد پرسید: مگر او چه دعایی کرده که من باید بدهکارش باشم؟ او دعا 
کرد که همه دعاهای تو مستجاب شود. 


در جذهت: عا فان فزار دس ات تساه ات را شمسا 


دگ--ر اس--ت هر علم که در مدرسه, حاصل گردد کار دگر است و عشق 
کار دگر است 


دوستی پایدار 


دوست, صدیق. خلیل و حبیب درست است که با هم فرق دارند. اما به دو 
نفری گفته می شود که بين آنها یک رابطه قلبی و تعلق خاطری وجود 


داشته باشد. 
عزیزان من» تابه حال دوتا دوست صمیمی دیده اید؟ 


محبت حاکم بین دو دوست صمیمی ب-ه گون-ه ای اس-ت ک-ه هرک-دام 
ب-ه دنب-ال فرص-تی می گردند تا با هم صحبت کنند. نماز, قرارگاه 
عشق عاشق دل باخته حضرت حق ج-ل جلال-هاست. کسی نماز می 
خواند که عاشق باشد؛ چون عاشقم دوست دارد ب-] معش-وقش 0۰-م ک- 
لامباشد؛ مثل موسای کلیم: "کلم 8 موسی تکلیما"(1)وقتی خدا| از 
حضرت موسی(ع) پرس-ید : ای-ن 


ص: 25 


1- . "و خداوند متعال با حضرت موسی(ع) صحبت می کرد. صحبت 
کردنی" (نساء: .)۱۱۶ 


چیست دس دستانت ؟ " وّما ۹ بیمینک پا مّوسی"(1)حضرت موسی(ع) می 
توانست بگوید: "عص-] " و دیگر ادامه ندهد؛ 3 
و تفصیل دلردن: "قال هی عصای ی و عَلیها وآهُش بها علی. کتصی و لِی 
نها قارب ار 12 این ضای‌ من است. یه ان کم عم سب ] آن 
0 


کوشفه انم ات دران بر که فرشم مود خی کار‌های یر اه عمش رام 
می روم. دفع دشمن می کنم و...] انجام می دهم. حضرت موسی(ع) چون 
ی ی 


گفت وگو کند؛ چون خدا را از همه چی-ز و هم-ه ک-س ۲۳ 
داشت: ۲ ۱ نیم اه ادها له ری مازرعنی لام با هزین 


شما چقدر دوست دارید با خدا همکلام شوید؟ 
ص: 26 

1- طه : 17. 

2 طه: 18. 


دارند" (بقره: ۱10 


7 بهترین ارتباط 
راهبرد جلسه 


ا شا تال مرن ورکیم فراین روا که شم امه 
همهاسا هساو اراس سم سنوی ات 


در این درس به یاری خداء سعی می کنیم با بهترین نوع ارتباط آشنا شویم. 


مربی گرامی ,ابتدا سوّالات زیر را پشت سر هم و سریع از دانش آموزان 
بر لد ۰ 


باشد؟ 


در صورت متوجه نشدن دانش آموزان, به صورت واضح تر سوالات را 
طرح ک-رده, از ان-ان پاسخ را بخواهد . 

- خلیل ا[] لقب کدام یی از انبیای عظام می باشد و به چه معناست؟ 
حضرت ابراهیم(ع), دوست خدا. 


- روح ا[] لقب کدام یک از انبیای عظام می باشد و به چه معناست؟ 
حضرت عیسی(ع)به معنای نسیم الهی. 


- ذبیح ا[] لقب کدام یک از انبیای عظام می باشد و به چه معناست؟ 
حضرت اسماعیل(ع), قربانی در راه خدا. 


حضرت محمد(ص)؛ محبوب خدا . 
فوتا نم فا نطو کش بت سامت این لفات کلمه ۳ حل لاله 
اضافه شده است. این به معنای ارتباط عمیق و قوی بین بهنرین ها با 


خدا وال م سای من ید اس شوت ی هفیاط ات 
القایبه آسا سس ان ده است هی ایهم اس شا ری 


معناست ؟ 


با 


6 


محبوپ خداوند متعال است,اين فرمهایش است که: "ان س-یذ الا ول- 
ین چا لاخ "رین ون سید و الأْتبَیاء رل ۱ شهادت می د هیم پیامبر 
اکرم(ص) آقا و سرور اول- ين و آخ-رین اس-ت وشهادت می دهیم آقا و 


ص: 27 


علت این آقایی و بزرگی ارتباط عمیق و خالصانه ایشان است , عَبَذٌ ت [] 

1 ۱ او هوجو 2 
یلع یک آقمع" ل المُکرمین و أغٌ ی من-ازل الْمْقربین ورف درجات 
المَرسَلینَ و حت. لا خی لاجق ولاموفک قایْقٌ ولایسبقک سا بق : ولابَطمم 
ایزاکک طامع"" ناه اوح 1 2و9و۱ 
1"<1 8 ۱06 ۲۶60۲6۲1۲ <۱۲۵۲) 


4 
3 


هِ 


۱ 


0 


همه ما در ارتباط هایمان این : نکته را در نظر می گیریم, با کسی ارتباط بر 
ق-رار کن-یم ک-ه قوی و نیرومند. مهربان و با گذشت, ثروتمند و کریم, و 
به نظر شما غیر از خدای مهربان کسی را سراغ دارید که همه این 
خصوص-یات را در ح-دکمال باشد؟ 


همانطور که دانستید, ارتباطی بهترین خواه-د ب "ود ک-ه ص-ادقانه و 


تال اس خ ای اهر ها ای اس ی ات ها 
خلیل, حبیب ,روح و ذبیح را ب-ه خ-ودش نسبت داده است . 


بیان داستان 


در زمان هیر موسی(ع) اهل شهر از معصیت جوانی فاسق به تنگ 
آمدند. زمانی گذش-ت. 


ازجانب خداوند به موسی خطاب شد: "موسی راو را از این دیار بیرون 


کن ". 


از آنجا بیرونش کردند او به شهر دیگری رفت و از آنجا هم بیرونش کردند. 
بر فراز کوهی رفت و طولی نکشید که در غاری مریض شد, کسی ۳ از 
او پرستاری کن-د . ج-وان ص-ورت روی خاک نهاد و عرض کرد: "پروردگار 

من ,اگر مادرم بر بالينم حاضر بود, برای غریبی م-ن گریه می کرد .حال که 
0( از من جدا ساختی, رحمتت را از من قطع مکن و چنانج- دل 
من به اتش فراق آنان سوخت, به اتش غضب خود مسوزان". 


چون مناجاتش را پایان برد, ازجانب پروردگار به حور و غلمان خطاب شد: 


"به صورت پدر و مادر و فرزندان او درآیید و بر بالینش حاضر شوید". 
جوان چشم گشود .آنان را دید و خوشحال شد و از دنیا رفت. 
ص: 29 


2.حقوق انسانها 


راهبرد جلسه 


جذابیت اولیه 


اگر یکی از دوستان شما در مدرسه دچار مشکلی بشود. شما چه می 
ها اک ۱ 
این است که به دوستتان کمک می کنید. می دانی-د چ-را؟ چ-ون خدای 
متعال, زمینه ارتباط و عشق ورزی را حتی قبل از تولد ما فراهم کرده 
است. عشق مادر مت-رادف مراقبت. حمایت و پرورش کودک است. 
ارتباط ما با مادر اولین ادراک از عشق است . 


پیوند با بحث 


نیاز به ارتباط و دوستی, و نیازهای دنیوی ما اس-ت , ک-ه در آ 
خ-رت ه-م یک-ی ازبهترین لذت ها و نعمتهای بهشتی, ارتباط و همنشینی با 
انبی-|, ص-دیقان. ش-هد | و ص-الحان خواهد بود . 


ومَن بطع [|] و" الرسُول قَأَوْلَکَ مع الذین نع نم [] عَلَبْهمْ من التبیین 3 الص- 
1 


وحسن آَوْلیّک ر فیق-"(1). عجب رفقایی! بچه ها خو نز ش به حالشان .اینکه 


خ-دای متع-ال موّمن-ان را برادر یکدیگر می خواند: ۳۹ الی تون اخوم۳ 
(2) و می فرماید موّمنان موظف اند به یکدیگر کم-ک کنند و حواسشان به 
هم باشد, همه به جهت این است ک-ه انس-ان. ب-رای عش-ق و محب-ت 
و 


ص: 15 


1- کسانی که خداواین پیامبررااطاعت کنند. کسانی خواهندبودکه همدم 
انبیاء وصدیقان وشهداوصالحان اند, که خداموردانعام شان قرارداده, وچه 
نیکورفیقانی" (نساء: 69). 

2 "همه مومنان باهم برادرند"(حجرات: 10). 


5 گفت وگو با کدام خدا 
راهبرد جلسه 


در این جلسه به تبیین این موضوع می پردازیم که خداوند متعال ازعت ال 
احمین" است. نه تنها نباید از او ترسید؛ بلکه بهنرین دوست و همدم ما می 


پیشن از ابتها فکرفی کردم‌خانشسه ای‌دازه کار آیرونی 


ط--لامت--ل قص--ر پادش--|ه قص--ه ه-- آخش--تی از الم--اس: خش--تی 
از 
۳ 


پایه های برجش از ع-اج و بلور سر تختی نشست باغرور 

م-آه ب--رق ک--وچکی از ت--اج اوه-ر س-تاره پ-ولکی از ت-اج او 
ه-ر س-تاره پ-ولکی از ت-اج اوم--اه ب--رق ک--وچکی از ت--اج او 
اطل---س پی--راهن او آس---مان نق--ش روی دام--ن او کهکش--ان 


رعد و برق شب ,طنین خندهاش س---یل و طوف---ان, نع---ره توفن---ده 
اش 


دکم--ه پی--راهن او آفت--اب ب-رق تی-غ خنج-ر او ماهتاب 

هیچکس از جای او آگاه نیس-ت هیچکس را در حضورش راه نیست 

پیش از اینها خاطرم دلگیر ب-ود از خ--دا در ذه-نم ای--ن تص--ویر ب--ود 
آن خدا بی رحم بود و خشمگین خان---ه اش در آاس---مان, دور از زم---ين 


ب--ود» ام --] در می--آن م--| نب-- ود مهرب--ان و س--اده و زیب--] نب-- 
ود 


در دل او دوستی جایی نداش-ت مهرب--انی ه--یچ معن--ایی نداش--ت 


هرچه می پرس -ید م از خ-و د از خ-د | از زم--ین از آس---مان از ابره--| 
زود م-"ی گفتن--د ای--ن ک--ار خداس--ت پرس وجو از کار او کاری 
خطاست با همین قصه دلم مشغول ب-ود خواب هایم, خواب دیو و غول 
ب-ود خواب می دیدم که غ-رق اتش-م در ده---آن آژده---ای سرکش---م 


ص: 21 


نی--ت م--ن, در نم--از و در دع--ا ت--رس ب--ود و وحش--ت از خش--م 
خ--دا| 


هرچه می کردم همه از ت-ر سس ب-و د مث--ل از بر ک--ردن ی--ک 


درس ب--ود تلخ, مثل خن-ده ای ب-ی حوص-له س--خت؛ مث--ل ح--ل 
ص--دها مس--ئله تا که یک شب دست در دس-ت پ-در راه افت--ادم ب-- 


ه قص-د ی--ک س--فر 

خان-ه ای دی-دیم: خ-سوب و آش--نادر می--ان راهء در ی--ک رونن-تا 
گفت: اینجا خان-ه خ-وب خداس-ت زود پرسیدم پدر اینج-| کجاس-ت؟ 
خانه اش اینجاست اینجا در زمین؟ گفتمش پس آن خدای خش-مگی ن 
ف-رشه-ایش از گل- یم و بوریاس- تگفت: آری خان- او ب-ی ریاس-ت 
مت--ل ن-+وری در دل آیین--۵ اسنت مهربان و ساده و بی کینه اس-ت 
ن--ام او ن--ور و نش--انش روش--نی عادت او نیست خشم و دشمنی 


مث--ل قه--ر مهرب--ان م--ادر اس--ت قهر او, از اشتی شیرین تر اس- 


ت‌ 


ای--ن خ--دای مهرب-ان و آشناس--ت تازه فهمیدم خدایم, ای-ن خداس- 


7 
از رگ گ--ردن ب--ه م--ن نزدی--کت--ردوستی, از من به من نزدیک تر 
دوست باشم دوست؛ پاک و بی ریامی توانم بعد از این؛ با این خ-دا| 


مان ایس ی بای | ی تمه سس 
رف زد 


ب-] الفب--ای س--کوت., اواز خوان--دمی توان تصنیفی از پرواز خوان-د 


ب-] زب--انی تب ی الفب--] جبددی زدمی توان مثل علف ۵-] ج-رف زد 


م ی ت--وان ش--عری خی--ال انگی--ز گف--تمی ت-وان درب-اره 
هرچی-ز گف-ت 


پیش از اینها فکر می ک-ردم خ-دا| (1)مت--ل ای--ن ش--عر روان و آنش-- 
زا 


سوال 


بشما دام حدان‌خدای امن است ؟ خداسی کوش یدسا اه راعنه 
خرف دسا خداین که انتاط با اه کت و نی ناننم است.. 


ص: 22 


1- قیصرامین پور 


"بسم[]الرحمن الرحیم ی 


هو ال خر ۲ ازهه ق اوه 2 دار کسی. ات که یه ید 
بندگانش را پذیراست؛ 


۳ 1 لعَفُورٌ رَجيم 3(۳)خدایی که هميشه می بخشد و با مهربانی برخورد 
می ۳ / 


و امیرالمومنان(ع) خدای متعال را اين گونه معرفی می کند: "يا مَ-ن س- 


ِ‌ 


یقت رَحمتث-ه غعض - به4(۲)؛ خدایی که رحجمت؛ لطف و مهربانی اش: 
همه پر کم هار یی کر فنه آ زر 


خدایا ,به ما کمک کن تا آنگونه که هستی بشناسیمت. 
ص: 23 

1- ابتدای همه سوره ها . 

2- شوری: ۲0. 


3- نحل: ۰۱۸ 
4 دعای کمیل 


6 بهترین هم کلام 
راهبرد جلسه 


دنبال فرصتی برای هم کلام شدن می گردند .این مطلب در قالب داستانی 


جذابیت اولیه 
جذابیت اولیه (1) 


کشتی در یک سفر دریایی در میان طوفان شکست و غرق شد. تنها دو مرد 
توانس-تند نج-آت پیدا کنند و شنا کنان خود را به جزیره کوچکی برسانند. 
ان دو هیچ چاره ای ندیدن-د ج-ز دع-اکردن و کمک خواستن از خداوند 
متعال. جالب اینکه. هر کدام ادعا می کردند هم کلامی بهت-رازخدا ندارد 
وخدا| اور را بیشتر دوست دارد و دعای او را زودتر اجابت خواهد کرد. 
تصمیم گرفتند که جزیره را به دو قسمت تقسیم کنند و هر کدام در 
قسمت خودش دست به دع-| ب-ردارد ت-اببینند کدام یک زودتر به خواسته 
هاش می رسد. نخستین چیزی که هردو از خدا خواستند. غذا بود .ص-بج 
ات ب-الا ی درخت-ی در قس-مت خ-ودش 
دی-د و ب- آن گرسنگی اش را بر طرف کرد؛ اما سرزمین مرد دوم هنوز 
خالی از هر گیاه و نعمتی ب-ود . هفت-: بعد دو جزیره نشین احساس 
تنهایی کردند .مرد اول دست ب-ه دع-| برداش-ت و از خ-دا طل-به مسر 
کرد. روز بعد کشتی دیگری شکست. و غرق. شد و تتها تجات. یافته ان یک 
زن بود که به طرف بخشی که مرد اول قرار داشت شنا کرد. در سمت 
دیگر مرد دوم هنوز هیچ همراهی نداشت . 


بار دیگر مرد اول از خداوند طلب لباس و غذای بیشتری نمود. در روز بعد 
مثل اینکه جادو شده باشد. همه چیزهایی که خواسته بود برای او فراهم 
میشد .اما مرد دوم هنوز هیچ چی-ز 


ص: 24 


میا اد اسان کنر 


ان جز ی-ره را ت-رک کنند. صبح روز بعد مرد, کشت ی را که در قسمت 
او لنگر انداخته بود پیدا ک-رد و ب-| همس-رش سوار کشتی شد و تصمیم 
گرفتند جزیره را بدون مرد دوم ترک کنند. با خودش فکر م-یک-رد که مرد 
دوم شایسته دریافت نعمت های آلهی نیست چرا که هی کدام از 
درخواست ه-| ی او از طرف پروردگار پاسخ داده نشده بود. هنگامی که 
کشتی آماده ترک جزیره بود مرد اول ن-دا یی از آسمان شنید: "چرا همراه 
خود را در جزیره تنها م یگذاری؟" 


مرد اول پاسخ داد: نعمت ها تنها برای من است. من تنها کسی بودم که 
ب-را ی انه-| دع-اکردم, اما دعاهای او مستجاب نشد. پس سزاوار هیچ 
کدام نیست؛ ندا امد: "تو اشتباه می کنی او تنها کسی بود که من دعاهایش 
را مستجاب کردم و الا تو نیز هیچ کدام از نعمت های م-رادریافت نمی 
کردی!" 


مرد پرسید: مگر او چه دعایی کرده که من باید بدهکارش باشم؟ او دعا 
کرد که همه دعاهای تو مستجاب شود. 


در جذهت: عا فان فزار دس ات تساه ات را شمسا 


دگ--ر اس--ت هر علم که در مدرسه, حاصل گردد کار دگر است و عشق 
کار دگر است 


دوستی پایدار 


دوست, صدیق. خلیل و حبیب درست است که با هم فرق دارند. اما به دو 
نفری گفته می شود که بين آنها یک رابطه قلبی و تعلق خاطری وجود 


داشته باشد. 
عزیزان من» تابه حال دوتا دوست صمیمی دیده اید؟ 


محبت حاکم بین دو دوست صمیمی ب-ه گون-ه ای اس-ت ک-ه هرک-دام 
ب-ه دنب-ال فرص-تی می گردند تا با هم صحبت کنند. نماز, قرارگاه 
عشق عاشق دل باخته حضرت حق ج-ل جلال-هاست. کسی نماز می 
خواند که عاشق باشد؛ چون عاشقم دوست دارد ب-] معش-وقش 0۰-م ک- 
لامباشد؛ مثل موسای کلیم: "کلم 8 موسی تکلیما"(1)وقتی خدا| از 
حضرت موسی(ع) پرس-ید : ای-ن 


ص: 25 


1- . "و خداوند متعال با حضرت موسی(ع) صحبت می کرد. صحبت 
کردنی" (نساء: .)۱۱۶ 


چیست دس دستانت ؟ " وّما تلک. بیمینک پا مّوسی"(1)حضرت موسی(ع) می 
توانست بگوید: "عص-] " و دیگر ادامه ندهد؛ 3 
و تفصیل دلردن: "قال هی عصای ی و عَلیها وآهُش بها علی. کتصی و لِی 
نها قارب ار ان عضای‌من است. یه ار کم مهتم سب آن 
0 


کوشفه انم ات دران بر که فرشم مود خی کار‌های یر اه عمش رام 
می روم. دفع دشمن می کنم و...] انجام می دهم. حضرت موسی(ع) چون 
ی ی 


گفت وگو کند؛ چون خدا را از همه چی-ز و هم-ه ک-س ۲۳ 
داشت: ۲ ۱ نیم اه ادها له ری مازرعنی لام با هزین 


شما چقدر دوست دارید با خدا همکلام شوید؟ 
ص: 26 

1- طه : 17. 

2 طه: 18. 


دارند" (بقره: ۱10 


7 بهترین ارتباط 
راهبرد جلسه 


ا شا تال مرن ورکیم فراین روا که شم امه 
همهاسا هساو اراس سم سنوی ات 


در این درس به یاری خداء سعی می کنیم با بهترین نوع ارتباط آشنا شویم. 


مربی گرامی ,ابتدا سوّالات زیر را پشت سر هم و سریع از دانش آموزان 
بر لد ۰ 


باشد؟ 


در صورت متوجه نشدن دانش آموزان, به صورت واضح تر سوالات را 
طرح ک-رده, از ان-ان پاسخ را بخواهد . 

- خلیل ا[] لقب کدام یی از انبیای عظام می باشد و به چه معناست؟ 
حضرت ابراهیم(ع), دوست خدا. 


- روح ا[] لقب کدام یک از انبیای عظام می باشد و به چه معناست؟ 
حضرت عیسی(ع)به معنای نسیم الهی. 


- ذبیح ا[] لقب کدام یک از انبیای عظام می باشد و به چه معناست؟ 
حضرت اسماعیل(ع), قربانی در راه خدا. 


حضرت محمد(ص)؛ محبوب خدا . 
فوتا نم فا نطو کش بت سامت این لفات کلمه ۳ حل لاله 
اضافه شده است. این به معنای ارتباط عمیق و قوی بین بهنرین ها با 


خدا وال م سای من ید اس شوت ی هفیاط ات 
القایبه آسا سس ان ده است هی ایهم اس شا ری 


معناست ؟ 


با 


6 


محبوپ خداوند متعال است,اين فرمهایش است که: "ان س-یذ الا ول- 
ین چا لاخ "رین ون سید و الأْتبَیاء رل ۱ شهادت می د هیم پیامبر 
اکرم(ص) آقا و سرور اول- ين و آخ-رین اس-ت وشهادت می دهیم آقا و 


ص: 27 


علت این آقایی و بزرگی ارتباط عمیق و خالصانه ایشان است , عَبَذٌ ت [] 

1 ۱ او هوجو 2 
یلع یک آقمع" ل المُکرمین و أغٌ ی من-ازل الْمْقربین ورف درجات 
المَرسَلینَ و حت. لا خی لاجق ولاموفک قایْقٌ ولایسبقک سا بق : ولابَطمم 
ایزاکک طامع"" ناه اوح 1 2و9و۱ 
1"<1 8 ۱06 ۲۶60۲6۲1۲ <۱۲۵۲) 


4 
3 


هِ 


۱ 


0 


همه ما در ارتباط هایمان این : نکته را در نظر می گیریم, با کسی ارتباط بر 
ق-رار کن-یم ک-ه قوی و نیرومند. مهربان و با گذشت, ثروتمند و کریم, و 
به نظر شما غیر از خدای مهربان کسی را سراغ دارید که همه این 
خصوص-یات را در ح-دکمال باشد؟ 


همانطور که دانستید, ارتباطی بهترین خواه-د ب "ود ک-ه ص-ادقانه و 


تال اس خ ای اهر ها ای اس ی ات ها 
خلیل, حبیب ,روح و ذبیح را ب-ه خ-ودش نسبت داده است . 


بیان داستان 


در زمان صر تب موسی(ع) اهل شهر از معصیت جوانی فاسق به تنگ 
آمدند. زمانی گذش-ت . 


ازجانب خداوند به موسی خطاب شد: "موسی راو را از این دیار بیرون 


کن ". 


از آنجا بیرونش کردند او به شهر دیگری رفت و از آنجا هم بیرونش کردند. 
بر فراز کوهی رفت و طولی نکشید که در غاری مریض شد, کسی نبود از 
او پرستاری کن-د . ج-وان ص-ورت روی خاک نهاد و عرض کرد: "پروردکار 
من ,اگر مادرم بر بالينم حاضر بود, برای غریبی م-ن گریه می کرد .حال که 
پدر و مادر را از من جدا ساختی, رحمتت را از من قطع مکن و چنانج- دل 
من به اتش فراق آنان سوخت, به اتش غضب خود مسوزان". 


چون مناجاتش را پایان برد, ازجانب پروردگار به حور و غلمان خطاب شد: 


"به صورت پدر و مادر و فرزندان او درآیید و بر بالینش حاضر شوید". 
جوان چشم گشود .آنان را دید و خوشحال شد و از دنیا رفت. 
ص: 29 


تعاعل هت اصل خاق فده آزبرت. 


امام حسین(ع) فرمود: پیامبر(ص) فرمود: "بهترین اعمال بعد از نماز, خ- 
وش ح-ال ک-ردن موّمن است به کاری که حرام نباشد. .(1) 


ای تا نت تست به او فرمود: چه 


ای فرزند رسول خدا من اندوهگین هستم؛ با شاد کردن ای-ن س-گ. 
خواه -آن ش-ادی خ -ودم هستم .زیر ارباب من مردی یهودی است. و من از 
همین اندوهگینم . 


امام حسین(علیه السلام) نزد آن بهودی رفت و غلام را به دویس-ت دین -ار 
خری-د. یه-ودی پ-ول رانگرفت و گفت: این غلام فدای قدم های شما و 
این بوستان مال او اگر اج-ازه بدهی-د مبلغ-ی پول هم به شما بدهم . 


حضرت نپذیرفت؛ بلکه مبلفی به وی داد و یهودی هم آن پول را به غلام 
بخش-ید . آنگ-اه امام(علیه السلام) فرمود: غلام را آزاد کردم و همه این 
تفای تا به او بخشیدم. 


پس از اين ؟ گفت وگو همسر آن یهودی که مجذوب محبت امام حسین ( علیه 
السلام) شده بود, گفت: 


من اسلام اوردم و مهریه ام را به شوهرم بخشیدم. شوهرش نیز گفت: من 
نیز اسلام را قب-ول کردم و این خانه را به همسرم بخشیدم.(2) 


سود دنیا و دین اگر خواهی مای--۰ هردوش--ان نکوک--اری اس--ت راحت 
بندگان حق جس-تن عین تقوی و زهد ودین داری است(3) 


دیگران اس-ت ۰ 0-م براساس نیازهای دنیوی و اجتماعی ما و هم براساس 
نیازهای اخروی و معنوی ما. 


خدایا «بة ما کمک کن در ادای.خقه‌ق دیکران کشا باشیم: امین.: 


ص: 16 


3- آبن یمین فریومدی,دیوان.ص 43د. 


5 گفت وگو با کدام خدا 
راهبرد جلسه 


در این جلسه به تبیین این موضوع می پردازیم که خداوند متعال ازعت ال 
احمین" است. نه تنها نباید از او ترسید؛ بلکه بهنرین دوست و همدم ما می 


پیشن از ابتها فکرفی کردم‌خانشسه ای‌دازه کار آیرونی 


ط--لامت--ل قص--ر پادش--|ه قص--ه ه-- آخش--تی از الم--اس: خش--تی 
از 
۳ 


پایه های برجش از ع-اج و بلور سر تختی نشست باغرور 

م-آه ب--رق ک--وچکی از ت--اج اوه-ر س-تاره پ-ولکی از ت-اج او 
ه-ر س-تاره پ-ولکی از ت-اج اوم--اه ب--رق ک--وچکی از ت--اج او 
اطل---س پی--راهن او آس---مان نق--ش روی دام--ن او کهکش--ان 


رعد و برق شب ,طنین خندهاش س---یل و طوف---ان, نع---ره توفن---ده 
اش 


دکم--ه پی--راهن او آفت--اب ب-رق تی-غ خنج-ر او ماهتاب 

هیچکس از جای او آگاه نیس-ت هیچکس را در حضورش راه نیست 

پیش از اینها خاطرم دلگیر ب-ود از خ--دا در ذه-نم ای--ن تص--ویر ب--ود 
آن خدا بی رحم بود و خشمگین خان---ه اش در آاس---مان, دور از زم---ين 


ب--ود» ام --] در می--آن م--| نب-- ود مهرب--ان و س--اده و زیب--] نب-- 
ود 


در دل او دوستی جایی نداش-ت مهرب--انی ه--یچ معن--ایی نداش--ت 


هرچه می پرس -ید م از خ-و د از خ-د | از زم--ین از آس---مان از ابره--| 
زود م-"ی گفتن--د ای--ن ک--ار خداس--ت پرس وجو از کار او کاری 
خطاست با همین قصه دلم مشغول ب-ود خواب هایم, خواب دیو و غول 
ب-ود خواب می دیدم که غ-رق اتش-م در ده---آن آژده---ای سرکش---م 


ص: 21 


نی--ت م--ن, در نم--از و در دع--ا ت--رس ب--ود و وحش--ت از خش--م 
خ--دا| 


هرچه می کردم همه از ت-ر سس ب-و د مث--ل از بر ک--ردن ی--ک 


درس ب--ود تلخ, مثل خن-ده ای ب-ی حوص-له س--خت؛ مث--ل ح--ل 
ص--دها مس--ئله تا که یک شب دست در دس-ت پ-در راه افت--ادم ب-- 


ه قص-د ی--ک س--فر 

خان-ه ای دی-دیم: خ-سوب و آش--نادر می--ان راهء در ی--ک رونن-تا 
گفت: اینجا خان-ه خ-وب خداس-ت زود پرسیدم پدر اینج-| کجاس-ت؟ 
خانه اش اینجاست اینجا در زمین؟ گفتمش پس آن خدای خش-مگی ن 
ف-رشه-ایش از گل- یم و بوریاس- تگفت: آری خان- او ب-ی ریاس-ت 
مت--ل ن-+وری در دل آیین--۵ اسنت مهربان و ساده و بی کینه اس-ت 
ن--ام او ن--ور و نش--انش روش--نی عادت او نیست خشم و دشمنی 


مث--ل قه--ر مهرب--ان م--ادر اس--ت قهر او, از اشتی شیرین تر اس- 


ت‌ 


ای--ن خ--دای مهرب-ان و آشناس--ت تازه فهمیدم خدایم, ای-ن خداس- 


7 
از رگ گ--ردن ب--ه م--ن نزدی--کت--ردوستی, از من به من نزدیک تر 
دوست باشم دوست؛ پاک و بی ریامی توانم بعد از این؛ با این خ-دا| 


مان ایس ی بای | ی تمه سس 
رف زد 


ب-] الفب--ای س--کوت., اواز خوان--دمی توان تصنیفی از پرواز خوان-د 


ب-] زب--انی تب ی الفب--] جبددی زدمی توان مثل علف ۵-] ج-رف زد 


م ی ت--وان ش--عری خی--ال انگی--ز گف--تمی ت-وان درب-اره 
هرچی-ز گف-ت 


پیش از اینها فکر می ک-ردم خ-دا| (1)مت--ل ای--ن ش--عر روان و آنش-- 
زا 


سوال 


بشما دام حدان‌خدای امن است ؟ خداسی کوش یدسا اه راعنه 
خرف دسا خداین که انتاط با اه کت و نی ناننم است.. 


ص: 22 


1- قیصرامین پور 


"بسم[]الرحمن الرحیم ی 


هو ال خر ۲ ازهه ق اوه 2 دار کسی. ات که یه ید 
بندگانش را پذیراست؛ 


۳ 1 لعَفُورٌ رَجيم 3(۳)خدایی که هميشه می بخشد و با مهربانی برخورد 
می ۳ / 


و امیرالمومنان(ع) خدای متعال را اين گونه معرفی می کند: "يا مَ-ن س- 


ِ‌ 


یقت رَحمتث-ه غعض - به4(۲)؛ خدایی که رحجمت؛ لطف و مهربانی اش: 
همه پر کم هار یی کر فنه آ زر 


خدایا ,به ما کمک کن تا آنگونه که هستی بشناسیمت. 
ص: 23 

1- ابتدای همه سوره ها . 

2- شوری: ۲0. 


3- نحل: ۰۱۸ 
4 دعای کمیل 


6 بهترین هم کلام 
راهبرد جلسه 


دنبال فرصتی برای هم کلام شدن می گردند .این مطلب در قالب داستانی 


جذابیت اولیه 
جذابیت اولیه (1) 


کشتی در یک سفر دریایی در میان طوفان شکست و غرق شد. تنها دو مرد 
توانس-تند نج-آت پیدا کنند و شنا کنان خود را به جزیره کوچکی برسانند. 
ان دو هیچ چاره ای ندیدن-د ج-ز دع-اکردن و کمک خواستن از خداوند 
متعال. جالب اینکه. هر کدام ادعا می کردند هم کلامی بهت-رازخدا ندارد 
وخدا| اور را بیشتر دوست دارد و دعای او را زودتر اجابت خواهد کرد. 
تصمیم گرفتند که جزیره را به دو قسمت تقسیم کنند و هر کدام در 
قسمت خودش دست به دع-| ب-ردارد ت-اببینند کدام یک زودتر به خواسته 
هاش می رسد. نخستین چیزی که هردو از خدا خواستند. غذا بود .ص-بج 
ات ب-الا ی درخت-ی در قس-مت خ-ودش 
دی-د و ب- آن گرسنگی اش را بر طرف کرد؛ اما سرزمین مرد دوم هنوز 
خالی از هر گیاه و نعمتی ب-ود . هفت-: بعد دو جزیره نشین احساس 
تنهایی کردند .مرد اول دست ب-ه دع-| برداش-ت و از خ-دا طل-به مسر 
کرد. روز بعد کشتی دیگری شکست. و غرق. شد و تتها تجات. یافته ان یک 
زن بود که به طرف بخشی که مرد اول قرار داشت شنا کرد. در سمت 
دیگر مرد دوم هنوز هیچ همراهی نداشت . 


بار دیگر مرد اول از خداوند طلب لباس و غذای بیشتری نمود. در روز بعد 
مثل اینکه جادو شده باشد. همه چیزهایی که خواسته بود برای او فراهم 
میشد .اما مرد دوم هنوز هیچ چی-ز 


ص: 24 


میا اد اسان کنر 


ان جز ی-ره را ت-رک کنند. صبح روز بعد مرد, کشت ی را که در قسمت 
او لنگر انداخته بود پیدا ک-رد و ب-| همس-رش سوار کشتی شد و تصمیم 
گرفتند جزیره را بدون مرد دوم ترک کنند. با خودش فکر م-یک-رد که مرد 
دوم شایسته دریافت نعمت های آلهی نیست چرا که هی کدام از 
درخواست ه-| ی او از طرف پروردگار پاسخ داده نشده بود. هنگامی که 
کشتی آماده ترک جزیره بود مرد اول ن-دا یی از آسمان شنید: "چرا همراه 
خود را در جزیره تنها م یگذاری؟" 


مرد اول پاسخ داد: نعمت ها تنها برای من است. من تنها کسی بودم که 
ب-را ی انه-| دع-اکردم, اما دعاهای او مستجاب نشد. پس سزاوار هیچ 
کدام نیست؛ ندا امد: "تو اشتباه می کنی او تنها کسی بود که من دعاهایش 
را مستجاب کردم و الا تو نیز هیچ کدام از نعمت های م-رادریافت نمی 
کردی!" 


مرد پرسید: مگر او چه دعایی کرده که من باید بدهکارش باشم؟ او دعا 
کرد که همه دعاهای تو مستجاب شود. 


در جذهت: عا فان فزار دس ات تساه ات را شمسا 


دگ--ر اس--ت هر علم که در مدرسه, حاصل گردد کار دگر است و عشق 
کار دگر است 


دوستی پایدار 


دوست, صدیق. خلیل و حبیب درست است که با هم فرق دارند. اما به دو 
نفری گفته می شود که بين آنها یک رابطه قلبی و تعلق خاطری وجود 


داشته باشد. 
عزیزان من» تابه حال دوتا دوست صمیمی دیده اید؟ 


محبت حاکم بین دو دوست صمیمی ب-ه گون-ه ای اس-ت ک-ه هرک-دام 
ب-ه دنب-ال فرص-تی می گردند تا با هم صحبت کنند. نماز, قرارگاه 
عشق عاشق دل باخته حضرت حق ج-ل جلال-هاست. کسی نماز می 
خواند که عاشق باشد؛ چون عاشقم دوست دارد ب-] معش-وقش 0۰-م ک- 
لامباشد؛ مثل موسای کلیم: "کلم 8 موسی تکلیما"(1)وقتی خدا| از 
حضرت موسی(ع) پرس-ید : ای-ن 


ص: 25 


1- . "و خداوند متعال با حضرت موسی(ع) صحبت می کرد. صحبت 
کردنی" (نساء: .)۱۱۶ 


چیست دس دستانت ؟ " وّما تلک. بیمینک پا مّوسی"(1)حضرت موسی(ع) می 
توانست بگوید: "عص-] " و دیگر ادامه ندهد؛ 3 
و تفصیل دلردن: "قال هی عصای ی و عَلیها وآهُش بها علی. کتصی و لِی 
نها قارب ار ان عضای‌من است. یه ار کم مهتم سب آن 
0 


کوشفه انم ات دران بر که فرشم مود خی کار‌های یر اه عمش رام 
می روم. دفع دشمن می کنم و...] انجام می دهم. حضرت موسی(ع) چون 
ی ی 


گفت وگو کند؛ چون خدا را از همه چی-ز و هم-ه ک-س ۲۳ 
داشت: ۲ ۱ نیم اه ادها له ری مازرعنی لام با هزین 


شما چقدر دوست دارید با خدا همکلام شوید؟ 
ص: 26 

1- طه : 17. 

2 طه: 18. 


دارند" (بقره: ۱10 


7 بهترین ارتباط 
راهبرد جلسه 


ا شا تال مرن ورکیم فراین روا که شم امه 
همهاسا هساو اراس سم سنوی ات 


در این درس به یاری خداء سعی می کنیم با بهترین نوع ارتباط آشنا شویم. 


مربی گرامی ,ابتدا سوّالات زیر را پشت سر هم و سریع از دانش آموزان 
بر لد ۰ 


باشد؟ 


در صورت متوجه نشدن دانش آموزان, به صورت واضح تر سوالات را 
طرح ک-رده, از ان-ان پاسخ را بخواهد . 

- خلیل ا[] لقب کدام یی از انبیای عظام می باشد و به چه معناست؟ 
حضرت ابراهیم(ع), دوست خدا. 


- روح ا[] لقب کدام یک از انبیای عظام می باشد و به چه معناست؟ 
حضرت عیسی(ع)به معنای نسیم الهی. 


- ذبیح ا[] لقب کدام یک از انبیای عظام می باشد و به چه معناست؟ 
حضرت اسماعیل(ع), قربانی در راه خدا. 


حضرت محمد(ص)؛ محبوب خدا . 
فوتا نم فا نطو کش بت سامت این لفات کلمه ۳ حل لاله 
اضافه شده است. این به معنای ارتباط عمیق و قوی بین بهنرین ها با 


خدا وال م سای من ید اس شوت ی هفیاط ات 
القایبه آسا سس ان ده است هی ایهم اس شا ری 


معناست ؟ 


با 


6 


محبوپ خداوند متعال است,اين فرمهایش است که: "ان س-یذ الا ول- 
ین چا لاخ "رین ون سید و الأْتبَیاء رل ۱ شهادت می د هیم پیامبر 
اکرم(ص) آقا و سرور اول- ين و آخ-رین اس-ت وشهادت می دهیم آقا و 


ص: 27 


علت این آقایی و بزرگی ارتباط عمیق و خالصانه ایشان است , عَبَذٌ ت [] 

1 ۱ او هوجو 2 
یلع یک آقمع" ل المُکرمین و أغٌ ی من-ازل الْمْقربین ورف درجات 
المَرسَلینَ و حت. لا خی لاجق ولاموفک قایْقٌ ولایسبقک سا بق : ولابَطمم 
ایزاکک طامع"" ناه اوح 1 2و9و۱ 
1"<1 8 ۱06 ۲۶60۲6۲1۲ <۱۲۵۲) 


4 
3 


هِ 


۱ 


0 


همه ما در ارتباط هایمان این : نکته را در نظر می گیریم, با کسی ارتباط بر 
ق-رار کن-یم ک-ه قوی و نیرومند. مهربان و با گذشت, ثروتمند و کریم, و 
به نظر شما غیر از خدای مهربان کسی را سراغ دارید که همه این 
خصوص-یات را در ح-دکمال باشد؟ 


همانطور که دانستید, ارتباطی بهترین خواه-د ب "ود ک-ه ص-ادقانه و 


تال اس خ ای اهر ها ای اس ی ات ها 
خلیل, حبیب ,روح و ذبیح را ب-ه خ-ودش نسبت داده است . 


بیان داستان 


در زمان صر تب موسی(ع) اهل شهر از معصیت جوانی فاسق به تنگ 
آمدند. زمانی گذش-ت . 


ازجانب خداوند به موسی خطاب شد: "موسی راو را از این دیار بیرون 


کن ". 


از آنجا بیرونش کردند او به شهر دیگری رفت و از آنجا هم بیرونش کردند. 
بر فراز کوهی رفت و طولی نکشید که در غاری مریض شد, کسی نبود از 
او پرستاری کن-د . ج-وان ص-ورت روی خاک نهاد و عرض کرد: "پروردکار 
من ,اگر مادرم بر بالينم حاضر بود, برای غریبی م-ن گریه می کرد .حال که 
پدر و مادر را از من جدا ساختی, رحمتت را از من قطع مکن و چنانج- دل 
من به اتش فراق آنان سوخت, به اتش غضب خود مسوزان". 


چون مناجاتش را پایان برد, ازجانب پروردگار به حور و غلمان خطاب شد: 


"به صورت پدر و مادر و فرزندان او درآیید و بر بالینش حاضر شوید". 
جوان چشم گشود .آنان را دید و خوشحال شد و از دنیا رفت. 
ص: 29 


راهبرد جلسه 


در این جلسه با استفاده از تکنولوژی ام تون بازی با کلمات در سطح بالاء 
به انم-او رامش که یکی از آنار ارتباط است, هی پردازیم.. 


جذابیت اولیه 


دوستان خوبم ,دقت کنید تا این کلمه را بخوانید: "ام". 

ان کلمه نت ده ضضا میات نا این کاس امد ات نمسای 
مادر. ج-را م-ادر را مادر می نامیم؟ مادر به ريشه هرچیزی گفته م-ی ش- 
ود . م-ثلا چترا ب-ه س-وره حم-د ام الکت-اب می گویند؟ چرا به حضرت 
زهرا(س)" ام ابیها" می گویند؟ به مادر "أم"می گویند: چون ريشه هر 
فرر نوی از عادر نشات کوفته و توسنط آو ابباز یفده و از کوش هجوت 
و خون او رشد يافته است .یه همین دلیل احترام او هميشه لازم است 
بخداوند در فران می فرهاید: "فلا توعل لهضا اف رم تیه تعماتتهادر 


این روایت پیغمبر اکرم(صلی الله علیه وآله وسلم) است: "الحَنهتَحَت 
آفدام الم -ات"(3). مادر آنق در اهمی-ت داردکه پیقمبر کرم(صلی | له 
فی بَطن مه ".(4) 


حالا برویم سراغ بازی با کلمات: دوستان خوبم به ابتدای کلمه"ام" حرف 
"و" را اض-افه 


ص: 17 


1- مربی محترم بعداز اظهارنظردانش آموزان بحث راادامه دهد. 

2- به پدرومادرخوداف هم نگویید"(اسراء 23). 

ج 15 ص 180). 

4- "خوشبخت دررحم مادرش خوشبخت است وانسان پلیددرشکم 
مادرش پلیداست" (مهدی,حاثری یزدی , شرح کافی , ج1, ص 206) 


5 گفت وگو با کدام خدا 
راهبرد جلسه 


در این جلسه به تبیین این موضوع می پردازیم که خداوند متعال ازعت ال 
احمین" است. نه تنها نباید از او ترسید؛ بلکه بهنرین دوست و همدم ما می 


پیشن از ابتها فکرفی کردم‌خانشسه ای‌دازه کار آیرونی 


ط--لامت--ل قص--ر پادش--|ه قص--ه ه-- آخش--تی از الم--اس: خش--تی 
از 
۳ 


پایه های برجش از ع-اج و بلور سر تختی نشست باغرور 

م-آه ب--رق ک--وچکی از ت--اج اوه-ر س-تاره پ-ولکی از ت-اج او 
ه-ر س-تاره پ-ولکی از ت-اج اوم--اه ب--رق ک--وچکی از ت--اج او 
اطل---س پی--راهن او آس---مان نق--ش روی دام--ن او کهکش--ان 


رعد و برق شب ,طنین خندهاش س---یل و طوف---ان, نع---ره توفن---ده 
اش 


دکم--ه پی--راهن او آفت--اب ب-رق تی-غ خنج-ر او ماهتاب 

هیچکس از جای او آگاه نیس-ت هیچکس را در حضورش راه نیست 

پیش از اینها خاطرم دلگیر ب-ود از خ--دا در ذه-نم ای--ن تص--ویر ب--ود 
آن خدا بی رحم بود و خشمگین خان---ه اش در آاس---مان, دور از زم---ين 


ب--ود» ام --] در می--آن م--| نب-- ود مهرب--ان و س--اده و زیب--] نب-- 
ود 


در دل او دوستی جایی نداش-ت مهرب--انی ه--یچ معن--ایی نداش--ت 


هرچه می پرس -ید م از خ-و د از خ-د | از زم--ین از آس---مان از ابره--| 
زود م-"ی گفتن--د ای--ن ک--ار خداس--ت پرس وجو از کار او کاری 
خطاست با همین قصه دلم مشغول ب-ود خواب هایم, خواب دیو و غول 
ب-ود خواب می دیدم که غ-رق اتش-م در ده---آن آژده---ای سرکش---م 


ص: 21 


نی--ت م--ن, در نم--از و در دع--ا ت--رس ب--ود و وحش--ت از خش--م 
خ--دا| 


هرچه می کردم همه از ت-ر سس ب-و د مث--ل از بر ک--ردن ی--ک 


درس ب--ود تلخ, مثل خن-ده ای ب-ی حوص-له س--خت؛ مث--ل ح--ل 
ص--دها مس--ئله تا که یک شب دست در دس-ت پ-در راه افت--ادم ب-- 


ه قص-د ی--ک س--فر 

خان-ه ای دی-دیم: خ-سوب و آش--نادر می--ان راهء در ی--ک رونن-تا 
گفت: اینجا خان-ه خ-وب خداس-ت زود پرسیدم پدر اینج-| کجاس-ت؟ 
خانه اش اینجاست اینجا در زمین؟ گفتمش پس آن خدای خش-مگی ن 
ف-رشه-ایش از گل- یم و بوریاس- تگفت: آری خان- او ب-ی ریاس-ت 
مت--ل ن-+وری در دل آیین--۵ اسنت مهربان و ساده و بی کینه اس-ت 
ن--ام او ن--ور و نش--انش روش--نی عادت او نیست خشم و دشمنی 


مث--ل قه--ر مهرب--ان م--ادر اس--ت قهر او, از اشتی شیرین تر اس- 


ت‌ 


ای--ن خ--دای مهرب-ان و آشناس--ت تازه فهمیدم خدایم, ای-ن خداس- 


7 
از رگ گ--ردن ب--ه م--ن نزدی--کت--ردوستی, از من به من نزدیک تر 
دوست باشم دوست؛ پاک و بی ریامی توانم بعد از این؛ با این خ-دا| 


مان ایس ی بای | ی تمه سس 
رف زد 


ب-] الفب--ای س--کوت., اواز خوان--دمی توان تصنیفی از پرواز خوان-د 


ب-] زب--انی تب ی الفب--] جبددی زدمی توان مثل علف ۵-] ج-رف زد 


م ی ت--وان ش--عری خی--ال انگی--ز گف--تمی ت-وان درب-اره 
هرچی-ز گف-ت 


پیش از اینها فکر می ک-ردم خ-دا| (1)مت--ل ای--ن ش--عر روان و آنش-- 
زا 


سوال 


بشما دام حدان‌خدای امن است ؟ خداسی کوش یدسا اه راعنه 
خرف دسا خداین که انتاط با اه کت و نی ناننم است.. 


ص: 22 


1- قیصرامین پور 


"بسم[]الرحمن الرحیم ی 


هو ال خر ۲ ازهه ق اوه 2 دار کسی. ات که یه ید 
بندگانش را پذیراست؛ 


۳ 1 لعَفُورٌ رَجيم 3(۳)خدایی که هميشه می بخشد و با مهربانی برخورد 
می ۳ / 


و امیرالمومنان(ع) خدای متعال را اين گونه معرفی می کند: "يا مَ-ن س- 


ِ‌ 


یقت رَحمتث-ه غعض - به4(۲)؛ خدایی که رحجمت؛ لطف و مهربانی اش: 
همه پر کم هار یی کر فنه آ زر 


خدایا ,به ما کمک کن تا آنگونه که هستی بشناسیمت. 
ص: 23 

1- ابتدای همه سوره ها . 

2- شوری: ۲0. 


3- نحل: ۰۱۸ 
4 دعای کمیل 


6 بهترین هم کلام 
راهبرد جلسه 


دنبال فرصتی برای هم کلام شدن می گردند .این مطلب در قالب داستانی 


جذابیت اولیه 
جذابیت اولیه (1) 


کشتی در یک سفر دریایی در میان طوفان شکست و غرق شد. تنها دو مرد 
توانس-تند نج-آت پیدا کنند و شنا کنان خود را به جزیره کوچکی برسانند. 
ان دو هیچ چاره ای ندیدن-د ج-ز دع-اکردن و کمک خواستن از خداوند 
متعال. جالب اینکه. هر کدام ادعا می کردند هم کلامی بهت-رازخدا ندارد 
وخدا| اور را بیشتر دوست دارد و دعای او را زودتر اجابت خواهد کرد. 
تصمیم گرفتند که جزیره را به دو قسمت تقسیم کنند و هر کدام در 
قسمت خودش دست به دع-| ب-ردارد ت-اببینند کدام یک زودتر به خواسته 
هاش می رسد. نخستین چیزی که هردو از خدا خواستند. غذا بود .ص-بج 
ات ب-الا ی درخت-ی در قس-مت خ-ودش 
دی-د و ب- آن گرسنگی اش را بر طرف کرد؛ اما سرزمین مرد دوم هنوز 
خالی از هر گیاه و نعمتی ب-ود . هفت-: بعد دو جزیره نشین احساس 
تنهایی کردند .مرد اول دست ب-ه دع-| برداش-ت و از خ-دا طل-به مسر 
کرد. روز بعد کشتی دیگری شکست. و غرق. شد و تتها تجات. یافته ان یک 
زن بود که به طرف بخشی که مرد اول قرار داشت شنا کرد. در سمت 
دیگر مرد دوم هنوز هیچ همراهی نداشت . 


بار دیگر مرد اول از خداوند طلب لباس و غذای بیشتری نمود. در روز بعد 
مثل اینکه جادو شده باشد. همه چیزهایی که خواسته بود برای او فراهم 
میشد .اما مرد دوم هنوز هیچ چی-ز 


ص: 24 


میا اد اسان کنر 


ان جز ی-ره را ت-رک کنند. صبح روز بعد مرد, کشت ی را که در قسمت 
او لنگر انداخته بود پیدا ک-رد و ب-| همس-رش سوار کشتی شد و تصمیم 
گرفتند جزیره را بدون مرد دوم ترک کنند. با خودش فکر م-یک-رد که مرد 
دوم شایسته دریافت نعمت های آلهی نیست چرا که هی کدام از 
درخواست ه-| ی او از طرف پروردگار پاسخ داده نشده بود. هنگامی که 
کشتی آماده ترک جزیره بود مرد اول ن-دا یی از آسمان شنید: "چرا همراه 
خود را در جزیره تنها م یگذاری؟" 


مرد اول پاسخ داد: نعمت ها تنها برای من است. من تنها کسی بودم که 
ب-را ی انه-| دع-اکردم, اما دعاهای او مستجاب نشد. پس سزاوار هیچ 
کدام نیست؛ ندا امد: "تو اشتباه می کنی او تنها کسی بود که من دعاهایش 
را مستجاب کردم و الا تو نیز هیچ کدام از نعمت های م-رادریافت نمی 
کردی!" 


مرد پرسید: مگر او چه دعایی کرده که من باید بدهکارش باشم؟ او دعا 
کرد که همه دعاهای تو مستجاب شود. 


در جذهت: عا فان فزار دس ات تساه ات را شمسا 


دگ--ر اس--ت هر علم که در مدرسه, حاصل گردد کار دگر است و عشق 
کار دگر است 


دوستی پایدار 


دوست, صدیق. خلیل و حبیب درست است که با هم فرق دارند. اما به دو 
نفری گفته می شود که بين آنها یک رابطه قلبی و تعلق خاطری وجود 


داشته باشد. 
عزیزان من» تابه حال دوتا دوست صمیمی دیده اید؟ 


محبت حاکم بین دو دوست صمیمی ب-ه گون-ه ای اس-ت ک-ه هرک-دام 
ب-ه دنب-ال فرص-تی می گردند تا با هم صحبت کنند. نماز, قرارگاه 
عشق عاشق دل باخته حضرت حق ج-ل جلال-هاست. کسی نماز می 
خواند که عاشق باشد؛ چون عاشقم دوست دارد ب-] معش-وقش 0۰-م ک- 
لامباشد؛ مثل موسای کلیم: "کلم 8 موسی تکلیما"(1)وقتی خدا| از 
حضرت موسی(ع) پرس-ید : ای-ن 


ص: 25 


1- . "و خداوند متعال با حضرت موسی(ع) صحبت می کرد. صحبت 
کردنی" (نساء: .)۱۱۶ 


چیست دس دستانت ؟ " وّما تلک. بیمینک پا مّوسی"(1)حضرت موسی(ع) می 
توانست بگوید: "عص-] " و دیگر ادامه ندهد؛ 3 
و تفصیل دلردن: "قال هی عصای ی و عَلیها وآهُش بها علی. کتصی و لِی 
نها قارب ار ان عضای‌من است. یه ار کم مهتم سب آن 
0 


کوشفه انم ات دران بر که فرشم مود خی کار‌های یر اه عمش رام 
می روم. دفع دشمن می کنم و...] انجام می دهم. حضرت موسی(ع) چون 
ی ی 


گفت وگو کند؛ چون خدا را از همه چی-ز و هم-ه ک-س ۲۳ 
داشت: ۲ ۱ نیم اه ادها له ری مازرعنی لام با هزین 


شما چقدر دوست دارید با خدا همکلام شوید؟ 
ص: 26 

1- طه : 17. 

2 طه: 18. 


دارند" (بقره: ۱10 


7 بهترین ارتباط 
راهبرد جلسه 


ا شا تال مرن ورکیم فراین روا که شم امه 
همهاسا هساو اراس سم سنوی ات 


در این درس به یاری خداء سعی می کنیم با بهترین نوع ارتباط آشنا شویم. 


مربی گرامی ,ابتدا سوّالات زیر را پشت سر هم و سریع از دانش آموزان 
بر لد ۰ 


باشد؟ 


در صورت متوجه نشدن دانش آموزان, به صورت واضح تر سوالات را 
طرح ک-رده, از ان-ان پاسخ را بخواهد . 

- خلیل ا[] لقب کدام یی از انبیای عظام می باشد و به چه معناست؟ 
حضرت ابراهیم(ع), دوست خدا. 


- روح ا[] لقب کدام یک از انبیای عظام می باشد و به چه معناست؟ 
حضرت عیسی(ع)به معنای نسیم الهی. 


- ذبیح ا[] لقب کدام یک از انبیای عظام می باشد و به چه معناست؟ 
حضرت اسماعیل(ع), قربانی در راه خدا. 


حضرت محمد(ص)؛ محبوب خدا . 
فوتا نم فا نطو کش بت سامت این لفات کلمه ۳ حل لاله 
اضافه شده است. این به معنای ارتباط عمیق و قوی بین بهنرین ها با 


خدا وال م سای من ید اس شوت ی هفیاط ات 
القایبه آسا سس ان ده است هی ایهم اس شا ری 


معناست ؟ 


با 


6 


محبوپ خداوند متعال است,اين فرمهایش است که: "ان س-یذ الا ول- 
ین چا لاخ "رین ون سید و الأْتبَیاء رل ۱ شهادت می د هیم پیامبر 
اکرم(ص) آقا و سرور اول- ين و آخ-رین اس-ت وشهادت می دهیم آقا و 


ص: 27 


علت این آقایی و بزرگی ارتباط عمیق و خالصانه ایشان است , عَبَذٌ ت [] 

1 ۱ او هوجو 2 
یلع یک آقمع" ل المُکرمین و أغٌ ی من-ازل الْمْقربین ورف درجات 
المَرسَلینَ و حت. لا خی لاجق ولاموفک قایْقٌ ولایسبقک سا بق : ولابَطمم 
ایزاکک طامع"" ناه اوح 1 2و9و۱ 
1"<1 8 ۱06 ۲۶60۲6۲1۲ <۱۲۵۲) 


4 
3 


هِ 


۱ 


0 


همه ما در ارتباط هایمان این : نکته را در نظر می گیریم, با کسی ارتباط بر 
ق-رار کن-یم ک-ه قوی و نیرومند. مهربان و با گذشت, ثروتمند و کریم, و 
به نظر شما غیر از خدای مهربان کسی را سراغ دارید که همه این 
خصوص-یات را در ح-دکمال باشد؟ 


همانطور که دانستید, ارتباطی بهترین خواه-د ب "ود ک-ه ص-ادقانه و 


تال اس خ ای اهر ها ای اس ی ات ها 
خلیل, حبیب ,روح و ذبیح را ب-ه خ-ودش نسبت داده است . 


بیان داستان 


در زمان صر تب موسی(ع) اهل شهر از معصیت جوانی فاسق به تنگ 
آمدند. زمانی گذش-ت . 


ازجانب خداوند به موسی خطاب شد: "موسی راو را از این دیار بیرون 


کن ". 


از آنجا بیرونش کردند او به شهر دیگری رفت و از آنجا هم بیرونش کردند. 
بر فراز کوهی رفت و طولی نکشید که در غاری مریض شد, کسی نبود از 
او پرستاری کن-د . ج-وان ص-ورت روی خاک نهاد و عرض کرد: "پروردکار 
من ,اگر مادرم بر بالينم حاضر بود, برای غریبی م-ن گریه می کرد .حال که 
پدر و مادر را از من جدا ساختی, رحمتت را از من قطع مکن و چنانج- دل 
من به اتش فراق آنان سوخت, به اتش غضب خود مسوزان". 


چون مناجاتش را پایان برد, ازجانب پروردگار به حور و غلمان خطاب شد: 


"به صورت پدر و مادر و فرزندان او درآیید و بر بالینش حاضر شوید". 
جوان چشم گشود .آنان را دید و خوشحال شد و از دنیا رفت. 
ص: 29 


می کنیم که می شود(1)"رام". رام یعنی حرف گوش کن. 0 
که م-| رام چ- کس-یمی شویم و از حرف چه کسی تبعیت می کنیم .آیا 
رام شیطان می شویم که ه-ر ک-اری بگوی-دبدون چون و چرا انجام 
بدهیم ؟ پا شیطان رام ما بشور مانند شیطان پیغعمبر اکرم(ص) ی-ه 
رامایشان بود و فر مود: تتتطانه ارم ای ده 2(۰) 


حالا به سراغ مرحله بعدی می رویم. اگر به ابتدای کلمه "رام" حرف ۳۳" را 
اض-افه کن-یم , می شود ۳آرام" .۲ مانیکه: .ما ارام باشتم قدرت. تیم 


گیری و درست فکر کردن داریم. 


حالا توبت چیست؟ حرف بعدی. به آخر کلمه ۳آرام" جرف "ش-ین 
اض-افه م-ی کن-یم . 


را 


می شود "آرامش". کسی آرامش دارد ک-ه از درون دچ-ار اض-طراب و 
اس-ترس نباش-د. چن-ین شخصی با چنین روحیاتی می تواند ارام رفتار 
کند و تمام اعمالش رام خودش باش-د ؛ ب-ر خلاف انسانی که دچار 
استرس و اضطراب است و زمینه رفتار ارام و عاقلانه برایش فراهم 


تیلیت ث 
حالا بگویید ما از اين بحث چه نتیجه ای می گیریم؟ 


زمانی که هرکدام از ما با مشکلی روبه رو می شویم و دچار اضطراب و 
و و 
داشته باش-یم و بت-وانیم از او راهنم-ایی بگیریم ارتباط برقرار می کنیم 
اه ار ۱ 
تدیند خل. کنیم. یکی از آناز صفم ارتباطه ایجاد آرامش و تسکین درونی 
ماست. به فرموده خداوند متعال یکی از راه ,های ایجاد آرامش ازدواج 
اس-ت . "حلَقَلک-م م-ن آتفس-كمْ آژواج- لِتَسْکنوا الیها(3): خدای متعال 
برای شما از جنس خودتان همسرانی آفزید تا در کنارشان آرامش ابید 
.این آیه شریفه به روشنی دلالت , بر اين مطل-ب دارد ک-ه درات-ر ارتب- 
اط ص-حیح و س.-الم آرامش به دست خواهد آمد؛ برخلاف ارتباطات 
ناصحیح و غیر عاقلانه . 


ص: 19 


[*مزبی فض رم بتخدار اظهار نظر دافش. آمور آن بخت:ر اد افه:د هید 
و ۱ ۳ لان من به دست من تسلیم زک ۱۳ (آبن اتف جمهور احسائی 


عوالی اللثالی, ج 4 , ص 97). 
3- روم: ۲۱ 


5 گفت وگو با کدام خدا 
راهبرد جلسه 


در این جلسه به تبیین این موضوع می پردازیم که خداوند متعال ازعت ال 
احمین" است. نه تنها نباید از او ترسید؛ بلکه بهنرین دوست و همدم ما می 


پیشن از ابتها فکرفی کردم‌خانشسه ای‌دازه کار آیرونی 


ط--لامت--ل قص--ر پادش--|ه قص--ه ه-- آخش--تی از الم--اس: خش--تی 
از 
۳ 


پایه های برجش از ع-اج و بلور سر تختی نشست باغرور 

م-آه ب--رق ک--وچکی از ت--اج اوه-ر س-تاره پ-ولکی از ت-اج او 
ه-ر س-تاره پ-ولکی از ت-اج اوم--اه ب--رق ک--وچکی از ت--اج او 
اطل---س پی--راهن او آس---مان نق--ش روی دام--ن او کهکش--ان 


رعد و برق شب ,طنین خندهاش س---یل و طوف---ان, نع---ره توفن---ده 
اش 


دکم--ه پی--راهن او آفت--اب ب-رق تی-غ خنج-ر او ماهتاب 

هیچکس از جای او آگاه نیس-ت هیچکس را در حضورش راه نیست 

پیش از اینها خاطرم دلگیر ب-ود از خ--دا در ذه-نم ای--ن تص--ویر ب--ود 
آن خدا بی رحم بود و خشمگین خان---ه اش در آاس---مان, دور از زم---ين 


ب--ود» ام --] در می--آن م--| نب-- ود مهرب--ان و س--اده و زیب--] نب-- 
ود 


در دل او دوستی جایی نداش-ت مهرب--انی ه--یچ معن--ایی نداش--ت 


هرچه می پرس -ید م از خ-و د از خ-د | از زم--ین از آس---مان از ابره--| 
زود م-"ی گفتن--د ای--ن ک--ار خداس--ت پرس وجو از کار او کاری 
خطاست با همین قصه دلم مشغول ب-ود خواب هایم, خواب دیو و غول 
ب-ود خواب می دیدم که غ-رق اتش-م در ده---آن آژده---ای سرکش---م 


ص: 21 


نی--ت م--ن, در نم--از و در دع--ا ت--رس ب--ود و وحش--ت از خش--م 
خ--دا| 


هرچه می کردم همه از ت-ر سس ب-و د مث--ل از بر ک--ردن ی--ک 


درس ب--ود تلخ, مثل خن-ده ای ب-ی حوص-له س--خت؛ مث--ل ح--ل 
ص--دها مس--ئله تا که یک شب دست در دس-ت پ-در راه افت--ادم ب-- 


ه قص-د ی--ک س--فر 

خان-ه ای دی-دیم: خ-سوب و آش--نادر می--ان راهء در ی--ک رونن-تا 
گفت: اینجا خان-ه خ-وب خداس-ت زود پرسیدم پدر اینج-| کجاس-ت؟ 
خانه اش اینجاست اینجا در زمین؟ گفتمش پس آن خدای خش-مگی ن 
ف-رشه-ایش از گل- یم و بوریاس- تگفت: آری خان- او ب-ی ریاس-ت 
مت--ل ن-+وری در دل آیین--۵ اسنت مهربان و ساده و بی کینه اس-ت 
ن--ام او ن--ور و نش--انش روش--نی عادت او نیست خشم و دشمنی 


مث--ل قه--ر مهرب--ان م--ادر اس--ت قهر او, از اشتی شیرین تر اس- 


ت‌ 


ای--ن خ--دای مهرب-ان و آشناس--ت تازه فهمیدم خدایم, ای-ن خداس- 


7 
از رگ گ--ردن ب--ه م--ن نزدی--کت--ردوستی, از من به من نزدیک تر 
دوست باشم دوست؛ پاک و بی ریامی توانم بعد از این؛ با این خ-دا| 


مان ایس ی بای | ی تمه سس 
رف زد 


ب-] الفب--ای س--کوت., اواز خوان--دمی توان تصنیفی از پرواز خوان-د 


ب-] زب--انی تب ی الفب--] جبددی زدمی توان مثل علف ۵-] ج-رف زد 


م ی ت--وان ش--عری خی--ال انگی--ز گف--تمی ت-وان درب-اره 
هرچی-ز گف-ت 


پیش از اینها فکر می ک-ردم خ-دا| (1)مت--ل ای--ن ش--عر روان و آنش-- 
زا 


سوال 


بشما دام حدان‌خدای امن است ؟ خداسی کوش یدسا اه راعنه 
خرف دسا خداین که انتاط با اه کت و نی ناننم است.. 


ص: 22 


1- قیصرامین پور 


"بسم[]الرحمن الرحیم ی 


هو ال خر ۲ ازهه ق اوه 2 دار کسی. ات که یه ید 
بندگانش را پذیراست؛ 


۳ 1 لعَفُورٌ رَجيم 3(۳)خدایی که هميشه می بخشد و با مهربانی برخورد 
می ۳ / 


و امیرالمومنان(ع) خدای متعال را اين گونه معرفی می کند: "يا مَ-ن س- 


ِ‌ 


یقت رَحمتث-ه غعض - به4(۲)؛ خدایی که رحجمت؛ لطف و مهربانی اش: 
همه پر کم هار یی کر فنه آ زر 


خدایا ,به ما کمک کن تا آنگونه که هستی بشناسیمت. 
ص: 23 

1- ابتدای همه سوره ها . 

2- شوری: ۲0. 


3- نحل: ۰۱۸ 
4 دعای کمیل 


6 بهترین هم کلام 
راهبرد جلسه 


دنبال فرصتی برای هم کلام شدن می گردند .این مطلب در قالب داستانی 


جذابیت اولیه 
جذابیت اولیه (1) 


کشتی در یک سفر دریایی در میان طوفان شکست و غرق شد. تنها دو مرد 
توانس-تند نج-آت پیدا کنند و شنا کنان خود را به جزیره کوچکی برسانند. 
ان دو هیچ چاره ای ندیدن-د ج-ز دع-اکردن و کمک خواستن از خداوند 
متعال. جالب اینکه. هر کدام ادعا می کردند هم کلامی بهت-رازخدا ندارد 
وخدا| اور را بیشتر دوست دارد و دعای او را زودتر اجابت خواهد کرد. 
تصمیم گرفتند که جزیره را به دو قسمت تقسیم کنند و هر کدام در 
قسمت خودش دست به دع-| ب-ردارد ت-اببینند کدام یک زودتر به خواسته 
هاش می رسد. نخستین چیزی که هردو از خدا خواستند. غذا بود .ص-بج 
ات ب-الا ی درخت-ی در قس-مت خ-ودش 
دی-د و ب- آن گرسنگی اش را بر طرف کرد؛ اما سرزمین مرد دوم هنوز 
خالی از هر گیاه و نعمتی ب-ود . هفت-: بعد دو جزیره نشین احساس 
تنهایی کردند .مرد اول دست ب-ه دع-| برداش-ت و از خ-دا طل-به مسر 
کرد. روز بعد کشتی دیگری شکست. و غرق. شد و تتها تجات. یافته ان یک 
زن بود که به طرف بخشی که مرد اول قرار داشت شنا کرد. در سمت 
دیگر مرد دوم هنوز هیچ همراهی نداشت . 


بار دیگر مرد اول از خداوند طلب لباس و غذای بیشتری نمود. در روز بعد 
مثل اینکه جادو شده باشد. همه چیزهایی که خواسته بود برای او فراهم 
میشد .اما مرد دوم هنوز هیچ چی-ز 


ص: 24 


میا اد اسان کنر 


ان جز ی-ره را ت-رک کنند. صبح روز بعد مرد, کشت ی را که در قسمت 
او لنگر انداخته بود پیدا ک-رد و ب-| همس-رش سوار کشتی شد و تصمیم 
گرفتند جزیره را بدون مرد دوم ترک کنند. با خودش فکر م-یک-رد که مرد 
دوم شایسته دریافت نعمت های آلهی نیست چرا که هی کدام از 
درخواست ه-| ی او از طرف پروردگار پاسخ داده نشده بود. هنگامی که 
کشتی آماده ترک جزیره بود مرد اول ن-دا یی از آسمان شنید: "چرا همراه 
خود را در جزیره تنها م یگذاری؟" 


مرد اول پاسخ داد: نعمت ها تنها برای من است. من تنها کسی بودم که 
ب-را ی انه-| دع-اکردم, اما دعاهای او مستجاب نشد. پس سزاوار هیچ 
کدام نیست؛ ندا امد: "تو اشتباه می کنی او تنها کسی بود که من دعاهایش 
را مستجاب کردم و الا تو نیز هیچ کدام از نعمت های م-رادریافت نمی 
کردی!" 


مرد پرسید: مگر او چه دعایی کرده که من باید بدهکارش باشم؟ او دعا 
کرد که همه دعاهای تو مستجاب شود. 


در جذهت: عا فان فزار دس ات تساه ات را شمسا 


دگ--ر اس--ت هر علم که در مدرسه, حاصل گردد کار دگر است و عشق 
کار دگر است 


دوستی پایدار 


دوست, صدیق. خلیل و حبیب درست است که با هم فرق دارند. اما به دو 
نفری گفته می شود که بين آنها یک رابطه قلبی و تعلق خاطری وجود 


داشته باشد. 
عزیزان من» تابه حال دوتا دوست صمیمی دیده اید؟ 


محبت حاکم بین دو دوست صمیمی ب-ه گون-ه ای اس-ت ک-ه هرک-دام 
ب-ه دنب-ال فرص-تی می گردند تا با هم صحبت کنند. نماز, قرارگاه 
عشق عاشق دل باخته حضرت حق ج-ل جلال-هاست. کسی نماز می 
خواند که عاشق باشد؛ چون عاشقم دوست دارد ب-] معش-وقش 0۰-م ک- 
لامباشد؛ مثل موسای کلیم: "کلم 8 موسی تکلیما"(1)وقتی خدا| از 
حضرت موسی(ع) پرس-ید : ای-ن 


ص: 25 


1- . "و خداوند متعال با حضرت موسی(ع) صحبت می کرد. صحبت 
کردنی" (نساء: .)۱۱۶ 


چیست دس دستانت ؟ " وّما تلک. بیمینک پا مّوسی"(1)حضرت موسی(ع) می 
توانست بگوید: "عص-] " و دیگر ادامه ندهد؛ 3 
و تفصیل دلردن: "قال هی عصای ی و عَلیها وآهُش بها علی. کتصی و لِی 
نها قارب ار ان عضای‌من است. یه ار کم مهتم سب آن 
0 


کوشفه انم ات دران بر که فرشم مود خی کار‌های یر اه عمش رام 
می روم. دفع دشمن می کنم و...] انجام می دهم. حضرت موسی(ع) چون 
ی ی 


گفت وگو کند؛ چون خدا را از همه چی-ز و هم-ه ک-س ۲۳ 
داشت: ۲ ۱ نیم اه ادها له ری مازرعنی لام با هزین 


شما چقدر دوست دارید با خدا همکلام شوید؟ 
ص: 26 

1- طه : 17. 

2 طه: 18. 


دارند" (بقره: ۱10 


7 بهترین ارتباط 
راهبرد جلسه 


ا شا تال مرن ورکیم فراین روا که شم امه 
همهاسا هساو اراس سم سنوی ات 


در این درس به یاری خداء سعی می کنیم با بهترین نوع ارتباط آشنا شویم. 


مربی گرامی ,ابتدا سوّالات زیر را پشت سر هم و سریع از دانش آموزان 
بر لد ۰ 


باشد؟ 


در صورت متوجه نشدن دانش آموزان, به صورت واضح تر سوالات را 
طرح ک-رده, از ان-ان پاسخ را بخواهد . 

- خلیل ا[] لقب کدام یی از انبیای عظام می باشد و به چه معناست؟ 
حضرت ابراهیم(ع), دوست خدا. 


- روح ا[] لقب کدام یک از انبیای عظام می باشد و به چه معناست؟ 
حضرت عیسی(ع)به معنای نسیم الهی. 


- ذبیح ا[] لقب کدام یک از انبیای عظام می باشد و به چه معناست؟ 
حضرت اسماعیل(ع), قربانی در راه خدا. 


حضرت محمد(ص)؛ محبوب خدا . 
فوتا نم فا نطو کش بت سامت این لفات کلمه ۳ حل لاله 
اضافه شده است. این به معنای ارتباط عمیق و قوی بین بهنرین ها با 


خدا وال م سای من ید اس شوت ی هفیاط ات 
القایبه آسا سس ان ده است هی ایهم اس شا ری 


معناست ؟ 


با 


6 


محبوپ خداوند متعال است,اين فرمهایش است که: "ان س-یذ الا ول- 
ین چا لاخ "رین ون سید و الأْتبَیاء رل ۱ شهادت می د هیم پیامبر 
اکرم(ص) آقا و سرور اول- ين و آخ-رین اس-ت وشهادت می دهیم آقا و 


ص: 27 


علت این آقایی و بزرگی ارتباط عمیق و خالصانه ایشان است , عَبَذٌ ت [] 

1 ۱ او هوجو 2 
یلع یک آقمع" ل المُکرمین و أغٌ ی من-ازل الْمْقربین ورف درجات 
المَرسَلینَ و حت. لا خی لاجق ولاموفک قایْقٌ ولایسبقک سا بق : ولابَطمم 
ایزاکک طامع"" ناه اوح 1 2و9و۱ 
1"<1 8 ۱06 ۲۶60۲6۲1۲ <۱۲۵۲) 


4 
3 


هِ 


۱ 


0 


همه ما در ارتباط هایمان این : نکته را در نظر می گیریم, با کسی ارتباط بر 
ق-رار کن-یم ک-ه قوی و نیرومند. مهربان و با گذشت, ثروتمند و کریم, و 
به نظر شما غیر از خدای مهربان کسی را سراغ دارید که همه این 
خصوص-یات را در ح-دکمال باشد؟ 


همانطور که دانستید, ارتباطی بهترین خواه-د ب "ود ک-ه ص-ادقانه و 


تال اس خ ای اهر ها ای اس ی ات ها 
خلیل, حبیب ,روح و ذبیح را ب-ه خ-ودش نسبت داده است . 


بیان داستان 


در زمان صر تب موسی(ع) اهل شهر از معصیت جوانی فاسق به تنگ 
آمدند. زمانی گذش-ت . 


ازجانب خداوند به موسی خطاب شد: "موسی راو را از این دیار بیرون 


کن ". 


از آنجا بیرونش کردند او به شهر دیگری رفت و از آنجا هم بیرونش کردند. 
بر فراز کوهی رفت و طولی نکشید که در غاری مریض شد, کسی نبود از 
او پرستاری کن-د . ج-وان ص-ورت روی خاک نهاد و عرض کرد: "پروردکار 
من ,اگر مادرم بر بالينم حاضر بود, برای غریبی م-ن گریه می کرد .حال که 
پدر و مادر را از من جدا ساختی, رحمتت را از من قطع مکن و چنانج- دل 
من به اتش فراق آنان سوخت, به اتش غضب خود مسوزان". 


چون مناجاتش را پایان برد, ازجانب پروردگار به حور و غلمان خطاب شد: 


"به صورت پدر و مادر و فرزندان او درآیید و بر بالینش حاضر شوید". 
جوان چشم گشود .آنان را دید و خوشحال شد و از دنیا رفت. 
ص: 29 


4 درد دل 


راهبرد جلسه 


در اين جلسه به یکی از دغدغه های فعری جوانان که "آیا خدا وجود دارد؟" 
و "اگر وجود دارد پس این همه مشکلات از کجاست؟" پاسخ می دهیم . 


جذابیت اولیه 


مردی برای اصلاح سر و صورتش به آرایشگاه رفت. در بین کار گفت 
وگوی جالبی بین ۸ -اصورت گرفت. آنها درباره موضوعات و مطالب 
مختلف صحبت کردند. وقتی به موضوع "خدا" رسیدند. و تقز 
باور نمی کنم خدا وجود داش-ته باش-د. مش-تری پرس-ید: چ-را ب- 
اورنمی کنی؟ آرایشگر جواب داد: کافی است به خیابان بروی تا ببینی چرا 
خدا وجود ندارد. به من بگو اگر خدا وجود داشت, این همه آدم مریض می 
شدند؟ بچه ها یتیم م-ی ش-دند؟ اگ-ر خ-دایی وجود دارد ,نباید درد و 
رنجی هم وجود داشته باشد. نمی توانم خدای مهربانی را تصور کنم که 
اجازه م یدهد این همه درد و رنج وجود داشته باشد. مشتری لحظ های فکر 
کرد. ما جوایی نداد؛ چون نمی خواست جروبحث کند .آرایشگر کارش را 
که تم-ام ک-رد. مش-تری از پش-ت شیش-ه مردی را با موهای بلند, 
ره رو به آرایشگر کرد و گفت: : به نظر من هیچ 
ارایشگری وجود ندارد. آرایشگر گفت: چرا چنین حرفی می زنی؟ من 
آرایش-گرم و هم-ین الان موهای تو را کوتاه کردم. مشتری گفت: نه؛ 
آرایشگرها وج-ود ندارن-د؛ چ-ون اگ-ر وح-ودداشتند هیچ کس مثل مردی 
که بیرون است ,با موهای بلند و کثیف پیدا نمی شد. آرایشگر که انگار 
متوجه اشتباهش شده بود گفت: نه بابا!آرایشگرها وجود دارند؛ موض-وع 
ای-ن اس-ت ک-ه مردم به آنها مراجعه نمی کنند. پس خدا هم وجود دارد؛ 
فقط مردم به او مراجع- نم-ی کنن-د و 


دنبالش نمی گردند؛ برای همین است که این همه درد و ری در دنیا وجود 
دارد. 


ص: 19 


5 گفت وگو با کدام خدا 
راهبرد جلسه 


در این جلسه به تبیین این موضوع می پردازیم که خداوند متعال ازعت ال 
احمین" است. نه تنها نباید از او ترسید؛ بلکه بهنرین دوست و همدم ما می 


پیشن از ابتها فکرفی کردم‌خانشسه ای‌دازه کار آیرونی 


ط--لامت--ل قص--ر پادش--|ه قص--ه ه-- آخش--تی از الم--اس: خش--تی 
از 
۳ 


پایه های برجش از ع-اج و بلور سر تختی نشست باغرور 

م-آه ب--رق ک--وچکی از ت--اج اوه-ر س-تاره پ-ولکی از ت-اج او 
ه-ر س-تاره پ-ولکی از ت-اج اوم--اه ب--رق ک--وچکی از ت--اج او 
اطل---س پی--راهن او آس---مان نق--ش روی دام--ن او کهکش--ان 


رعد و برق شب ,طنین خندهاش س---یل و طوف---ان, نع---ره توفن---ده 
اش 


دکم--ه پی--راهن او آفت--اب ب-رق تی-غ خنج-ر او ماهتاب 

هیچکس از جای او آگاه نیس-ت هیچکس را در حضورش راه نیست 

پیش از اینها خاطرم دلگیر ب-ود از خ--دا در ذه-نم ای--ن تص--ویر ب--ود 
آن خدا بی رحم بود و خشمگین خان---ه اش در آاس---مان, دور از زم---ين 


ب--ود» ام --] در می--آن م--| نب-- ود مهرب--ان و س--اده و زیب--] نب-- 
ود 


در دل او دوستی جایی نداش-ت مهرب--انی ه--یچ معن--ایی نداش--ت 


هرچه می پرس -ید م از خ-و د از خ-د | از زم--ین از آس---مان از ابره--| 
زود م-"ی گفتن--د ای--ن ک--ار خداس--ت پرس وجو از کار او کاری 
خطاست با همین قصه دلم مشغول ب-ود خواب هایم, خواب دیو و غول 
ب-ود خواب می دیدم که غ-رق اتش-م در ده---آن آژده---ای سرکش---م 


ص: 21 


نی--ت م--ن, در نم--از و در دع--ا ت--رس ب--ود و وحش--ت از خش--م 
خ--دا| 


هرچه می کردم همه از ت-ر سس ب-و د مث--ل از بر ک--ردن ی--ک 


درس ب--ود تلخ, مثل خن-ده ای ب-ی حوص-له س--خت؛ مث--ل ح--ل 
ص--دها مس--ئله تا که یک شب دست در دس-ت پ-در راه افت--ادم ب-- 


ه قص-د ی--ک س--فر 

خان-ه ای دی-دیم: خ-سوب و آش--نادر می--ان راهء در ی--ک رونن-تا 
گفت: اینجا خان-ه خ-وب خداس-ت زود پرسیدم پدر اینج-| کجاس-ت؟ 
خانه اش اینجاست اینجا در زمین؟ گفتمش پس آن خدای خش-مگی ن 
ف-رشه-ایش از گل- یم و بوریاس- تگفت: آری خان- او ب-ی ریاس-ت 
مت--ل ن-+وری در دل آیین--۵ اسنت مهربان و ساده و بی کینه اس-ت 
ن--ام او ن--ور و نش--انش روش--نی عادت او نیست خشم و دشمنی 


مث--ل قه--ر مهرب--ان م--ادر اس--ت قهر او, از اشتی شیرین تر اس- 


ت‌ 


ای--ن خ--دای مهرب-ان و آشناس--ت تازه فهمیدم خدایم, ای-ن خداس- 


7 
از رگ گ--ردن ب--ه م--ن نزدی--کت--ردوستی, از من به من نزدیک تر 
دوست باشم دوست؛ پاک و بی ریامی توانم بعد از این؛ با این خ-دا| 


مان ایس ی بای | ی تمه سس 
رف زد 


ب-] الفب--ای س--کوت., اواز خوان--دمی توان تصنیفی از پرواز خوان-د 


ب-] زب--انی تب ی الفب--] جبددی زدمی توان مثل علف ۵-] ج-رف زد 


م ی ت--وان ش--عری خی--ال انگی--ز گف--تمی ت-وان درب-اره 
هرچی-ز گف-ت 


پیش از اینها فکر می ک-ردم خ-دا| (1)مت--ل ای--ن ش--عر روان و آنش-- 
زا 


سوال 


بشما دام حدان‌خدای امن است ؟ خداسی کوش یدسا اه راعنه 
خرف سا خداین که انا ط با اه کت و نی این است. 


ص: 22 


1- قیصرامین پور 


"بسم[]الرحمن الرحیم ی 


هو ال خر ۲ ازهه ق اوه 2 دار کسی. ات که یه ید 
بندگانش را پذیراست؛ 


۳ 1 لعَفُورٌ رَجيم 3(۳)خدایی که هميشه می بخشد و با مهربانی برخورد 
می ۳ / 


و امیرالمومنان(ع) خدای متعال را اين گونه معرفی می کند: "يا مَ-ن س- 


ِ‌ 


یقت رَحمتث-ه غعض - به4(۲)؛ خدایی که رحجمت؛ لطف و مهربانی اش: 
همه پر کم هار یی کر فنه آ زر 


خدایا ,به ما کمک کن تا آنگونه که هستی بشناسیمت. 
ص: 23 

1- ابتدای همه سوره ها . 

2- شوری: ۲0. 


3- نحل: ۰۱۸ 
4 دعای کمیل 


6 بهترین هم کلام 
راهبرد جلسه 


دنبال فرصتی برای هم کلام شدن می گردند .این مطلب در قالب داستانی 


جذابیت اولیه 
جذابیت اولیه (1) 


کشتی در یک سفر دریایی در میان طوفان شکست و غرق شد. تنها دو مرد 
توانس-تند نج-آت پیدا کنند و شنا کنان خود را به جزیره کوچکی برسانند. 
ان دو هیچ چاره ای ندیدن-د ج-ز دع-اکردن و کمک خواستن از خداوند 
متعال. جالب اینکه. هر کدام ادعا می کردند هم کلامی بهت-رازخدا ندارد 
وخدا| اور را بیشتر دوست دارد و دعای او را زودتر اجابت خواهد کرد. 
تصمیم گرفتند که جزیره را به دو قسمت تقسیم کنند و هر کدام در 
قسمت خودش دست به دع-| ب-ردارد ت-اببینند کدام یک زودتر به خواسته 
هاش می رسد. نخستین چیزی که هردو از خدا خواستند. غذا بود .ص-بج 
ات ب-الا ی درخت-ی در قس-مت خ-ودش 
دی-د و ب- آن گرسنگی اش را بر طرف کرد؛ اما سرزمین مرد دوم هنوز 
خالی از هر گیاه و نعمتی ب-ود . هفت-: بعد دو جزیره نشین احساس 
تنهایی کردند .مرد اول دست ب-ه دع-| برداش-ت و از خ-دا طل-به مسر 
کرد. روز بعد کشتی دیگری شکست. و غرق. شد و تتها تجات. یافته ان یک 
زن بود که به طرف بخشی که مرد اول قرار داشت شنا کرد. در سمت 
دیگر مرد دوم هنوز هیچ همراهی نداشت . 


بار دیگر مرد اول از خداوند طلب لباس و غذای بیشتری نمود. در روز بعد 
مثل اینکه جادو شده باشد. همه چیزهایی که خواسته بود برای او فراهم 
میشد .اما مرد دوم هنوز هیچ چی-ز 


ص: 24 


میا اد اس سای کنر 


ان جز ی-ره را ت-رک کنند. صبح روز بعد مرد, کشت ی را که در قسمت 
او لنگر انداخته بود پیدا ک-رد و ب-| همس-رش سوار کشتی شد و تصمیم 
گرفتند جزیره را بدون مرد دوم ترک کنند. با خودش فکر م-یک-رد که مرد 
دوم شایسته دریافت نعمت های آلهی نیست چرا که هی کدام از 
درخواست ه-| ی او از طرف پروردگار پاسخ داده نشده بود. هنگامی که 
کشتی آماده ترک جزیره بود مرد اول ن-دا یی از آسمان شنید: "چرا همراه 
خود را در جزیره تنها م یگذاری؟" 


مرد اول پاسخ داد: نعمت ها تنها برای من است. من تنها کسی بودم که 
ب-را ی انه-| دع-اکردم, اما دعاهای او مستجاب نشد. پس سزاوار هیچ 
کدام نیست؛ ندا امد: "تو اشتباه می کنی او تنها کسی بود که من دعاهایش 
را مستجاب کردم و الا تو نیز هیچ کدام از نعمت های م-رادریافت نمی 
کردی!" 


مرد پرسید: مگر او چه دعایی کرده که من باید بدهکارش باشم؟ او دعا 
کرد که همه دعاهای تو مستجاب شود. 


در جذهت: عا فان فزار دس ات تساه ات را شمسا 


دگ--ر اس--ت هر علم که در مدرسه, حاصل گردد کار دگر است و عشق 
کار دگر است 


دوستی پایدار 


دوست, صدیق. خلیل و حبیب درست است که با هم فرق دارند. اما به دو 
نفری گفته می شود که بين آنها یک رابطه قلبی و تعلق خاطری وجود 


داشته باشد. 
عزیزان من» تابه حال دوتا دوست صمیمی دیده اید؟ 


محبت حاکم بین دو دوست صمیمی ب-ه گون-ه ای اس-ت ک-ه هرک-دام 
ب-ه دنب-ال فرص-تی می گردند تا با هم صحبت کنند. نماز, قرارگاه 
عشق عاشق دل باخته حضرت حق ج-ل جلال-هاست. کسی نماز می 
خواند که عاشق باشد؛ چون عاشقم دوست دارد ب-] معش-وقش 0۰-م ک- 
لامباشد؛ مثل موسای کلیم: "کلم 8 موسی تکلیما"(1)وقتی خدا| از 
حضرت موسی(ع) پرس-ید : ای-ن 


ص: 25 


1- . "و خداوند متعال با حضرت موسی(ع) صحبت می کرد. صحبت 
کردنی" (نساء: .)۱۱۶ 


چیست دس دستانت ؟ " وّما ۹ بیمینک پا مّوسی"(1)حضرت موسی(ع) می 
توانست بگوید: "عص-] " و دیگر ادامه ندهد؛ 3 
و تفصیل دلردن: "قال هی عصای ی و عَلیها وآهُش بها علی. کتصی و لِی 
نها قارب ار 12 این ضای‌ من است. یه ان کم عم سب ] آن 
0 


کوشفه انم ات دران بر که فرشم مود خی کار‌های یر اه عمش رام 
می روم. دفع دشمن می کنم و...] انجام می دهم. حضرت موسی(ع) چون 
ی ی 


گفت وگو کند؛ چون خدا را از همه چی-ز و هم-ه ک-س ۲۳ 
داشت: ۲ ۱ نیم اه ادها له ری مازرعنی لام با هزین 


شما چقدر دوست دارید با خدا همکلام شوید؟ 
ص: 26 

1- طه : 17. 

2 طه: 18. 


دارند" (بقره: ۱10 


7 بهترین ارتباط 
راهبرد جلسه 


ا شا تال مرن ورکیم فراین روا که شم امه 
همهاسا هساو اراس سم سنوی ات 


در این درس به یاری خداء سعی می کنیم با بهترین نوع ارتباط آشنا شویم. 


مربی گرامی ,ابتدا سوّالات زیر را پشت سر هم و سریع از دانش آموزان 
بر لد ۰ 


باشد؟ 


در صورت متوجه نشدن دانش آموزان, به صورت واضح تر سوالات را 
طرح ک-رده, از ان-ان پاسخ را بخواهد . 

- خلیل ا[] لقب کدام یی از انبیای عظام می باشد و به چه معناست؟ 
حضرت ابراهیم(ع), دوست خدا. 


- روح ا[] لقب کدام یک از انبیای عظام می باشد و به چه معناست؟ 
حضرت عیسی(ع)به معنای نسیم الهی. 


- ذبیح ا[] لقب کدام یک از انبیای عظام می باشد و به چه معناست؟ 
حضرت اسماعیل(ع), قربانی در راه خدا. 


حضرت محمد(ص)؛ محبوب خدا . 
فوتا نم فا نطو کش بت سامت این لفات کلمه ۳ حل لاله 
اضافه شده است. این به معنای ارتباط عمیق و قوی بین بهنرین ها با 


خدا وال م سای من ید اس شوت ی هفیاط ات 
القایبه آسا سس ان ده است هی ایهم اس شا ری 


معناست ؟ 


با 


6 


محبوپ خداوند متعال است,اين فرمهایش است که: "ان س-یذ الا ول- 
ین چا لاخ "رین ون سید و الأْتبَیاء رل ۱ شهادت می د هیم پیامبر 
اکرم(ص) آقا و سرور اول- ين و آخ-رین اس-ت وشهادت می دهیم آقا و 


ص: 27 


علت این آقایی و بزرگی ارتباط عمیق و خالصانه ایشان است , عَبَذٌ ت [] 

1 ۱ او هوجو 2 
یلع یک آقمع" ل المُکرمین و أغٌ ی من-ازل الْمْقربین ورف درجات 
المَرسَلینَ و حت. لا خی لاجق ولاموفک قایْقٌ ولایسبقک سا بق : ولابَطمم 
ایزاکک طامع"" ناه اوح 1 2و9و۱ 
1"<1 8 ۱06 ۲۶60۲6۲1۲ <۱۲۵۲) 


4 
3 


هِ 


۱ 


0 


همه ما در ارتباط هایمان این : نکته را در نظر می گیریم, با کسی ارتباط بر 
ق-رار کن-یم ک-ه قوی و نیرومند. مهربان و با گذشت, ثروتمند و کریم, و 
به نظر شما غیر از خدای مهربان کسی را سراغ دارید که همه این 
خصوص-یات را در ح-دکمال باشد؟ 


همانطور که دانستید, ارتباطی بهترین خواه-د ب "ود ک-ه ص-ادقانه و 


تال اس خ ای اهر ها ای اس ی ات ها 
خلیل, حبیب ,روح و ذبیح را ب-ه خ-ودش نسبت داده است . 


بیان داستان 


در زمان هیر موسی(ع) اهل شهر از معصیت جوانی فاسق به تنگ 
آمدند. زمانی گذش-ت. 


ازجانب خداوند به موسی خطاب شد: "موسی راو را از این دیار بیرون 


کن ". 


از آنجا بیرونش کردند او به شهر دیگری رفت و از آنجا هم بیرونش کردند. 
بر فراز کوهی رفت و طولی نکشید که در غاری مریض شد, کسی ۳ از 
او پرستاری کن-د . ج-وان ص-ورت روی خاک نهاد و عرض کرد: "پروردگار 

من ,اگر مادرم بر بالينم حاضر بود, برای غریبی م-ن گریه می کرد .حال که 
0( از من جدا ساختی, رحمتت را از من قطع مکن و چنانج- دل 
من به اتش فراق آنان سوخت, به اتش غضب خود مسوزان". 


چون مناجاتش را پایان برد, ازجانب پروردگار به حور و غلمان خطاب شد: 


"به صورت پدر و مادر و فرزندان او درآیید و بر بالینش حاضر شوید". 
جوان چشم گشود .آنان را دید و خوشحال شد و از دنیا رفت. 
ص: 29 


پیوند با بحث 
"قال رسول الا(ص):"باً عتاک ل ثم کَالْمَْضی 


5 " ۵ راب القالمین کالطییب صلاخ المَْضی ف‌یماً تقلخ الطییبٌ و 


پذبره به لا فیما یشهیه المر یض " ۱. میرز | حسین نوری" 
1۳"<1 20 ۲۱0۲6 ۱۳۵۲۷۵۵ ۱/۳ ۱ 00۳۱67۱" 2 61255) 


: پیامبر اکرم(ص) در سخنانی به یهودیان فرمودند: ای ند کاخ خدا, شما 
مانند بیماری هستید که نیاژ به معالجه دارد و خدای عالمیان مانن -د پزش- 


ی هن خبرق که کوش فایل است:وآشتها دار 


پس ما اگر مریض باشیم تا به طبیب مراجعه نکنیم و مشکلاتمان را با او 
در می-ان نگ-ذاريم., نباید توقع رفع مشکلات را داشته باشیم. بله خدای 
متعال از همه دردهای ما با خبر است و به همین دلیل نماز را به منزله 
معاینه. معالجه و دیدار خصوصی خود قرار داده که روزی چند بار با او درد 
دل کنیم و مشکلاتمان را در میان بگذاریم. 


خدایا, تو شفا دهنده ای؛ تیمارنها ی خسمی ور وحی مارا شفا نذم: امین: 


ص: 20 


5 گفت وگو با کدام خدا 
راهبرد جلسه 


در این جلسه به تبیین این موضوع می پردازیم که خداوند متعال ازعت ال 
احمین" است. نه تنها نباید از او ترسید؛ بلکه بهنرین دوست و همدم ما می 


پیشن از ابتها فکرفی کردم‌خانشسه ای‌دازه کار آیرونی 


ط--لامت--ل قص--ر پادش--|ه قص--ه ه-- آخش--تی از الم--اس: خش--تی 
از 
۳ 


پایه های برجش از ع-اج و بلور سر تختی نشست باغرور 

م-آه ب--رق ک--وچکی از ت--اج اوه-ر س-تاره پ-ولکی از ت-اج او 
ه-ر س-تاره پ-ولکی از ت-اج اوم--اه ب--رق ک--وچکی از ت--اج او 
اطل---س پی--راهن او آس---مان نق--ش روی دام--ن او کهکش--ان 


رعد و برق شب ,طنین خندهاش س---یل و طوف---ان, نع---ره توفن---ده 
اش 


دکم--ه پی--راهن او آفت--اب ب-رق تی-غ خنج-ر او ماهتاب 

هیچکس از جای او آگاه نیس-ت هیچکس را در حضورش راه نیست 

پیش از اینها خاطرم دلگیر ب-ود از خ--دا در ذه-نم ای--ن تص--ویر ب--ود 
آن خدا بی رحم بود و خشمگین خان---ه اش در آاس---مان, دور از زم---ين 


ب--ود» ام --] در می--آن م--| نب-- ود مهرب--ان و س--اده و زیب--] نب-- 
ود 


در دل او دوستی جایی نداش-ت مهرب--انی ه--یچ معن--ایی نداش--ت 


هرچه می پرس -ید م از خ-و د از خ-د | از زم--ین از آس---مان از ابره--| 
زود م-"ی گفتن--د ای--ن ک--ار خداس--ت پرس وجو از کار او کاری 
خطاست با همین قصه دلم مشغول ب-ود خواب هایم, خواب دیو و غول 
ب-ود خواب می دیدم که غ-رق اتش-م در ده---آن آژده---ای سرکش---م 


ص: 21 


نی--ت م--ن, در نم--از و در دع--ا ت--رس ب--ود و وحش--ت از خش--م 
خ--دا| 


هرچه می کردم همه از ت-ر سس ب-و د مث--ل از بر ک--ردن ی--ک 


درس ب--ود تلخ, مثل خن-ده ای ب-ی حوص-له س--خت؛ مث--ل ح--ل 
ص--دها مس--ئله تا که یک شب دست در دس-ت پ-در راه افت--ادم ب-- 


ه قص-د ی--ک س--فر 

خان-ه ای دی-دیم: خ-سوب و آش--نادر می--ان راهء در ی--ک رونن-تا 
گفت: اینجا خان-ه خ-وب خداس-ت زود پرسیدم پدر اینج-| کجاس-ت؟ 
خانه اش اینجاست اینجا در زمین؟ گفتمش پس آن خدای خش-مگی ن 
ف-رشه-ایش از گل- یم و بوریاس- تگفت: آری خان- او ب-ی ریاس-ت 
مت--ل ن-+وری در دل آیین--۵ اسنت مهربان و ساده و بی کینه اس-ت 
ن--ام او ن--ور و نش--انش روش--نی عادت او نیست خشم و دشمنی 


مث--ل قه--ر مهرب--ان م--ادر اس--ت قهر او, از اشتی شیرین تر اس- 


ت‌ 


ای--ن خ--دای مهرب-ان و آشناس--ت تازه فهمیدم خدایم, ای-ن خداس- 


7 
از رگ گ--ردن ب--ه م--ن نزدی--کت--ردوستی, از من به من نزدیک تر 
دوست باشم دوست؛ پاک و بی ریامی توانم بعد از این؛ با این خ-دا| 


مان ایس ی بای | ی تمه سس 
رف زد 


ب-] الفب--ای س--کوت., اواز خوان--دمی توان تصنیفی از پرواز خوان-د 


ب-] زب--انی تب ی الفب--] جبددی زدمی توان مثل علف ۵-] ج-رف زد 


م ی ت--وان ش--عری خی--ال انگی--ز گف--تمی ت-وان درب-اره 
هرچی-ز گف-ت 


پیش از اینها فکر می ک-ردم خ-دا| (1)مت--ل ای--ن ش--عر روان و آنش-- 
زا 


سوال 


بشما دام حدان‌خدای امن است ؟ خداسی کوش یدسا اه راعنه 
خرف سا خداین که انا ط با اه کت و نی این است. 


ص: 22 


1- قیصرامین پور 


"بسم[]الرحمن الرحیم ی 


هو ال خر ۲ ازهه ق اوه 2 دار کسی. ات که یه ید 
بندگانش را پذیراست؛ 


۳ 1 لعَفُورٌ رَجيم 3(۳)خدایی که هميشه می بخشد و با مهربانی برخورد 
می ۳ / 


و امیرالمومنان(ع) خدای متعال را اين گونه معرفی می کند: "يا مَ-ن س- 


ِ‌ 


یقت رَحمتث-ه غعض - به4(۲)؛ خدایی که رحجمت؛ لطف و مهربانی اش: 
همه پر کم هار یی کر فنه آ زر 


خدایا ,به ما کمک کن تا آنگونه که هستی بشناسیمت. 
ص: 23 

1- ابتدای همه سوره ها . 

2- شوری: ۲0. 


3- نحل: ۰۱۸ 
4 دعای کمیل 


6 بهترین هم کلام 
راهبرد جلسه 


دنبال فرصتی برای هم کلام شدن می گردند .این مطلب در قالب داستانی 


جذابیت اولیه 
جذابیت اولیه (1) 


کشتی در یک سفر دریایی در میان طوفان شکست و غرق شد. تنها دو مرد 
توانس-تند نج-آت پیدا کنند و شنا کنان خود را به جزیره کوچکی برسانند. 
ان دو هیچ چاره ای ندیدن-د ج-ز دع-اکردن و کمک خواستن از خداوند 
متعال. جالب اینکه. هر کدام ادعا می کردند هم کلامی بهت-رازخدا ندارد 
وخدا| اور را بیشتر دوست دارد و دعای او را زودتر اجابت خواهد کرد. 
تصمیم گرفتند که جزیره را به دو قسمت تقسیم کنند و هر کدام در 
قسمت خودش دست به دع-| ب-ردارد ت-اببینند کدام یک زودتر به خواسته 
هاش می رسد. نخستین چیزی که هردو از خدا خواستند. غذا بود .ص-بج 
ات ب-الا ی درخت-ی در قس-مت خ-ودش 
دی-د و ب- آن گرسنگی اش را بر طرف کرد؛ اما سرزمین مرد دوم هنوز 
خالی از هر گیاه و نعمتی ب-ود . هفت-: بعد دو جزیره نشین احساس 
تنهایی کردند .مرد اول دست ب-ه دع-| برداش-ت و از خ-دا طل-به مسر 
کرد. روز بعد کشتی دیگری شکست. و غرق. شد و تتها تجات. یافته ان یک 
زن بود که به طرف بخشی که مرد اول قرار داشت شنا کرد. در سمت 
دیگر مرد دوم هنوز هیچ همراهی نداشت . 


بار دیگر مرد اول از خداوند طلب لباس و غذای بیشتری نمود. در روز بعد 
مثل اینکه جادو شده باشد. همه چیزهایی که خواسته بود برای او فراهم 
میشد .اما مرد دوم هنوز هیچ چی-ز 


ص: 24 


میا اد اس سای کنر 


ان جز ی-ره را ت-رک کنند. صبح روز بعد مرد, کشت ی را که در قسمت 
او لنگر انداخته بود پیدا ک-رد و ب-| همس-رش سوار کشتی شد و تصمیم 
گرفتند جزیره را بدون مرد دوم ترک کنند. با خودش فکر م-یک-رد که مرد 
دوم شایسته دریافت نعمت های آلهی نیست چرا که هی کدام از 
درخواست ه-| ی او از طرف پروردگار پاسخ داده نشده بود. هنگامی که 
کشتی آماده ترک جزیره بود مرد اول ن-دا یی از آسمان شنید: "چرا همراه 
خود را در جزیره تنها م یگذاری؟" 


مرد اول پاسخ داد: نعمت ها تنها برای من است. من تنها کسی بودم که 
ب-را ی انه-| دع-اکردم, اما دعاهای او مستجاب نشد. پس سزاوار هیچ 
کدام نیست؛ ندا امد: "تو اشتباه می کنی او تنها کسی بود که من دعاهایش 
را مستجاب کردم و الا تو نیز هیچ کدام از نعمت های م-رادریافت نمی 
کردی!" 


مرد پرسید: مگر او چه دعایی کرده که من باید بدهکارش باشم؟ او دعا 
کرد که همه دعاهای تو مستجاب شود. 


در جذهت: عا فان فزار دس ات تساه ات را شمسا 


دگ--ر اس--ت هر علم که در مدرسه, حاصل گردد کار دگر است و عشق 
کار دگر است 


دوستی پایدار 


دوست, صدیق. خلیل و حبیب درست است که با هم فرق دارند. اما به دو 
نفری گفته می شود که بين آنها یک رابطه قلبی و تعلق خاطری وجود 


داشته باشد. 
عزیزان من» تابه حال دوتا دوست صمیمی دیده اید؟ 


محبت حاکم بین دو دوست صمیمی ب-ه گون-ه ای اس-ت ک-ه هرک-دام 
ب-ه دنب-ال فرص-تی می گردند تا با هم صحبت کنند. نماز, قرارگاه 
عشق عاشق دل باخته حضرت حق ج-ل جلال-هاست. کسی نماز می 
خواند که عاشق باشد؛ چون عاشقم دوست دارد ب-] معش-وقش 0۰-م ک- 
لامباشد؛ مثل موسای کلیم: "کلم 8 موسی تکلیما"(1)وقتی خدا| از 
حضرت موسی(ع) پرس-ید : ای-ن 


ص: 25 


1- . "و خداوند متعال با حضرت موسی(ع) صحبت می کرد. صحبت 
کردنی" (نساء: .)۱۱۶ 


چیست دس دستانت ؟ " وّما ۹ بیمینک پا مّوسی"(1)حضرت موسی(ع) می 
توانست بگوید: "عص-] " و دیگر ادامه ندهد؛ 3 
و تفصیل دلردن: "قال هی عصای ی و عَلیها وآهُش بها علی. کتصی و لِی 
نها قارب ار 12 این ضای‌ من است. یه ان کم عم سب ] آن 
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کوشفه انم ات دران بر که فرشم مود خی کار‌های یر اه عمش رام 
می روم. دفع دشمن می کنم و...] انجام می دهم. حضرت موسی(ع) چون 
ی ی 


گفت وگو کند؛ چون خدا را از همه چی-ز و هم-ه ک-س ۲۳ 
داشت: ۲ ۱ نیم اه ادها له ری مازرعنی لام با هزین 


شما چقدر دوست دارید با خدا همکلام شوید؟ 
ص: 26 

1- طه : 17. 

2 طه: 18. 


دارند" (بقره: ۱10 


7 بهترین ارتباط 
راهبرد جلسه 


ا شا تال مرن ورکیم فراین روا که شم امه 
همهاسا هساو اراس سم سنوی ات 


در این درس به یاری خداء سعی می کنیم با بهترین نوع ارتباط آشنا شویم. 


مربی گرامی ,ابتدا سوّالات زیر را پشت سر هم و سریع از دانش آموزان 
بر لد ۰ 


باشد؟ 


در صورت متوجه نشدن دانش آموزان, به صورت واضح تر سوالات را 
طرح ک-رده, از ان-ان پاسخ را بخواهد . 

- خلیل ا[] لقب کدام یی از انبیای عظام می باشد و به چه معناست؟ 
حضرت ابراهیم(ع), دوست خدا. 


- روح ا[] لقب کدام یک از انبیای عظام می باشد و به چه معناست؟ 
حضرت عیسی(ع)به معنای نسیم الهی. 


- ذبیح ا[] لقب کدام یک از انبیای عظام می باشد و به چه معناست؟ 
حضرت اسماعیل(ع), قربانی در راه خدا. 


حضرت محمد(ص)؛ محبوب خدا . 
فوتا نم فا نطو کش بت سامت این لفات کلمه ۳ حل لاله 
اضافه شده است. این به معنای ارتباط عمیق و قوی بین بهنرین ها با 


خدا وال م سای من ید اس شوت ی هفیاط ات 
القایبه آسا سس ان ده است هی ایهم اس شا ری 


معناست ؟ 


با 
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محبوپ خداوند متعال است,اين فرمهایش است که: "ان س-یذ الا ول- 
ین چا لاخ "رین ون سید و الأْتبَیاء رل ۱ شهادت می د هیم پیامبر 
اکرم(ص) آقا و سرور اول- ين و آخ-رین اس-ت وشهادت می دهیم آقا و 


ص: 27 


علت این آقایی و بزرگی ارتباط عمیق و خالصانه ایشان است , عَبَذٌ ت [] 

1 ۱ او هوجو 2 
یلع یک آقمع" ل المُکرمین و أغٌ ی من-ازل الْمْقربین ورف درجات 
المَرسَلینَ و حت. لا خی لاجق ولاموفک قایْقٌ ولایسبقک سا بق : ولابَطمم 
ایزاکک طامع"" ناه اوح 1 2و9و۱ 
1"<1 8 ۱06 ۲۶60۲6۲1۲ <۱۲۵۲) 


4 
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هِ 


۱ 
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همه ما در ارتباط هایمان این : نکته را در نظر می گیریم, با کسی ارتباط بر 
ق-رار کن-یم ک-ه قوی و نیرومند. مهربان و با گذشت, ثروتمند و کریم, و 
به نظر شما غیر از خدای مهربان کسی را سراغ دارید که همه این 
خصوص-یات را در ح-دکمال باشد؟ 


همانطور که دانستید, ارتباطی بهترین خواه-د ب "ود ک-ه ص-ادقانه و 


تال اس خ ای اهر ها ای اس ی ات ها 
خلیل, حبیب ,روح و ذبیح را ب-ه خ-ودش نسبت داده است . 


بیان داستان 


در زمان هیر موسی(ع) اهل شهر از معصیت جوانی فاسق به تنگ 
آمدند. زمانی گذش-ت. 


ازجانب خداوند به موسی خطاب شد: "موسی راو را از این دیار بیرون 


کن ". 


از آنجا بیرونش کردند او به شهر دیگری رفت و از آنجا هم بیرونش کردند. 
بر فراز کوهی رفت و طولی نکشید که در غاری مریض شد, کسی ۳ از 
او پرستاری کن-د . ج-وان ص-ورت روی خاک نهاد و عرض کرد: "پروردگار 

من ,اگر مادرم بر بالينم حاضر بود, برای غریبی م-ن گریه می کرد .حال که 
0( از من جدا ساختی, رحمتت را از من قطع مکن و چنانج- دل 
من به اتش فراق آنان سوخت, به اتش غضب خود مسوزان". 


چون مناجاتش را پایان برد, ازجانب پروردگار به حور و غلمان خطاب شد: 


"به صورت پدر و مادر و فرزندان او درآیید و بر بالینش حاضر شوید". 
جوان چشم گشود .آنان را دید و خوشحال شد و از دنیا رفت. 
ص: 29 


